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پیشگفتار تهیه  کننده و مترجم

خوانندگان گرامی، 
ساله،  سه  مطالعات  نتیجۀ  خواند،  خواهید  بعد  صفحات  در  آنچه که 
انتخاب، ترجمه و نقل به مضمون ده‌ها کتاب و رسالۀ اصلی، جدید و معتبر 
نه  من  واقع  در  یعنی  است.  ژنتیک«1  »باستان‌شناسی  حوزۀ  در  دانشگاهی 
نویسندۀ اصلی این کتاب، بلکه بازگو کنندۀ آن آثار و نوشته‌ها هستم. عنوان و 
مشخصات تقریباً همۀ منابع استفاده شده را در زیر نویس‌های همین کتاب 

ذکر کرده‌ام. منابع اصلی مورد استفادۀ من در این کتاب عبارتند از:
شناس  ژنتیک  نوشتۀ   )1994( انسان«2  ژن‌های  جغرافیای  و  »تاریخ   
معروف بین‌المللی، استاد و مدیر سابق پژوهشکده‌های باستان‌شناسی ژنتیک 
در ایتالیا، کمبریج )بریتانیا( و استانفورد )آمریکا(، پروفسور لوئیجی کاوالی-
اسفورزا. کتاب مزبور مانند یک آنسیکلوپدی مدرن علم ژنتیک، باستان‌شناسی، 
نامبردۀ کاوالی- اثر  این کتاب،  در  است.   نوشتۀ شدۀ  تاریخ  و  زبان‌شناسی 

اسفورزا به صورت 

1.	 Archaeo-genetics
2.	 Cavalli-Sforza, L. L.; et al: History and Geography of Human Genes; Princeton 

University Press; Princeton (USA); 1994 
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Cavalli-Sforza, et al: History and Geography
»ژن‌ها،  عنوان  با  کاوالی-اسفورزا  استاد  دوم  شده  است. کتاب  مشخص   
مردمان و زبان‌ها«1 )2001( است. این کتاب که کاوالی-اسفورزا با همکاری 
ده‌ها پژوهشگر و کارشناس باستان‌شناسی، ژنتیک و زبان‌شناسی به قلم آورده 

است، به صورت زیر نشان داده شده است:
Cavalli-Sforza: Genes, Peoples
در این دو اثر، چکیدۀ ده‌ها سال پژوهش این دانشمند و ده‌ها پژوهشگر 
صد  تاریخ  نوعی،  به  می‌بینیم که،  را  معروف  و  مختلف  دانشگاه‌های  دیگر 
هزار سال گذشتۀ انسان است. کاوالی-اسفورزا جزو نخستین کسانی است که 
کوشش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ‌های علمی پیدا کند: ژن‌های »انسانِ از 
نظر آناتومی مدرن کنونی« )یعنی با وزن مغز و بیولوژی کنونی( تا چه اندازه 
گویا و راوی انسان‌های اولیه است؟ انسان‌ها در طول تاریخ، کدام مسیر تحول 
ژنتیکی را پیموده‌اند و در نسل‌های آینده کدام تحول ژنتیکی انسان‌ها محتمل 
است؟ کاوالی-اسفورزا جزو سرشناس‌ترین دانشمندانی است که با استفاده 
انسان‌ها در طول دوران  از دانش، تجربه و تکنولوژی ژنتیک، مهاجرت‌های 
با این روش سعی کرده نشان دهد که  پیشاتاریخ را پیگیری نموده است. او 
به  آنان  مهاجرت  طول  در  و سپس  آفریقا  داخل  در  ابتدا  انسان‌ها  گروه‌های 
همۀ مناطق جهان در کدام دوره‌ها به کجا کوچ کرده، مسکون شده، به مناطق 
دیگری کوچ کرده، با دیگر گروه‌ها اختلاط یافته و یا از بین رفته‌اند. در نهایت 
رابطۀ  می‌دهد:  تشکیل  را  دقت کاوالی-اسفوورزا  نکات  از  یکی  سوال  این 
تحول ژن‌ها و زبان انسان‌ها چیست؟ این دو اثر در واقع چکیده پژوهش‌های 
علمی در حوزه‌های ژنتیک، مردم شناسی، پیشاتاریخ، و زبان‌شناسی تاریخی و 

مقایسه‌ای تا سال 2000 میلادی شمرده می‌شود.
کتاب جدید تری که 20-30 سال پس از درگذشت کاوالی-اسفورزا و 

1.	 Cavalli-Sforza, L. L.: Genes, Peoples and Languages, University of California Press, 
London, 2000
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به یک معنا »به روز رسانی« آثار او شناخته می‌شود، عنوان »سفر ژن‌های ما – 
سرگذشت ما و نیاکانمان« )2020( را دارد. نویسندۀ این اثر پروفسور یوهانس 
کراوزه، از استادان معروف جهان در حوزۀ باستان‌شناسی ژنتیک و مدیر »مرکز 
مردم شناسی ژنتیک« در »انستیتوی ماکس پلانک« لایپزیگ )آلمان(1 است. 
دوست و همکار کراوزه، توماس تراپه این کتاب را از دیدگاه روزنامه نگاری 
و روان و همه فهم بودن این موضوع پیچیده و علمی، بازنگری نموده است. 
کتاب مزبور به آلمانی تالیف شده و به چند زبان از جمله به انگلیسی ترجمه 
شده است. کراوزه در این کتاب نشان می‌دهد که انسان اولیه، به دنبال راه رفتن 
به تمام جهان مهاجرت  آفریقا،  از موطن اصلی خویش،  روی دو پای خود، 
کرده است. او همچنین بر آن است که مهاجرت‌هایی که امروزه هم در دنیا 
شاهدش هستیم، موتور تحول و تکامل انسان‌ها هستند و گذشته‌ای حدود 40 
تا 100 هزار ساله دارند.کراوزه به این پرسش پاسخ می‌جوید که آیا ژن‌های 
ما انسان‌های دنیای کنونی، سرگذشت همنوعان ما در دنیای پیشاتاریخ، یعنی 
ده‌ها هزار سال پیش را نشان نمی‌دهند؟ کدام گروه‌ها در جریان مهاجرت‌های 
خود به »بیرون از آفریقا« به کدام مسیر‌ها رفته‌اند، با کدام گروه‌ها آمیزش یافته 
یا در افتاده‌اند؟ تغییر تدریجی رنگ پوست انسان‌ها را چگونه می‌توان از روی 
تحول  داد؟  توضیح  آنان  ژنتیکی  تغییرات  و  مهاجرت‌ها  این  ژنتیکی  تابلوی 
اینهمه زبان‌های رنگارنگ که امروزه به گوش ما می‌خورد، چه ارتباطی با آن 
گروه‌های انسان‌های پیشاتاریخ و مهاجرت‌های آنان دارد؟ زبان آن گروه‌ها چه 
بوده و چه شده که بعضی از زبان‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر و دیگران به درجات 
مختلفی دور از یکدیگرند. و در عین حال سؤالی که حدود 200 سال است 
دانشمندان را به خود مشغول کرده است: از نظر باستان‌شناسی ژنتیک، تاریخ 
و چگونگی تشکیل خانواده‌های زبانی مانند »زبان‌های هند و اروپایی« و رابطۀ 
آنان با مهاجرت‌ها و تابلوی ژنتیکی گویشوران این زبان‌ها از چه قرار است؟

1.	 Johannes Krause und Thomas Trappe: Die Reise Unserer Gene. Eine Geschichte über 
uns und unsere Vorfahren; Berlin, Ullstein 2020, 6. Auflage 2023
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استفاده کرده‌ام،  نوشته  این  آوری  برای جمع  من  دیگری که  اصلی  منبع 
فرانسوی-اسپانیایی  دانشمند  نوشتۀ  بار  این  از کتاب کراوزه،  اثری جدید‌تر 
ژنتیک و بیولوژی، لوئیس کنتانا-مورسی با عنوان »سفری طولانی و پر ماجرا« 
)2024(1 است که تحول انسان در صد هزار سال گذشته را شرح می‌دهد. این 
کتاب نیز به چند زبان از جمله انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. 
به غیر از این چهار منبع اصلی، کتابی که بخصوص در زمینۀ تاریخ جوامع 
با  اثری  برده‌ام،  بهره  بسیار  آن  از  جوامع  این  بودن  دلایل گوناگون  و  بشری 
عنوان »اسلحه، میکرب و پولاد«2 نوشتۀ »جَرِد دایموند« آمریکائی از دانشگاه 

کالیفرنیا در لُس آنجلس است.
استفاده  بسیار  آلمان«3  دوم  »تلویزیون  علمی  رپرتاژ  یک  از  نهایت  در 
نموده‌ام که اساساً بر مصاحبه‌هایی با یوهانس کراوزه و همچنین دیرینه شناس 
در  پروسیا«  فرهنگی  »میراث  از  پارتسینگر  هِرمان  پروفسور  آلمان،  معروف 

برلین مبتنی است.
امروزه در دنیای علوم و به ویژه زیست شناسی )بیولوژی(، باستان‌شناسی 
و ژنتیک و همچنین زبان‌شناسی تاریخی، کسی نیست که اندیشۀ تحول طبیعی 
به چالش  علمی  و  طور جدی  به  را  آفریقا  در  پیش  میلیون سال  چند  انسانِ 
تکامل  بارۀ  در  او  نظریۀ  و  داروین )1882-1809(  دنبال چارلز  به  بکشد. 
و عمیق  آنقدر سریع  اخیر  پنجاه سال  و دستاوردهای علمی  یافته‌ها  انسان، 
بودند که با دانش یکی دو قرن پیش انسان در بارۀ تاریخ تکامل انسان قابل 
مقایسه نیستند. کاوالی اسفورزا می‌گوید هر کدام از رشته‌های علمی مربوط 
زبان‌شناسی،  باستان‌شناسی،  تاریخ،  ژنتیک،  )مانند  انسان  تکامل  تاریخ  به 
در  که  می‌دهد  انجام  را  علمی  پژوهش کلان  این  از  بخشی  شناسی(  مردم 
سال  هزار  و چکیدۀ صد  یکجا، سرگذشت  و  یافته  پیوند  یکدیگر  به  نهایت 

1.	 Lluis Quintana-Murci: Eine grosse Odyssee, C. H. Beck, München 2024
2.	 Jared Diamond: Guns, Germs and Steel; Norton & Co., New York (USA) 1999
3.	 ZDF, TERRA: Sternstunden der Steinzeit, gesendet am 27.01.2025
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پیش همۀ انسان‌ها را بیان خواهد نمود. حوزه‌های دیگر علمی مانند اقتصاد، 

تاریخی، محیط زیست شناسی و هواشناسی  جامعه‌شناسی، فرهنگ شناسی 

تاریخی نیز سهم خود را در این پویش بزرگی که در دهه‌های آینده ادامه خواهد 

یافت، به جا خواهند آورد.

که  دارند  را  خود  تخصصی  تعابیر  علمی  شاخه‌های  این  از  کدام  هر 

می‌تواند برای کتابدوستان غیر متخصص و حتی پژوهشگران شاخه‌های دیگر 

و  واژگان  قبیل  این  مردم علاقمند،  اکثر  نباشد.  و روشن  دقیق  علوم چندان 

تعبیرهای تخصصی را درک نمی‌کنند، ولی این دلیل نادانی آنان نیست. تصور 

می‌دهید.  آزمایشگاه  یک  به  آزمایش  برای  را  نمونه خون خود  که شما  کنید 

علامت  و  تعبیر  ده‌ها  با  است  سه صفحه‌ای  یا  دو  آزمایش، گزارشی  نتیجه 

معمولًا  اینجا  در  شیمی.  و  بیولوژی  پزشکی،  حوزه‌های  واژگان  از  اختصار 

پزشک شما این کار را می‌کند و آن علامات اختصار را به زبانی ساده و قابل 

فهم به شما توضیح می‌دهد. 

واژگان  پژوهش،  و  تشخیص  دقت  مراعات کامل  دانش،  حوزۀ  هر  در 

تخصصی آن شاخۀ علم را لازم میدارد. اگر زیست شناس و متخصص ژنتیک 

تاریخی  باستان‌شناس  ژنتیکی« و »هاپلو گروه‌ها« سخن می‌گوید،  »توالی  از 

طبعا کوشش می‌کند که معنای این گونه تعابیر را بفهمد. اما اکثر مردمانی که 

به موضوع تحول و تکامل انسان علاقمندند، می‌خواهند بدون خسته و دلسرد 

کردن خود، با خلاصه قابل فهمی از مجموعه آخرین یافته‌های علمی موجود 

در سطح جهانی آن حوزه علمی آشنا شوند.

آنچه که در این سلسله گفتار خواهید خواند، کوششی در این سمت برای 

خوانندگان فارسی است، آن هم کوششی نه از طرف یک متخصص ژنتیک یا 

زیست شناسی و باستان‌شناسی، بلکه از سوی یک ایرانی نویسنده، مترجم و 

دانش آموختۀ زبان‌شناسی. در این رهگذر هدف اصلی آن است که ما چکیدۀ 
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بهتر  را کمی  تا سال 2025 میلادی  انسان  »ژنتیک جمعیتی«1  دانش  آخرین 
درک کنیم و بفهمیم که جنبه‌های اساسی تاریخ تکامل انسان در این صد هزار 

سال گذشته حدوداً چه و چگونه بوده است. 
در پایان کتاب تعریف برخی تعبیر‌های پایۀ بیولوژی و ژنتیک را خواهید 
یافت که در این نوشته استفاده شده است. اغلب این تعاریف نقل به مضمون 
از صفحه‌های اینترنتی »انستیتوی ملی بهداشت« ایالات متحده آمریکا است.
National Health Institute, NIH (USA)

فهرست منابعِ مورد استفاده را در زیرنویس‌ها خواهید یافت. 

عباس جوادی،
بهار 2025/1403

1.	 Populations genetics
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خروج از آفریقا )تاریخ‌ها: سال پیش، منبع: ویکی پدیا(1

»ریشۀ همه ما از آفریقاست«

عقب  خیلی  اگر  که  آنند  بر  ژنتیک  و  باستان‌شناسی  دانشمندان  همه  تقریباً 
برویم، خط تولیدِ مثل نیاکان ما به حدود هفت میلیون سال پیش در آفریقا 
با  ما  مشترک  مثل  تولید  خط  از  خط  این  زمانی که  تقریباً  یعنی  برمی‌گردد، 
نزدیک‌ترین خویشاوند ژنتیکی ما یعنی شمپانزه‌ها جداشد. نتیجه آن شد که 
یک عده اشکال مختلف »انسان« یا »انسان‌تبار«‌ها به وجود آمدند، مثلًا »آردی 

1.	 https://en.wikipedia.org/wiki/Early_human_migrations

https://en.wikipedia.org/wiki/Early_human_migrations
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آن گروه  از  به »لوسی« هم  فُسیل معروف  »اُسترالوپیتکوس« که  یا  پیتکوس« 
مقایسه  در  و  می‌زیستند  آفریقا  در  قبل  میلیون سال  از سه  بیش  آن‌ها  است. 
»هومو  ژنتیکی  خط  بودند.  شبیه‌تر  شمپانزه‌ها  به  به‌مراتب  معاصر،  انسان  با 
اِرِکتوس« یا »انسان راست‌قامت« حدود 1.9 میلیون سال پیش به وجود آمد. 
این تحول، یعنی حرکت روی دو پا، انقلابی بزرگ در تحول انسان بود. این 
و  آفریقا  سرتاسر  به  سال  هزار  صد  چند  عرض  در  راست‌قامت  انسان‌های 
سرزمین‌های وسیعی از اوراسیا پخش شدند. در واقع آن‌ها نخستین نیاهای 
انسان بودند که آفریقا را ترک کردند. آن‌ها در اوراسیا به تکامل و تحول خود 
ادامه دادند و نمونه‌هایی مانند به‌اصطلاح »انسان پکن« را به وجود آوردند، 
اما دیرتر از بین رفتند. برعکس، حدود 600 هزار سال پیش، از انسان‌های 
انسان‌نما‌های  شامل  که  آمد  وجود  به  ژنتیکی جدیدی  راست‌قامت خط‌های 

»نئاندِرتال«، »دِنیسووا« و انسان کنونی می‌شد. 
امروزه دیگر کسی تردیدی ندارد که این نخستین تحول یعنی جدایی نیاکان 
درازی  نه چندان  تا مدت  اما  داده است.  آفریقا رخ  در  انسان‌ها  و  شمپانزه‌ها 
پیش، گروهی از دانشمندان )که آن‌ها هم قبول می‌کردند تحول مزبور ابتدا در 
آفریقا انجام یافته،( این پرسش را مطرح می‌کردند که آیا تحول بعدی از انسان 
راست‌قامت به انسان مدرن یا »هوشمند« کنونی تنها در آفریقا رخ داده، یا پس از 
مهاجرت انسان‌های راست‌قامت به اوراسیا، در خارج از آفریقا نیز به وقوع پیوسته 
تکامل  در  منطقه‌ای«  »تئوری چند  به‌اصطلاح  میلادی  تا سالهای 90  است؟ 
انسان بین بسیاری دانشمندان رایج بود که می‌گفتند نیاکان مردم مناطق مختلف 
دنیا ویژگی‌های همان مناطق متمایز را داشته‌اند، به عبارتی دیگر اروپایی‌ها از 
تبار نئاندرتال، آفریقایی‌ها از انسان‌های راست‌قامت آفریقا و آسیایی‌ها از انسان 
راست‌قامت آسیایی مانند »انسان پکن« می‌آیند. اما از 70-80 سال قبل به بعد، 
همزمان با پیشرفت تجزیه و تحلیل استخوان‌ها ی انسان‌های دوره پیشاتاریخ و 
به‌خصوص پیشرفت تحلیل تکنولوژیک ژن‌ها نظریه »مهاجرت از آفریقا« مورد 
قبول همه قرار گرفت. این نظریه بر آن است که انسان معاصر یا »هوشمند« در 
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آفریقا از نوع انسان راست‌قامت تکامل یافته، به تمام دنیا مهاجرت کرده و دیگر 
گونه‌های انسان‌های نخستین را پس رانده است. 

»این دو نظریه ده‌ها سال در مقابل یکدیگر قرار گرفته بود و دانشمندان 
هر دو نظریه در هر نشست و کنفرانس علمی برای اثبات موضع خود تلاش 
می‌نمودند. امروزه با پیشرفت‌های غیر منتظره دهه‌های اخیر و مشاهده تأثیر 
ژنتیکی نئاندرتال‌ها بر مردم اروپا و دنیسووا‌ها بر مردم اقیانوسیه شاید بتوان 
هم  چندان  دیگر  عبارت  به  و  می‌کنند  جلوه  منطقی  نظریه  دو  هر  گفت که 
ناقض یکدیگر نیستند. اما درجه تأثیر پذیری و تأثیر گذاری می‌تواند در هر 
مورد مشخص فرق کند. 97 تا 98 درصد ژن‌های اروپاییان منشاء آفریقایی 
دارند و دو تا سه درصد »ژنوم« یا مجموعه ژن‌های آن‌ها را می‌توان منسوب 
اصلی  بومیان  ژن‌های  در حالیکه هفت درصد  نمود،  نئاندرتال‌ها حساب  به 
استرالیا و پاپوا-گینه نو منشاء نئاندرتال و دنیسووا و 97 درصد ژن‌های آنان 
زیر  آفریقای  بومی  ساکنان  از  بخشی  تنها  مقابل،  در  دارند.  آفریقایی  منشاء 

صحرایی1 وجود دارد که نیاکان نخستین آنان صرفا آفریقایی است.«2 
و  شده‌اند  یافت  حبشه  در  هوشمند  انسان  فسیل‌های  »قدیمی‌ترین 
مربوط به حدود 160 تا 200 هزار سال پیش هستند. اما تاکنون هیچ یافته 
باستان‌شناختی دیده نشده که نشان دهد ریشه خط ژنتیکی نئاندرتال و دنیسووا 
در چه دوره‌ای از خط ژنتیکی انسان مدرن جدا شده است. مدت‌ها گفته می‌شد 
که پایه اصلی تکامل انسان در شرق آفریقا بوده است، زیرا اکثر استخوان‌های 
بعد  به   2017 سال  از  اما  شده‌اند.  یافت  منطقه  این  در  نخست  انسان‌های 
دانشمندان به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهند تکامل انسان کنونی نه 
فقط در شرق آفریقا، بلکه در نقاط دیگر این قاره نیز به وقوع پیوسته است. 
انسانی یافت شد که 300 هزار سال پیش زیسته  مثلًا در مراکش کاسه سر 
اولیه  تکامل  منطقه  تنها  شرقی  آفریقای  که  شد  معلوم  ترتیب  این  با  است. 

1.	 Sub-Saharan Africa
2.	 Johannes Krause: S. 45-47 



     اقیرفآ زا      10

انسان نبوده است. احتمالًا مدتی طولانی لازم است تا بدانیم کدام مناطق آفریقا 
صحنه اصلی نخستین تکامل نوع بشر بوده است. شاید هم هرگز پاسخی به 
این پرسش یافت نخواهد شد. لیکن این را می‌توانیم با اطمینان کامل بگوییم 

که ریشه‌های ژنتیکی همه ما انسان‌ها در آفریقا است«.1
بــدون شــک جمعیــت انســان‌هایی کــه در آفریقــا بــه صــورت انســان 
معاصــر کنونــی تکامــل یافتنــد و به‌تدریــج بــه همــه نقــاط جهــان پخــش شــدند، 
بــا جمعیــت هــزار ســال پیــش و البتــه جمعیــت کنونــی جهــان قابــل مقایســه 
نیســت. تصــور کنیــد کــه مثــاً ده هــزار ســال پیــش )یعنــی 40 تــا 30 هــزار 
ســال پــس از مهاجــرت انســان‌ها از آفریقــا و پخــش شــدن آن‌هــا در سراســر 
ــون نفــر  ــار میلی ــا چه ــن احتمــالًا تنه ــت انســان‌های کل کــرۀ زمی ــا( جمعی دنی
بــوده اســت.2 از طــرف دیگــر بایــد در نظــر گرفــت کــه مهاجــرت انســان‌های 
ــه و  ــاره صــورت نگرفت ــان یکب ــر ســرزمین‌های جه ــه دیگ ــا ب معاصــر از آفریق
هــزاران ســال طــول کشــیده اســت. تخمین‌هــای دانشــمندان بــر آن اســت کــه 
ــه  ــش انجــام گرفت ــا 50 هــزار ســال پی ــن 110 ت ــن مهاجرت‌هــا احتمــالًا بی ای
ــا و  ــه شــمال آفریق ــک ب ــه مناطــق نزدی ــاً ب ــا طبع اســت. نخســتین مهاجرت‌ه
به‌خصــوص شــمال دریــای ســرخ بــوده کــه از آنجــا راه مهاجــرت در شــرق بــه 
ــه  ــای مدیتران ــه مصــر، ســواحل دری ــا 100 هــزار ســال پیــش ب آســیا )110 ت
و آناتولــی، 100 تــا 70 هــزار ســال پیــش بــه ایــران و هندوســتان و 50 هــزار 
ســال پیــش بــه اســترالیا( و در غــرب راه بــه اروپــا )40 هــزار ســال پیــش( بــاز 
شــده اســت. مهاجــرت بــه قــاره آمریــکا احتمــالًا حــدود 15 هــزار ســال پیــش 

آغــاز شــده اســت. 
تا 18 هزار سال پیش  باید در نظر داشت که آخرین دورۀ یخ‌بندان 21 
ادامه داشته و در طول این سه تا چهار هزار سال تمامی شمال اروپا زیر یخ 

1.	 Ibid.
2.	 Colin McEvedy and Richard Jones, Atlas of World Population History, Facts on File, 

New York, 1978, p. 62
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و برف مدفون بوده است. در نتیجه در این مدت به مناطق شمالی کرۀ زمین 
مهاجرت چندانی انجام نگرفته و گروه‌هایی از انسان‌های نخستین که به مناطق 
یخ‌بندان )مثلًا شمال اروپا( مهاجرت کرده بودند، اکثراً هلاک شده و یا به 
یافتن  اعتدال  دنبال  به  برده‌اند.  پناه  اسپانیا(  جمله  )از  جنوب  مناطق گرم‌تر 
تدریجی هوا، امواج مهاجرت به اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به‌تدریج از سر 

گرفته شده و افزایش یافته است. 

ساخت ابزار

کنترل آتش در »عصر سنگ« تحول عظیمی در این دورۀ پیشاتاریخ بشریت 
ایجاد کرد. عصر سنگ )با تعبیر قدیم »عهد حَجَر«(که آغازش احتمالًا چهار 
یافته،  ادامه  پیش  سال  هزار  دو  تا  چهار  تا  و  بوده  پیش  سال  میلیون  نیم  و 
مرحله‌ای از تاریخ کرۀ زمین است که نوع بشر در آن، از سنگ به‌عنوان ابزار 
)مثلًا برای شکار( استفاده کرده است. با این ترتیب عصر سنگ خیلی پیش‌تر 
می‌توان گفت که  اصولًا  بود.  دنیا  سراسر  به  آفریقا  از  انسان‌ها  مهاجرت  از 
تمدن  بعدی  پیشرفت‌های شگرف  راه  آن،  و کنترل  آتش  بر  انسان  حکمرانی 

بشری را هموار ساخته است. 
چندین  بیاوریم.  خود  چشم  پیش  را  آفریقا  شرق  در  تانزانیا  سرزمین 
پژوهشگر از لندن آمده و در این سرزمین »گهواره تمدن بشری« را جستجو 
کرده‌اند تا ببینند که آدمی چگونه به موجودی تبدیل شده که امروز می‌بینیم. 
آغاز این »گهوارۀ تمدن« به دوره‌هایی بسیار دور باز می‌گردد – از جمله به 
ژرف درّۀ »اُلدووای« در تانزانیا. بیش از یک صد سال است که باستان‌شناسان 
جستجو  را  سنگ  عصر  از  باقیمانده‌هایی  درّه  این  در  مختلف  کشورهای 
می‌کنند. در آنجا »ایگناسیو دِ لا تورا« با همکاران خود سرگرم کند و کاو از زیر 
خاک است. تاکنون چندین یافته از انسان‌های عصر سنگ از زیر خاک این 
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دره بیرون آورده شده که نام »دره ی الدو« را زبانزد باستان‌شناسان کرده‌اند. 
میان کهن‌ترین نوع »انسان‌تبارها« و انسان مدرن کنونی حدود 600 هزار 
انسان  »انسان‌تبارها« )مانند  انواع مختلف  این فاصله  سال فاصله است. در 
زبردست و انسان راست‌قامت( و بالاخره نئاندرتال و دنیسووا به وجود آمده 
و چند صد هزار سال بعد، تا حدود 40 هزار سال قبل، از بین رفته‌اند. اکثر 
این انسان‌تبارها در آفریقا پا به عرصه وجود گذاشته و بعضی از آن‌ها از آفریقا 
به دیگر نقاط جهان مهاجرت کرده‌اند. انسان مدرن کنونی حدود 300 تا 200 
یافته و حدود 100 تا 40 هزار سال پیش  آفریقا تکامل  هزار سال پیش در 
وقتی  است.  مهاجرت کرده  دنیا  نقاط  دیگر  به  آفریقا  از  افزونی  روز  به گونۀ 
پیشین  انواع  از درون  ژنتیکی  نتیجه تحول و جهش‌های  در  انسان مدرن  که 
انسان‌تبار‌ها به وجود آمد، بسیاری از انواع قدیمی‌تر انسان‌تبار‌ها از بین رفته 
بود، اما برخی از آن‌ها )مانند نئاندرتال( هنوز زنده بوده‌اند. نئاندرتال‌ها حدود 
40 هزار سال پیش از بین رفته‌اند و انسان مدرن تبدیل به تنها نوع باقیمانده 
انسان‌تبار‌های پیشاتاریخ به زیست و تکامل خود ادامه داده است. تحلیل‌های 
آثاری  انسان دنیسووا )جنوب سیبری( و حتی موجودیت  ژنتیکی فسیل‌های 
ژنیتکی از انسان‌تبار‌های نئاندرتال و دنیسووا )تا 3-4 درصد( در مجموعه 
ژن‌ها و دی‌ان‌ای ما انسان‌های کنونی جهان نشان می‌دهد که تا زوال کامل انواع 
دیگر انسان‌تبار‌ها، بین انسان‌های مدرن و انسان‌تبار‌های دیگر که هنوز کاملًا 
از بین نرفته بودند، همزیستی و حتی آمیزش جنسی نیز وجود داشته است. 

نخستین یافته‌های ابزار انسان‌های عصر سنگ مربوط به دو و نیم میلیون 
یا  )»هابیلی«  هابیلیس«  »هومو  انسان  به  ابتدا  ابزارها  این  است.  پیش  سال 
انسان زبردست و ماهر( که کمترین شباهت را به انسان‌های معاصر داشت، 
نسبت داده می‌شود. سپس ابزار‌های سنگی ساختۀ دست »انسان راست‌قامت« 
)هومو اِرِکتوس( مانند سرِ تیشه سنگی )یا »گوه« با تلفظ »گُ-وِ-ه«( می‌آیند 
که این انسان‌های اولیه می‌توانستند از آن برای احتیاجات زندگی روزمره خود 
استفاده نمایند. در این درّه چندین نمونه از این قبیل ابزار سنگی یافت شده 
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است. پروفسور دِ لا توره می‌گوید فرق بین ابزار انسان و حیوانات در آن است 
که انسان ابزار خود را می‌سازد، اما حیوانات از اشیاء طبیعی مانند سنگ و 
چوب آن‌گونه که وجود دارند، استفاده می‌کنند، بدون آنکه چیزی از آن درست 
تیشه سنگی روشن  نمونه سر  از  نمایند.  استفاده  ابزار  به‌عنوان  آن  از  تا  کنند 
می‌شود که انسان اولیه این ابزار را با نیت و برنامه مشخصی برای استفاده خود 
تهیه کرده است. با این ابزار آن‌ها قادر بودند استخوان را بشکنند، سوراخ کنند، 
ریشه گیاهان را در آورده و خُرد کنند و یا پوست حیوانات را بکَنند تا گوشت 
آن‌ها را بخورند. انسان راست‌قامت به دلیل چانه و دندان‌های نه چندان قوی 

خود، از عهدۀ این کار بر نمی‌آمد. 
حیوانات ویژگی ساختن ابزار را ندارند. تولید و ساخت ابزار، مخصوص 

انسان است. 
سـرِ تیشـۀ سـنگی یـا »گـوِه« ابـزار مکانیکـی سـاده‌ای اسـت کـه یـک طرف 
آن بـزرگ و طـرف دیگـر باریـک اسـت و نـوک تیـز و بُرّایـی دارد کـه می‌توان با 
آن اجسـام طبیعـی ماننـد چـوب را شـکافت و دو تکـه کـرد. ایـن ابـزار به‌عنـوان 
انسـان شـمرده  ابـزار توسـط  نخسـتین جهـش )موتاسـیون( مهـم در تکامـل 
می‌شـود. برخـی دانشـمندان سـاختن »گـوِه« را حتـی مهم‌تـر از سـاخت ماشـین 
بخـار یـا کامپیوتـر حسـاب می‌کننـد. انسـان اولیـه بـه کمـک نـوک تیـز ایـن گونه 
»گوِه‌هـا« دسترسـی سـریع‌تر و راحت‌تـری بـه گوشـت حیوانـات پیـدا کـرد و به 
ایـن ترتیـب جـذب پروتئیـن توسـط انسـان‌های اولیه افزایـش یافت. پروفسـور 
»هرمـان پارتسـینگر« از »بنیـاد میـراث فرهنگـی پروسـیا« می‌گویـد ایـن تحـول 
بـزرگ در تغذیـۀ انسـان اولیـه نـه تنهـا باعث افزایـش حجم و تـوان ماهیچه‌ها، 
بلکه، همزمان، زمینه سـاز افزایش حجم و وزن تدریجی مغز انسـان شـد و در 
نتیجـه انسـان را بـه کارهـا و مهارت‌هـای کاماًل جدیـدی سـوق داد. در عـرض 
یـک میلیـون سـال بعـد حجـم مغـز انسـان از 640 بـه 900 سـانتی متـر مکعب 
رسـید. همزمـان، طبعـاً قـدرت فکـری انسـان هم افزایـش یافـت. گام بعدی در 

تکامـل انسـان، کشـف ونگهبانـی آتـش بود.
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آتش، آتش

با آتشی آشنا شده است که در  بار  احتمالًا انسان راست‌قامت برای نخستین 
شهاب  یا  اوروئید«  »مِتِه  تصادفی  برخورد  یا  آتشفشان،  برق،  و  رعد  نتیجۀ 
واره‌ها از فضا به محل زیست او ایجاد شده بود. این قبیل آتش سوزی‌ها و 
آتشفشان‌ها بدون شک خطر مرگباری برای انسان‌های اولیه بودند. اما انسان 
راست‌قامت احتمالًا حدود یک میلیون سال پیش در موطن خود، آفریقا، بر 
ترس خود از آتش فائق آمده و ارزش بی‌نظیر آن را کشف نمود. او راه‌های 
استفاده و حفظ آتش را آموخت و احتمالًا به‌عنوان نخستین گروه از انسان‌های 
اولیه، گوشت را روی آتش کباب کرده و خورد. او یاد گرفت که چگونه آتش 
را حفظ کند و از آن استفاده نماید. این »شعلۀ مقدس« تاریکی شبانه را روشن 
می‌کرد. آتش، حشرات و حیوانات درّنده را که دشمن اصلی انسان‌های اولیه 
اجاق‌های  باقیمانده‌های  نگه میداشت. قدیمی‌ترین  فاصله دورتری  در  بودند 
اردوگاه‌ها که در آنجا آتش برپا می‌شد و غذا صرف می‌گردید، مربوط به حدود 
اردوگاه‌ها  اجاق  به  مربوط  یافته‌ها که  این  همه  است.  پیش  سال  هزار   800
را  آتش  قدرت  است  توانسته  راست‌قامت  انسان  که  می‌دهند  نشان  می‌شود، 
مهار کند. پختن یا کباب کردن غذا و گوشت جنبه‌های دیگری برای سلامت 
بدن و تقویت مغز دارند. از این طریقِ هضم غذا، بدن انرژی کمتری صرف 
می‌کند و با این ترتیب انرژی صرفه جویی شده در اختیار مغز قرار می‌گیرد. از 
این طریق حجم مغز انسان در طول هزاران سال به یک هزار سانتی متر مکعب 

رسید که نزدیک به حجم و بزرگی مغز انسان مدرن است.
اجاق اردوگاه‌ها یعنی جایی که افراد یک گروه از انسان‌ها در اطراف آتش 
جمع شده، خود را از حشرات و حیوانات درّنده حفظ می‌کردند، نقش بسیار 
به احتمال قوی در همین جاست که گروه‌های  ایفا می‌کرد.  مهم دیگری هم 
اشاره‌ها، حرکات دست و صورت و چشم،  نخستین  با  انسان‌ها  جمع شدۀ 
و صداهای گوناگون که هر کدام بیانگر یک معنا و حالت دیگر بوده  و حتی 
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احتمالًا نخستین شکل‌های ابتدایی »زبان« با یکدیگر رابطه برقرار می‌کردند. 
به نظر پروفسور پارتسینگر »بدون شک می‌توان قبول کرد که آتش و مشخصاً 
اردوگاه‌ها مراکز گردهمایی، مبادله اطلاعات روزمره و احتمالًا محل  اجاق 
پیدایش اولین زبان‌ها بوده است.«1 طبعاً مدت زمان طولانی دیگری لازم بود 
تا انسان اولیه از حکمرانی بر آتش گامی جلو‌تر گذاشته و خود با تکنیک ایجاد 
آتش آشنا شود. احتمالًا 40 هزار سال پیش بود که انسان‌های اولیه توانستند 
با کوفتن یا ساییدن برخی سنگ‌ها آتش تولید کنند. با این دست‌آورد بزرگ 
راست‌قامت  انسان‌های  نخستین  است که  آتش  بر  حکمرانی  و  یعنی کشف 
انسان  مهاجرت  می‌کنند.  مهاجرت  اروپا  و  آسیا  مختلف  نقاط  به  آفریقا  از 
راست‌قامت به اروپا حدوداً 600 هزار سال پیش بود. هوای اروپا در آن دوران 
اینجا شکار‌های پر  آنها در  امروز بود. شاید  از  بالاتر  چند درجه سانتی گراد 
سلاحی  قدیمی‌ترین  می‌یافتند.  نرمی  و  چرب  طعمه‌های  و  می‌کردند  ثمری 
»انسان  دراز  و  باریک  ساله،  هزار   300 نیزه‌های   شده،  یافت  دنیا  در  که 
هایدلبرگ« در »شونینگن« آلمان کنونی هستند. این نیزه‌ها با تکنیکی ساخته 
شده‌اند که هنوز هم در ساخت نیزه‌های المپیک به کار می‌رود.  در عین حال از 
یافته‌های استخوان‌های فراوان اسب‌های وحشی در شونینگن چنین بر می‌آید 
در  می‌رفتند.  به شکار  به صورت گروهی  مناطق  این  نخستین  انسان‌های  که 
»انسان نئاندرتال« که به دنبال »انسان هایدلبرگ« پا به عرصه وجود گذاشته نیز 
خصوصیات مشابهی دیده می‌شود. از نظر ژنتیک بین نئاندرتال و انسان کنونی 
تنها 0.2 درصد فرق وجود دارد. قدیمی‌ترین باقیمانده‌های استخوان نئاندرتال 
مربوط به 130 هزار سال پیش است. اما نئاندرتال‌ها خیلی پیش‌تر از این پا به 

عرصه وجود نهاده‌اند.
را  نئاندرتال‌ها  استخوان‌های  باستان‌شناسانی که  پیش  سال   40 تا   ۵۰
بررسی می‌کردند، با یافتن یک استخوان مخصوص به نام »استخوان لامی« 

1.	 ZDF, ibid. 
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)به انگلیسی: هایوئید( دچار شگفتی شدند، زیرا انسان مدرن از نظر آناتومی به 
کمک همین استخوان که وسط گردن انسان قرار دارد و همچنین دو عامل دیگر 
یعنی توانایی ذهنی و نیز یک ژن مخصوص به نام »فوکس پ-2« )معروف 
به »ژن زبان«( قادر به سخن گفتن و حرف زدن است. برخی جانداران دیگر 
بدن  در  ژن  این  اما  دارند،   فوکس پ-2  ژن  غالباً  نیز  پستانداران  به‌ویژه  و 
انسان دو آمینو آسید دارد که جایگاه آن در ژنوم جانداران دیگر فرق می‌کند. در 
چند سال اخیر دانشمندان ضمن پژوهش خود دیده‌اند که نئاندرتال‌ها نیز این 
استخوان و به‌اصطلاح »ژن زبان« را داشته‌اند. آنها نیز به گونه‌ای »زبان« حرف 
می‌زدند، اما ما نمی‌دانیم که کدام زبان و به چه شکلی. ژن »فوکس پ-2« یا 
»ژن زبان«، انسان و احتمالًا نئاندرتال را قادر به حرف زدن کرده است. این 
دوره‌ها  آن  انسان‌های  معین کند  نمی‌تواند  ژن  این  اما  است.  روشن  موضوع 
احتمالًا  )و  انسان  به  فقط  ژن  و  استخوان  این  زبان سخن گفته‌اند.  به کدام 
نئاندرتال( توانایی حرف زدن داده است. هر کودک توانایی آموزش هر زبان 
نخست از خانواده یا محیط دور و بر خود را دارد، اما هر زبان به‌خصوص، ژن 

یا استخوان به‌خصوصی ندارد.1
قرار  بررسی  مورد  به‌خوبی  اخیر  سال‌های  در  نئاندرتال‌ها  باقیمانده‌های 
گرفته‌اند. ظاهراً بدن آنها تشابه زیادی با نظام ژنتیک انسان‌های مدرن )هومو 
مراسم  با  را  خود  مُرده‌های  مدرن  انسان  از  قبل  حتی  آنها  داشت.  ساپینس( 

خاصی به خاک می‌سپردند.
200-300 هزار سال پیش در حالیکه نئاندرتال‌ها در اکثر سرزمین‌های 
به عرصه وجود  پا  انسان  از  نوع جدید‌تری  آفریقا  در  اروپا پخش می‌شدند، 
گذاشت: هومو ساپیِنس، انسان هوشمند، انسانِ از نظر آناتومی مدرن کنونی. 
ناپذیر  نیرویی خستگی  و  پویا  و  جویا  پیوسته  ذهنی  انسان،  نوع  آخرین  این 
داشت که همیشه در جستجوی افق‌های جدید و کشف نشده بود. این انسان 

1.	 Cavalli-Sforza, Genes, Peoples, p. 150 
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هوشمند حدود 100 هزار سال پیش به‌تدریج از موطن اصلی خود آفریقا بیرون 
آمد. این مهاجرت که امروز معروف به »بیرون از آفریقا«1 شده، چند هزار سال 
بعد فزونی گرفت، تا جایی که معمولًا گفته می‌شود بیشترین مهاجرت‌ها به 

بیرون از آفریقا بین 70 تا 40 هزار سال پیش بوده است.
در عرض چند ده هزار سال بعد انسان مدرن در همه سرزمین‌ها و قاره‌های 

جهان پخش می‌شود. 
انسان مدرن و مهاجر آمده بود که بماند.

1.	 Out of Africa





مهاجرت  های بزرگ

آسیا 

از  پیش  سال  هزار   40 تا   100 بین  معاصر  انسان‌های  ما  مستقیم  نیاکان 
موطن اصلی خود به بیرون از آفریقا )ابتدا به آسیا و اروپا( مهاجرت کردند. 
قدیمی‌ترین استخوان‌های مربوط به انسان هوشمند در دو ولایت اسرائیل به 
نام »اسخول« و »قفزه« یافت شده‌اند که متعلق به 130 و 90 هزار سال پیش 
هستند. در »جبل فایه« امارات متحدۀ عربی نیز استخوان‌هایی یافت شده که 
میسلیه«  »غار  در  پیش  است. چندی  پیش  به حدود 130 هزار سال  مربوط 
با  اسرائیل نیز استخوان‌های یک انسان هوشمند کشف شد که قدمتی برابر 
نمونه‌ها هنوز نمی‌تواند نشانۀ مهاجرت  این  البته همۀ  180 هزار سال دارد. 
هر  به  اما  باشد.  خاورمیانه  به  آفریقا  از  هوشمند  انسان‌های  از  بزرگی  انبوه 
پیش  هزار سال  تا 100  آسیا 200  به  مهاجرت  تصور کرد که  می‌توان  حال 
شروع شده و به تدریج شدت گرفته است. پژوهش اخیر دیگری نشان داد که 
گروهی از این انسان‌های هوشمند که ظاهراً ماجراجو هم بودند، مستقیماً به 



      بزرگی  هاتهاجرم      20

جزیرۀ سوماترا در غرب اندونزی رفته‌اند. این یافته‌ها هم مربوط به 70 تا 60 
هزار سال پیش است. در همین ارتباط یافته‌های دیگری هم وجود دارند که 
نشان می‌دهند گروه‌هایی از انسان‌ها در همین دوره به دنبال پسرفت یخبندان 
برخی  آسیا حرکت کرده‌اند.  به شمال  رو  آسیا  مناطق جنوب شرق  از همین 
پژوهش‌های جدید دیگر نشان دهندۀ حضور انسان هوشمند در شمال استرالیا 
در 65 هزار سال پیش هستند که احتمالًا مربوط به نخستین امواج مهاجرت از 

آفریقاست که در مقابل امواج بعدی مهاجرت ناچیز به شمار می‌آیند. 
»امواج اصلی« مهاجرت  به اصطلاح  تا 45 هزار سال پیش  حدود 55 
از آفریقا به آسیا و اروپا شروع شده و این امواج کوچ در نهایت به مسکون 
شدن همۀ مناطق جهان منتج شده‌اند. آثار ژنتیکی همۀ این مهاجرت‌ها که از 
این دورۀ اصلی مهاجرت بزرگ یافت شده، تقریباً  انسان‌های  استخوان‌های 
در همۀ انسان‌های کنونی دنیا در غالب مناطق جهان مشاهده می‌شود. این نیز 
نشان می‌دهد که انسان‌های هوشمند با مهاجرت‌های بزرگ خود به سرتاسر 
جهان، همۀ انواع انسان‌های اولیّه مانند نئاندرتال و دنیسووا را پس رانده و یا از 
طریق آمیزش، در خود مستحیل نموده‌اند. در همین دوره، یعنی مشخصاً 45 
تا 40 هزار سال پیش بود که انسان هوشمند به اروپا قدم گذاشت و در اینجا 
ضمنا با آخرین بازمانده‌های انسان نئاندرتال آمیزش یافت. البته این آمیزش‌ها 

بسیار کم بودند.
با وجود اطلاعاتی که از نظر تحول ژنتیکی مردمان آسیا تا سال 2024 
مختلف  مردمان  باره  در  ژنتیکی  بررسی‌های  باید گفت که  است،  دست  در 
قاره آسیا کم و محدود است. این در حالی است که آسیا، مانند امروز، دارای 
فرهنگی رنگارنگ و غنی با چند هزار زبان مختلف بود. از سوی دیگر آسیا 
قاره‌ای فوق العاده پهناور با مرزهای طبیعی و جغرافیایی بسیار و مشخصات 
تاریخ تحول  نتوانیم  باعث می‌شود  است که  فراوانی  آنچنان  فرهنگیِ  متمایز 
ژنتیکی مردمان آسیایی را به سادگی معین کنیم. از این جهت برخی دانشمندان 
بر آن هستند که در آسیا منطقه‌های متمایز و مختلفی وجود دارند و باید در 
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بررسی‌های ژنتیکی، میان آن‌ها، مثلًا بین مردمان آسیای جنوبی، جنوب شرقی 

یا آسیای شمال شرقی تمایز قائل شد. 

نیاکان اوراسیایی‌ها در جریان مهاجرت هایشان یک بار حدود 57 هزار 

آسیا جدا  نیاکان جنوب شرقی  از  پیش  هزار سال  دوم 42  بار  و  پیش  سال 

ایران،  اروپا،  اوراسیایی‌های غربی )شامل  ترتیب دو گروه  این  با  و  شده‌اند 

آناتولی، خاورمیانه و هند( و اوراسیایی‌های شرقی )شامل چین، ژاپن، کره، 

تبت، مغولستان و آسیای میانه( به وجود آمده است. بعضی از دانشمندان از 

این بررسی نتیجه گرفته‌اند که احتمالًا نیاکان اوراسیایی‌ها یک بار از موطن 

اصلی خود آفریقا به بیرون مهاجرت کرده، اما چند هزار سال بعد به دو گروه 

غربی )شمالی( و شرقی )جنوبی( تقسیم شده‌اند. 

زیاد  چندان  تاریخی-ژنتیکی  نظر  از  آسیا  قاره  بررسی‌های کلّی  اگرچه 

نیستند، اما می‌توان بر پایه تحلیل‌هایی که تاکنون انجام شده، مردمان آسیایی را 

به گروه‌های بزرگ ژنتیکی تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی ژنتیکی، صرفنظر 

از برخی استثنا‌ها، متناسب با خانواده‌های زبانی موجود در آسیا هست. از آن 

جمله می‌توان به گروه‌های هند و اروپایی، آلتایی و چینی-تبتی، استراسیایی، 

تای-کادایی و همونگ-میِنی اشاره نمود.

سوال دیگر این است که مسیر احتمالی این کوچ‌ها چه بوده است؟ در آسیا 

طبعاً به جهت نزدیکی به آفریقا و نشانه‌های ژنتیکی باقیمانده، در درجۀ اول 

سرزمین »لِوانت« یا »شام«، آناتولی و خاورمیانه را می‌توان ذکر نمود. لوانت 

شامل سرزمین‌های شرقی دریای مدیترانه از ترکیه تا مصر است. این مهاجرت 

تا جنوب شرقی آسیا ادامه یافته است. احتمالًا آب و هوای معتدل لوانت، بین 

النهرین، آناتولی و ایران نیز در جذب و جمع شدن مهاجران در این سرزمین‌ها 

بی‌تأثیر نبوده است. مثلًا یک رساله علمی که اخیراً )2024( منتشر شده، با 

در نظرگرفتن شرایط جوّی دوره بعد از مهاجرت از آفریقا، نقش جلگۀ ایران 

را به عنوان یکی از گذرگاه‌ها و مراکز جمع آمدن )»هاب«( مهاجران نخستین 
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بررسی کرده است.1 به هر حال چنین به نظر می‌رسد که سه منطقۀ نامبرده در 
ابتدای مسیر این مهاجرت بزرگ از آفریقا قرار داشته‌اند. 

پایـه داده‌هـای موجـود  بـر  ژنتیـک شناسـان کوشـش کرده‌انـد  از  بعضـی 
ژنتیکـی و زبان‌شـناختی، گمانـه زنـی کننـد کـه کلّاً در آسـیا مسـیر‌های اصلـی 
نخسـتین مهاجرت‌هـای انسـان‌ها پـس از تَـرک آفریقـا کـدام منطقه‌هـا بوده‌اند. 
بنظـر می‌رسـد انسـان‌های مـدرن بایـد پـس از رسـیدن بـه آسـیا پـس از مدتی از 
اینجـا بـه گونـه‌ای وسـیع پخش شـده و به سـمت‌های گوناگونـی مهاجرت کرده 
باشـند. کاوالی-اسـفورزا از ایـن مناطـق سـخن می‌گویـد: »)1( منطقـه‌ای در 
شـمال غربـی ایـران، جنـوب دریـای خـزر، در غـرب منطقه‌ای نزدیـک عراق و 
در شـمال شـرقی منطقـه ترکمنسـتان؛ )2( آسـیای جنـوب شـرقی؛ )3( منطقـه 
حوزه دریای ژاپن شـامل ژاپن، کُره، منچوری شـمال شـرقی چین؛ )4( شـمال 

هندوسـتان و )5( آسـیای مرکـزی.2«
اطلاعات ژنتیکی ما در باره مهاجرت‌های دوره نوسنگی )از 12 هزار سال 
پیش به بعد( که مستقیماً مربوط به پیدایش و تحول زبان‌های هند و اروپایی 
این  به  است.  آن  از  پیش  دوره‌های  از  بیشتر  ایرانی می‌شود،  و  هند  از جمله 
موضوع در فصل جداگانه‌ای از کتاب حاضر با عنوان »سرگذشت بزرگترین 
خانوادۀ زبان‌ها« خواهیم پرداخت. در آنجا خواهیم دید که در رابطه با منطقۀ 
آناتولی، آسیای غربی )بخصوص ایران( و آسیای جنوبی )بخصوص شمال 
هندوستان(، که از چهار تا سه هزار سال پیش )آناتولی تا هزار سال پیش( به 
زبان‌های هند و اروپایی سخن می‌گفتند، بسیاری از دانشمندان ژنتیک از چند 
مهاجرت مشخص سخن گفته‌اند که پرورش دهندۀ زبان‌های هند و اروپایی 

در این مناطق و حامل این زبان‌ها به اروپا، هند و ایران بوده‌اند. 

1.	 Leonardo Valini, et al: The Persian plateau served as hub for Homo sapiens after the 
main out of Africa dispersal, PMC Pub Med Center, NIH (USA), 2024, https://pmc.
ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10963722/ 

2.	 Cavalli-Sforza: Genes, Peoples, p. 156
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گهواره و گسترش زبان‌های هندواروپایی )کراوزه 2023(

دانشمندان نامبرده )از جمله کراوزه 2023( به کمک تکنولوژیِ مدرن ده سال 
گذشته در این رابطه از منطقه‌ای شامل شمال غربی ایران، شرق آناتولی، قفقاز 
جنوبی و شمال عراق )»خاستگاه«( به عنوان گهوارۀ نیای زبان‌های هند و اروپایی 

)8000 سال پیش( و شش مهاجرت بزرگ از این خاستگاه سخن گفته‌اند: 
زبان‌های  افتادن  )جا  آناتولی  طرف  به  پیش(  سال   8000(  )2-1(

آناتولیایی مانند هیتیتی، همزمان: یونانی(، 
)3( )احتمالًا در همان دوره و از همان خاستگاه( به طرف شمال قفقاز 

و اوراسیا )منطقه فرهنگ گورچالی( و همزمان: ارمنی، 
)4( )احتمالًا در همان دوره و از همان خاستگاه( به طرف جنوب ایران 
و از آنجا هندوستان، از آنجا رو به سوی شمال و الحاق به حوزه فرهنگ 

گورچالی یا »یامنا«،
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»یامنا«  یا  از منطقه فرهنگ گورچالی  )5-6( )احتمالًا 5600 س.پ. 
در اوراسیا( مهاجرت در دو سمت مخالف: غرب )زبان‌های اروپایی( 
ایران  و  هندوستان  به  هزار س.پ.(  احتمالًا 5-4  نهایت  )در  و شرق 

)زبان‌های هند و ایرانی(.
اشاره‌ای به منطقه‌های دیگر جهان نیز می‌تواند جالب باشد: از 53 هزار سال 
انسان‌های مهاجر  بیشتر شده و تعداد جمعیت  امواج مهاجرت  بعد  به  پیش 
هزار   53 در  مهاجرت  اصلی  و  نخستین  موج  مثلًا  است.  یافته  افزایش  نیز 
سال پیش به شمال استرالیا و هشت سال بعد به جنوب استرالیا رسیده است. 
باید این را هم در نظر گرفت که در آن دوره‌ها سطح دریاهای آزاد از سطح 
کنونی دریاها حدود 100 متر پایین‌تر بوده است.1 احتمالًا 40 هزار سال پیش 
از این مناطق جنوبی آسیا رو به شمال شرقی آسیا و در  انسان‌های نخستین 
الیه شرق سیبری( که آسیا را به قاره  نهایت تنگه »بِرینگ« گذاشته‌اند )منتها 
آمریکا وصل می‌کند. دانشمندان می‌گویند که انسان هوشمند اولین بار حدود 
15 هزار سال پیش از تنگه برینگ گذشته، وارد آمریکا شده و از طریق سواحل 
غربی آمریکا و یا دالان‌های یخ نبسته به جنوب قاره آمریکا روانه شده است. 
با وجود گسترش فراگیر انسان در همه قاره‌های دنیا، بعضی مناطق هم 
وجود دارند که تا هزاران سال بعد پای هیچ انسانی به آنجا نرسیده بود. مثلًا 
با کوچ  نو هزار سال پیش مواجه  جزایر هاوایی دو هزار سال پیش و زلاند 

انسان‌ها شده است.

اروپا

هیچ قارّه‌ای به اندازه، وسعت و دقتِ اروپا موضوع تحلیل‌های علمی از جمله 
تاریخی و ژنتیکی قرار نگرفته است. طبق یافته‌های باستان‌شناسی، نخستین 

1.	 Groeneveld, E. (2017, May 15). Early Human Migration. World History Encyclopedia. 
Retrieved from https://www.worldhistory.org/article/1070/early-human-migration/

https://www.worldhistory.org/article/1070/early-human-migration/
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مهاجرت  به  شروع  بعد  به  پیش  سال  هزار   42 تا   45 از  مدرن  انسان‌های 
با  آن‌ها  مشاهده کرد که  علمی  نظر  از  می‌توان  اروپا کرده‌اند.  در  و سکونت 
نئاندرتال‌ها هم آمیزش نموده‌اند. در عین حال می‌دانیم که انسان‌های نخستینی 
که به اروپا آمده‌اند، در نظامِ ژنتیکی انسانِ اروپایی کنونی رد پای مهمی از خود 
یافت  اروپایی  انسان مدرن  از  تا کنون  اثری که  بجا نگذاشته‌اند. قدیمی‌ترین 
شده مربوط به انسانی است که 41 تا 37 هزار سال پیش در رُمانی زیسته و 

یکی از اسلاف اصلی اش نئاندرتال بوده است. 
را  اروپایـی  انسـان‌های  بـاره  در  ژنتیکـی  اخیـر  بررسـی‌های  اغلـب  اگـر 
جمع‌بنـدی کنیـم، می‌توانیـم در رابطـه بـا ژنتیک مردمـان اروپا، از چهـار مرحلۀ 
مهـم تاریخـی سـخن بگوییـم. در مرحلـۀ اول، 45 هـزار سـال پیـش اروپـا از 
سـوی انسـان‌هایی کـه از آفریقـا )شـاید هـم از طریـق خاورمیانـه( می‌آمدنـد، 
مسـکون گردیـد. مرحلـۀ دوم 21 تـا 18 هـزار سـال پیـش بـود کـه اروپـا بخاطر 
یخبنـدانِ غیـر قابـل تحمـل ایـن مرحلـه، تـا حـد زیـادی از سـکنه خالـی شـد. 
در ایـن دوره کانال‌هـای هـوای نسـبتاً معتـدل کـه در مناطـق گرم‌تـر در جنـوب 
فرانسـه و شـمال اسـپانیا وجـود داشـت و همچنیـن از حـوزۀ دریـای سـیاه بـه 
شـمال یـخ بسـته اروپـا منتهـی می‌شـدند، راه‌هـای مناسـبی بـرای »مـردم شـکار 
چـی و گردآورنـدۀ« اروپـا را تشـکیل می‌دادنـد کـه در اغلب سـرزمین‌های اروپا 
پخـش شـوند. مرحلـۀ سـوم آغـاز و گسـترش کشـاورزی و دامـداری در جهـان 
بـود کـه 10 هزار سـال پیـش ابتدا در سـرزمین‌های »هلال حاصلخیز« )شـامل 
»لِوانـت« یعنـی سـرزمین‌های سـاحلی دریـای مدیترانـه از آناتولـی تـا مصـر، 
غـرب ایـران، شـمال عـراق و سـوریه تـا دریـای مدیترانـه( شـروع شـد و تقریباً 
یـک تـا دو هـزار سـال بعـد یعنـی حـدوداً هشـت هـزار سـال پیـش بـه کمـک 
مهاجـرت کشـاورزان از آناتولـی بـه اروپـا، در ایـن قـاره نیـز پایـه گرفـت و رایج 
شـد. ایـن مرحلـه که مبتنی بر کشـاورزی، دامداری و  یکجانشـینی بـود، عموماً 
دوره »دوره نوسـنگی« یـا »انقالب کشـاورزی« نامیـده شـده اسـت. فرهنـگ 
دهقانـی مزبـور کـه ابتـدا 11-10 هزار سـال پیـش در هلال حاصلخیز شـروع 
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شـد، بیـن هشـت تـا شـش هزار سـال پیـش تمامـی اروپـا تا نیـم جزیـره ایبری، 
اسـکاندیناوی و جزایـر بریتانیـا را فراگرفـت. 

مرحلۀ چهارم آخرین مهاجرت بزرگی بود که مُهری مانا بر تاریخ اروپا زد. 
این مهاجرت در پایان عصر نوسنگی و همزمان با عصر برُنز از سمت شرق به 
اروپا آمد. این مهاجرت مربوط به جمعیت مردمان دامدار در دشت‌های میان 
دریای خزر و دریای سیاه بود که بخشی از فرهنگ پیشاتاریخ »گورچالی« یا 
»یامنا« در شمال و شرق دریای خزر شمرده می‌شود. این جمعیت‌ها احتمالًا 
4500 سال پیش به اروپا آمده و زبان‌های هند و اروپایی را از اوراسیا به اروپا 
آورده‌اند. البته بحث‌ها در باره این موضوع هنوز به پایان نرسیده است. به هر 
حال تحلیل ژنتیکی انسان‌های پیشاتاریخ در اروپا چنین نشان داده که مردمان 
کنونی اروپا محصول اختلاط سه عنصر اصلی ژنتیک هستند که هرکدام منشاء 
اروپای  و گردآورنده  شکارچی  جمعیت  است:  داشته  را  خود  برآمدنِ  خاصِ 
و  میان سنگی  دورۀ  در  آناتولی  دهقانی  مردمان  میان سنگی،  دوره  در  غربی 
مهاجرت مردمان دشت‌های آسیای مرکزی در دورۀ فرهنگ گورچالی به اروپا. 
ولی  می‌شوند،  مشاهده  اروپا  مردمان کنونی  همۀ  در  ژنتیکی  عنصر  سه  این 
امکان دارد نسبتِ موجودیت هر یک از این سه جزء در هر سرزمین اروپایی، 

وابسته به ویژگی‌های تاریخی اختلاط مردمان مورد بحث، فرق کند.1 
ژنتیکی  ترکیب  بر  را  خود  تأثیر  آفریقایی‌ها  و  آسیایی‌ها  میان  آمیزش 
را  اروپایی‌ها  ژنتیکی  ویژگی‌های  از  رشته  چندین  است.  اروپایی‌ها گذاشته 
آفریقا  اروپایی مشترک هستند.  و  آسیایی  دو جمعیت  بین  یافت که  می‌توان 
از راه‌های مختلف از جمله خاورمیانه روی مردم اروپا تأثیر ژنتیکی گذاشته 
است. خاورمیانه، بدون آنکه نیازی به راه‌های دریایی باشد، هم از طریق آفریقا 
و هم آسیا به اروپا دسترسی داشته است. شاید هم خاورمیانه، نخستین منطقه 
ورود مهاجرت‌های اولیّۀ انسان مدرن از آفریقا به اروپا بوده است که 40-45 

1.	 Quintana-Murci, S. 82-84
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هزار سال پیش شروع شد. 30 هزار سال بعد یعنی ده هزار سال پیش در دورۀ 
نوسنگی هم گروه‌های بزرگ انسان‌ها از خاورمیانه به اروپا مهاجرت کردند. 
این احتمال را هم نمی‌توان رد کرد که انسان‌های مدرن از شمال غربی آسیا 

)قزاقستان، روسیه و اوکراین( نیز وارد اروپا شده‌اند.

انگیزه  های مهاجرت

کدام  کرد:  اشاره  هم  پرسش  این  به  می‌توان  مهاجرت‌ها  فصل  پایان  در 
نقاط  به  آفریقا  از  قبل،  سال  هزار  ده‌ها  انسان  شدند  باعث  مهم  انگیزه‌های 
در  بتوان  را  پرسش  این  از جواب  مهاجرت کند؟ شاید بخشی  دنیا  مختلف 
انسان  پناهجویی سالانه هزاران  و  فرار  دنیا، مهاجرت و دلایل  وضع کنونی 
از کشورهای خاورمیانه و آفریقا به اروپا جستجو کرد. معمولًا عامل راحتی، 
انسان را تشویق می‌کند که تا حد امکان وضع کلی خود از جمله محل اقامت 
و  فشار  هوا،  و  آب  مانند  تحولات  و  برخی شرایط  اما  ندهد.  تغییر  را  خود 
دشمنی از بیرون، قحطی، پیگرد از سوی گروه‌های خارجی و محروم شدن از 
مزایایی که انسان سابقاً داشته و بعداً از آن محروم شده، می‌توانند آدمی را به 
ترک دیار خود تشویق یا وادار کنند. البته در مورد انسان‌های مهاجر از آفریقا 
نمی‌توان غیر قابل تحمل شدن عوامل مدرن کنونی مانند نیافتن کار مناسب، 
در آمد کم یا فشار سیاسی را عنوان نمود. اما اگر برای نیاکان مهاجر آفریقایی 
ما هوا یکباره داغ و سوزان شده یا یافتن آب آشامیدنی به مشکل بزرگی تبدیل 
باشد که در مسافتی دور‌تر  بوده  آن  بر  دالّ  آنان  گشته و تصور و شنیده‌های 
آن‌ها  بهره مند شد،  آسانتر و غنی‌تر  بهتر و شکاری  از آب و هوایی  می‌توان 
می‌بایستی چه تصمیم دیگری جز مهاجرت میگرفتند؟ بعید نیست که عوامل 
دیگری مانند آفات طبیعی، رقابت و رویارویی با گروه‌های همسایه و مخاصم 
نیز نقش تعیین کننده‌ای در مهاجرت آنان داشته است. کشف و حکمرانی بر 
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پز که در صفحات  و  و پخت  برای شکار  تیز  لبه  با  و کاربرد سنگ‌ها  آتش 
پیش به آن اشاره شد، قبل و همزمان با این مهاجرت بزرگ بود که تا مدت‌ها 
از  استفاده  تکمیل شد.  و  یافت  ادامه  آهن  و  برنز  نوسنگی، عصر  دوران  در 
پوست حیوانات برای گرم کردن خود در مقابل سرما و اختراع ابزار بهتر برای 
شکار هم جزو این تحولات است که انسان‌های مهاجر ابتدا در آفریقا یافته و 
همزمان با مهاجرت خود آن را تکمیل کرده‌اند. کنجکاوی، نوآوری، پویشگری 
و پیشرفت نیز جزو ویژگی‌ها و برتری‌های ذاتی انسان و خصوصیاتی هستند 

که انسان را از دیگر جانداران متمایز می‌کند.
و  اروپایی  و  هند  زبان‌های  خانواده  به شکل‌گیری  نوشته،  این  ادامه  در 
نژاد، و خودبرتربینی  انسان‌ها، موضوع  همچنین روابط زبان و نظام ژنتیکی 
نژادی، قومی و زبانی خواهیم پرداخت. )نویسنده در این کتاب و دیگر آثار 
خود تعبیر »قوم« را به طور مشروط به معنی یک »گروه« از مجموعه انسان‌ها 
یا »ملت« به کار می‌برد که با مشخصات ویژۀ فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و 
جغرافیایی  منطقۀ  زندگی،  طرز  لهجه،  زبان،  مذهب،  مانند  خود  جغرافیایی 
همان  گروه‌های  دیگر  از  را  خود  تاریخی،  و  فرهنگی  خصوصیات  دیگر  یا 

مجموعه انسان‌ها متمایز حساب کنند.(



مهاجرت و جغرافیا

مهاجرت کوچک و بزرگ

دیدیم که انسان از ابتدا در حال حرکت و مهاجرت بوده و می‌دانیم که امروزه 
بعد از گذشت بیش از 100 هزار سال هنوز هم سرگذشت »انسان در مهاجرت« 

پایان نیافته است – هر چند در شرایطی دیگر. 
در ابتدا، همه انسان‌ها در روی زمین جمعیت‌هایی از شکارچیان و گرد 
و  دامپروری  به  تدریج  به  پیش  سال  هزار   10 که  بوده‌اند  عبارت  آورندگان 
انسان  آورده‌اند. مکان‌های جغرافیایی و طول مسافت‌هایی که  کشاورزی رو 
انسان‌ها  بیولوژیک  و  ژنتیک  رهگیری  نظر  از  طی کرده،  مدت  این  طول  در 
غالباً مسافت‌های  و گردآورندگان  است. شکارچیان  مهم  و  موضوعی جالب 
طولانی پشت سر گذاشته‌اند. مسافت‌های مهاجرت دامپروران نیز با 500 تا 
1000 کیلومتر فرق چندان زیادی با شکارچیان و گردآورندگان نداشته، اگرچه 
دامپروران پشت سر می‌گذاشتند، در طی سال‌ها محدود‌تر  طول مسافتی که 

شده است. 



      و جغرافیاتمهاجر      30

»ازدواج«  بگوییم  رایج کنونی  تعبیر  با  اگر  و  آمیزش  جفت،  جستجوی 
نیز یکی از انگیزه‌های اصلی مهاجرت بوده است. از دیدگاه ژنتیکی، آنچه که 
مهاجرت را جالب و درخور مطالعه می‌کند، فرق‌هایی هست که می‌توان در 
ویژگی‌های محل تولد پدر، مادر و فرزندان آنان مشاهده نمود. مسافت‌هایی 
که با مقصد ازدواج و تشکیل خانواده طی می‌شدند )و هنوز هم طی می‌شوند( 
معمولًا چندان طولانی نبودند )و نیستند(. امروزه هم اکثر ازدواج‌ها با افراد 
همان محله، روستا یا شهر و کشور و یا کمی از آن دورتر انجام می‌شود. هنوز 
هم اشتراک زبان، مذهب و عادات و رسوم عوامل مهمی در انتخاب همسر 

برای ازدواج است. 
با  متناسب  »کوچک«  مهاجرت‌های  نوع  این  ژنتیکی،  بررسی‌های  در 
این  معنای  هستند.  گذار  تأثیر  انسان‌ها  جغرافیایی«  و  ژنتیکی  »فاصله‌های 
تشخیص علمی آن است که در آمیزش‌ها فاصله جغرافیایی مرد و زن هر قدر 
کمتر باشد، ساختار ژنتیکی آنان نیز به یکدیگر شبیه‌تر خواهد بود. برعکس، 
متفاوت‌تر  آنان  ژنتیکی  ساختار  باشد  دور‌تر  آنان  جغرافیایی  فاصله  قدر  هر 
مهاجرت‌های  دانشمندان،  است که  مهمی  عوامل  از  یکی  این  بود.  خواهد 

گروه‌های مردم را تحلیل و محاسبه می‌کنند.
مهاجرت‌ها  اینگونه  است.  دیگری  پدیده کاملًا  بزرگ  مهاجرت‌های  اما 
نادر‌تر از مهاجرت‌های کوچکتر هستند و معمولًا در »دی ان ای« انسان‌ها تأثیر 
بزرگی گذاشته‌اند. یکی از انواع مهاجرت‌های بزرگ، آگاهانه مسکون نمودن 
سازی«  »مستعمره  یا  »استعمار«  مدرن،  دوره  در  است که  معین  منطقه  یک 
نامیده شده است. چند نمونه از این نوع مهاجرت‌های تاریخیِ کلان عبارتند 
 2800( فنیقیان  و  یونانیان  توسط  مدیترانه  دریای  سازی حوزه  مستعمره  از 
س.پ.( و مستعمره سازی آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی توسط اروپاییان 
بزرگ  مهاجرت‌های  اینگونه  از  نیز  پیشاتاریخ  دوران  در  پیش(.  )500 سال 
اتفاق افتاده است. مثلًا می‌توان به انفجار جمعیت دنیا 8-10 هزار سال پیش 
بعد از آغاز یکجا نشینی و کشاورزی اشاره نمود که امواج گسترده مهاجرت‌ها 
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را بر انگیخت. اگر جمعیت کل جهان از ابتدای مهاجرت از آفریقا تا 10 هزار 
سال پیش را بین یک تا 10 میلیون نفر فرض کنیم1، می‌بینیم که جمعیت کل 
جهان تا 10 هزار سال پیش چقدر آهسته رشده کرده و از 10 هزار سال پیش تا 
کنون )حدود هشت میلیارد نفر( چه آهنگ رشد شگفت انگیزی داشته است. 
اصولًا چه در دوران پیشاتاریخ و چه در دوره‌های تاریخی ده هزار سال 
گذشته، افزایش جمعیت یک منطقه باعث اشباع جمعیتی آن منطقه شده و 
انسان‌ها را تشویق یا مجبور نموده تا از هر راهِ ممکن به سرزمین‌های جدید 
و غیر مسکون یا نسبتاً مسکون دیگر رو بیاورند. اینگونه مهاجرت‌ها معمولًا 
تأثیر مهمی بر »دی ان ای« و مُهر ژنتیکی انسان‌های این مناطق گذاشته و در 
عین حال تصویر کلی ژنتیکی مردمان مختلف جهان را مختلط‌تر و آمیخته‌تر 
مهاجر  و  تحرک  پر  مردمان  با  رابطه  در  بخصوص  نتیجه،  در  است.  نموده 
ممکن است دیده شود که نیاکان پیشین آنان چند هزار کیلومتر دور‌تر از موطن 
کنو نی آنان زیسته‌اند. از این جهت گفته می‌شود که مهاجرت یک »جمعیت 
از اوراسیا به  از داخل یک »جمعیت مادر« به سرزمینی دورتر )مثلًا  فرزند« 
آمریکا( باعث گسستگی و اختلاط‌های  به  انگلستان  از  یا  ایران و هندوستان 
ژنتیکی جدید می‌شود، در حالیکه مهاجرت بین مردمان همسایه، نزدیکی و 
اختلاط و در نتیجه همگِنی بیشتر ژنتیکی مردمان مختلف را تشویق مینماید. با 
این ترتیب می‌توان گفت که هر قدر دانشمندان، نقشه‌های جغرافیایی کاملتری 
مختلف  مناطق  از  و  تاریخ  طول  در  آن  تحول  و  انسان‌ها  ژنتیکی  ترکیب  از 
تهیه کنند، آگاهی ما از پیشاتاریخ و تاریخ مردمان جداگانه بشری درست‌تر 
و دقیق‌تر خواهد شد. البته در این رهگذر نیز دست‌آوردهای مدرن رشته‌های 

دیگر علمی مانند باستان‌شناسی به تکمیل دانش ما کمک خواهد کرد.

1.	 Cavalli-Sforza (B), p. 93-95 





ژن ها و زبان ها

تحول ژن ها، تحول زبان ها

زبان‌ها  دارد. شمارش  وجود  جداگانه  زبان   7000 تا   5000 دنیا حدود  در 
توسط دانشمندان بستگی به این دارد که آن‌ها کدام زبان‌ها را زبان، لهجه یا 
گویش حساب می‌کنند. این، البته به مقام و اهمیت سیاسی و اجتماعی این 
زبان‌ها و لهجه‌ها هم مربوط می‌شود. بعضی از این زبان‌ها یکی دو میلیارد نفر 
گویشور دارند و بعضی‌های دیگر فقط چند هزار نفر. زبان‌ها یا لهجه‌هایی که 
بیش از چند صد نفر گویشور ندارند، در معرض نابودی قرار دارند، همان گونه 
که تا حال هزاران زبان و لهجه در اثر اختلاط‌ها و استحاله‌های قومی، سیاسی 

و فرهنگی از بین رفته‌اند. 
لازم نیست شما زبان‌شناس باشید تا شباهت بین بسیاری لغات و تعابیر 
از گروه  زبان‌ها همه  این  را تشخیص دهید.  پشتو  و  بلوچی  فارسی، کُردی، 
روسی  ایتالیایی،  و  فرانسه  آلمانی،  و  انگلیسی  بین  هستند.  ایرانی  زبان‌های 
همه  حال  عین  در  این گروه‌ها  دارند.  وجود  شباهت‌ها  همین  هم  بلغاری  و 
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شاخه‌های جداگانه زبان‌های اروپایی هستند که همراه با هندی و فارسی گروه 
بزرگتر زبان‌های هند و اروپایی را تشکیل می‌دهند. در باره ترکی ترکیه، ترکی 
آذری، ترکمنی یا حتی قزاقی و قرغیزی هم همین طور است. زبان‌های عربی 
و عبری هم از لحاظ واژگان، ساختار و تلفظ به یکدیگر نزدیک هستند. البته 
ممکن است یک واژه در انگلیسی به یک معنا و واژه‌ای مشابه در آلمانی معنایی 
کم و بیش دیگر داشته باشد. اما به هر حال همه این قبیل نمونه‌ها به تحولات 
زبان‌شناختی مختلفی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهند گویشوران پیشین این 
زبان‌ها در تاریخی دور یا نزدیک در سرزمینی مشترک یا در همسایگی یکدیگر 

زیسته و زبان یا لهجه آنان به یکدیگر تأثیر گذاشته است. 
دانشمندان، گروه زبان‌هایی را که از نظر واژگان، دستور زبان و دستگاه 
آوایی به یکدیگر شبیه و نزدیک هستند »خانواده زبانی« می‌نامند. مثلًا فارسی، 
کُردی، گیلکی، بلوچی و پشتو از »خانواده زبان‌های ایرانی« هستند. اگر از این 
ایرانی شاخه‌ای از گروه زبان‌های  هرم بالا برویم، می‌بینیم که خود زبان‌های 
هند و ایرانی )شامل ایرانی و هندی( شمرده می‌شوند. زبان‌های هند و ایرانی 
که  اروپایی هستند  و  هند  زبان‌های  بزرگ  از خانواده  زیر شاخه‌ای  نیز خود 
فرانسه،  اسپانیولی،  )ایتالیایی،  رومی  یا  رُمانس  زبان‌های  گروه‌های مختلف 
فلاندری(،  هلندی، سوئدی،  انگلیسی،  )آلمانی،  ژرمنی  رُمانیایی(،  پرتقالی، 
اسلاوی )از جمله روسی، بلغاری، چکی، اسلوواکیایی، صربی، کرواتیایی(، 
ارمنی، یونانی و آلبانیایی هم جزو این خانواده بزرگ زبانی هستند. به جز این 
زبان‌ها چندین گروه زبان‌ها مانند زبان‌های سامی )عربی، عبری، سریانی( و 
به صورت خانواده‌های  تونقوزی(  آلتایی )ترکی، مغولی و  زبان‌های  خانواده 
زبانی تعریف شده‌اند. علاوه بر این، هزاران زبان بسیار بزرگ تا بسیار کوچک 
دیگر مانند ماندارین )چینی(، براهویی و زبان گینه نو وجود دارند که یکی دو 

میلیارد تا چند هزار نفر گویشور دارند. 
زبان‌های  ایرانی،  زبان‌های  همه  تقریباً  ایران،  جمله  از  غربی  آسیای  در 
ترکیک )ترکی آذری، ترکمنی(، سامی )عربی، عبری، آسوری(، دیگر زبان‌های 
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میروند.  به کار  دراویدی(  زبان‌های  )از  براهویی  و  )ارمنی(  اروپایی  و  هند 
می‌بینیم که سه زبان فارسی، عربی و ترکی با وجود اشتراک بسیاری در واژگان 
و حتی دستور زبان خود، متعلق به گروه‌ها یا خانواده‌های زبانی مختلفی هستند. 
فارسی همانند هندی، کُردی، پشتو و ارمنی یکی از زبان‌های هند و اروپایی، 
عربی همراه با عبری و آسوری یکی از زبان‌های سامی و ترکی همراه با مغولی 
و تونقوزی یکی از زبان‌های آلتایی است. البته بین فارسی و عربی یا فارسی و 
ترکی هم واژگان مشترک و مشابه بسیاری وجود دارد. اما این سه زبان از سه 
خانواده‌های زبانی مختلف هستند، اگرچه در نتیجۀ همسایگی و تاریخ مشترک 
بین این گویشوران، زبان‌های آنان تأثیرات چشمگیری بر یکدیگر گذاشته‌اند. 
میان  ساختاری  و  واژگانی  شباهت  و  نزدیکی  آشکار  نمونه‌های  از  یکی 
زبان‌های هند و اروپایی را می‌توان در مقایسه بسیاری لغات پایه مانند برادر، 
براذر، برودر، فرِر )فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه( دید. فرق »فرر« فرانسه 
با »براذر« انگلیسی نمایان است و این را می‌توان در متن تحولات تاریخی-
زبان‌شناختی توضیح داد. در اینجا باید به تاریخ نفوذ زبان لاتینی از جنوب، 
از شمال سرزمین  زبان  سِلتی  »گُل«‌های  و همچنین  زبان  ژرمنی  فرانک‌های 
فرانسه  زبان  بر  لاتین  تأثیرات  از  احتمالًا  »فرِر«  مراجعه کرد.  فرانسه  کنونی 
است )ایتالیایی: فراتِللو(. در هرکدام از این زبان‌ها هم می‌توان فرق بین این یا 
آن واژه را در این یا آن لهجه مشاهده کرد، مانند فارسی )آب، اوو، آو( یا بین 
یک زبان و زبان بسیار نزدیک دیگر )چه در حال حاضر و چه در طول تاریخ( 

)فارسی/کُردی/پشتو/بلوچی(.  مانند سفید/اسپی/سپی/اسپیت 
اینگونه رهگیری‌های تاریخی در عین حال که مثلًا مربوط به ریشه شناسی 
زبان فرانسه می‌شود، اشاره‌ای است به تاریخ، موقعیت جغرافیایی و مراحل 
و  فرانسه  در سرزمین کنونی  و گُل  لاتین  فرانک،  اقوام  و سکونت  مهاجرت 
شکل‌گیری ژنوم فرانسوی زبانان فرانسه در مقایسه با دیگر اقوام هند و اروپایی 
زبان. یعنی تحلیل دو جدول و یا »درخت« زبان‌شناختی و ژنتیکی و مقایسه 
آن‌ها می‌تواند از هر دو جهت، هم از نظر ژنتیکی و هم زبان‌شناسی تاریخی، 
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قابل  زبان کمک  آن  یا  این  جغرافیای گویشوران  و  تاریخ  و  درک گذشته  به 
توجهی بکند. از این جهت بعضی دانشمندان ژنتیک مانند کاوالی-اسفورزا1 
کوشش کرده‌اند به موازات طرح جدول یا »درخت« ژنتیکی مردمان مختلف 
دنیا، خانواده‌های زبانی آنان را نیز نشان دهند و به مقایسه و تحلیل این دو 
زبانی(  و  )ژنتیکی  خود  دوگانه  جدول  از  بپردازند. کاوالی-اسفورزا  جدول 
نتیجه می‌گیرد که زبان مردمانی که همسایه هستند و نزدیک به یکدیگر زندگی 
می‌کنند، احتمالًا و معمولًا متعلق به خانواده زبانی مشترکی هستند. البته این، 
در مورد سرزمین‌هایی که صحنه مهاجرت‌های بزرگ و بسیار بوده‌اند ممکن 

است چندان صدق نکند.
بین این دو جدول، شباهت‌های معینی وجود دارد. لیکن تحول زبان یک 
گروه مردم و تحول ژنوم‌های آن گروه همزمان نیستند و در طول مدت یکسانی 
رخ نمی‌دهند. تغییرات زبانی بسیار سریع‌تر پدید می‌آیند. ممکن است تلفظ، 
واژگان و ساختار‌های دستوری و اصطلاحاتی که امروزه ما در زبان خود به 
کار می‌بریم، صد سال بعد کم یا زیاد تغییر یابد. اما تحول ژنتیکی انسان‌ها 
بسیار بسیار آهسته‌تر است. اختلاط‌های ژنتیکی به تدریج رخ می‌دهند و بدن 
انسان می‌تواند ژن‌های متحول شده را هزاران، حتی میلیون‌ها سال محافظت 
کند. در نتیجه امروزه یک یونانی زبان اصالتاً اهل یونان احتمالًا زبان یونانیِ 
عصر افلاتون و ارستو را چندان نمی فهمد. برای ایرانیان، زبان پهلوی دورۀ 
ساسانیان و البته پارسی باستانِ سنگ نوشته بیستون از دورۀ هخامنشیان غیر 
ایتالیا  رُم  شهر  ساکن  یک  امروزه  کاوالی-اسفورزا  نظر  به  است.  فهم  قابل 
نمی‌تواند زبان یک رومی دو هزار سال پیش را بفهمد. معمولًا بعد از گذشت 
پنج تا ده هزار سال توان تشخیص واژه‌های مشابه در گذشته و حالِ یک زبان 

به ده درصد یا کمتر از آن کاهش می‌یابد.2 
در هر دو مورد تحول ژنتیکی و زبانی، تغییری که در یک فرد به وجود 

1.	 Cavalli-Sforza (B), p. 144
2.	 Ibid., p. 137
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به  از گذشت مدتی  زبانی( می‌تواند بعد  تغییر  یا  می‌آید )مثلًا اختلاط قومی 
زبان و ژنوم تمامی جمعیت آن فرد نیز تأثیر کند. در رابطه با ژن‌ها، این تغییر 
را جهش )موتاسیون( می‌نامند که تنها از طریق پدر و مادر به فرزند منتقل 
ژنوم  از  و می‌تواند بخشی  افزایش می‌یابد  بسیار  از نسل‌های  و پس  می‌شود 
موروثی نیاکان آن فرد را تغییر دهد. بدن انسان، ژنوم تغییر یافته را به خوبی از 
تأثیرات خارجی محافظت می‌کند. جهش‌های ژنتیکی به ندرت رخ می‌دهند، 
اما تأثیری مانا دارند، در حالیکه تغییرات زبانی از نظر تعداد به مراتب بیشتر 
هستند، ربطی به خویشاوندی افراد ندارند و ممکن است بین همه افراد یک 
از نظر معنا  به سختی می‌تواند هزار سال  گروه مردم شایع شوند. یک کلمه 
و تلفظ به صورتی ثابت باقی بماند، اما یک ژنِ تحول یافته قادر است یک 
میلیون و شاید یک میلیارد سال بدون تغییر به موجودیت خود ادامه دهد. با 
وجود این فرق‌ها، بین نظام ژنتیکی و زبان‌شناختی انسان‌ها و جمعیت‌ها چند 

شباهت مهم هم وجود دارد. 
دو گروه مردم که از نظر جغرافیایی از یکدیگر دور هستند و ارتباطی بین 
خود ندارند، احتمالًا از نظر ژنتیکی و زبان هم مشخصات متفاوتی خواهند 
داشت. دوری جغرافیایی، احتمال ازدواج بین دو گروه مردم را کاهش می‌دهد 
و این، شرایط تحول ژنتیکی مستقل و جداگانه این دو گروه مردم را فراهم 
مینماید. به همین ترتیب، دوری و جدایی جغرافیایی، احتمال نزدیکی و تأثیر 
متقابل دو زبان این دو گروه مردم را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه دو زبان 
مفروض طی گذشت سال‌ها از یکدیگر دور و بدون تأثیر گذاری و تأثیر پذیری 
می‌مانند. علت‌های دیگری هم هستند که نشان می‌دهند تحول دوگانه ژنتیکی 
لزوما  دو،  این  و  می‌کند  طی  را  خود  راه  کدام  هر  مردم  یک گروه  زبانی  و 

همپوشی کاملی با یکدیگر ندارند. 
زبان یک گروه مردم ممکن است در طول مدت زمانی نسبتاً کوتاه، مثلًا 
چند قرن، عوض شود، بدون آنکه ژنوم آن گروه مردم که از نیاکان هزاران سال 
پیش خود با اختلاط‌های گوناگون به اعضای آن گروه مردم به ارث رسیده، 
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تغییر چندانی بکند. مثلًا در اروپا، زبان مجاری را می‌بینیم که مانند جزیره‌ای 
مجاری  اما  دارد.  قرار  رومی  و  ژرمنی  اسلاوی،  اروپایی  زبان‌های  وسط  در 

متعلق به شاخه اورالی خانواده زبان‌های اورالی-اوگری است. 
نمونه دیگر، فتح رُم، پایتخت امپراتوری پهناور روم در قرن ششم میلادی 
این  بودند. در  آمده  اروپا  از شمال  قبایل کوچ‌نشین ژرمن است که  به دست 
در عین  بود.  از مهاجمان  بیشتر  مراتب  به  مغلوب  تعداد جمعیت  نیز  نمونه 
حال، آن‌ها از نظر اجتماعی و اقتصادی پیشرفته‌تر از مهاجمان بودند. بدین 
ترتیب زبان ژرمنی مهاجمان نتوانست تأثیر چندانی بر زبان رومیان بگذارد. دو 
نمونه دیگر نیز جالب است. فرانک‌ها که جمعیتی ژرمنی زبان با تأثیری قوی 
با زبان ژرمنی خود بر  نتوانستند  بر تحولات سیاسی سرزمین فرانسه بودند، 
شکل‌گیری زبان فرانسه تأثیری بازدارنده بگذارند. این در حالی بود که آنگلو-
ساکسون‌های ژرمنی که جنگجویان مزدور لشکر روم در بریتانیا بودند، پس از 
فروپاشی امپراتوری روم در قرن ششم امور دولتی را در بریتانیا به دست خود 
گرفتند و در نهایت زبان ژرمنی شدۀ انگلیسی را به مردم این سرزمین قبولاندند 

که تا آن دوره غالباً به زبان‌های بومی و سِلتی خود سخن می‌گفتند. 
تقریباً چهار هزار سال قبل، مهاجمان هند و ایرانی زبان از اوراسیا )شمال 
ایران،  به  را  خود  ایرانی  و  هند  زبان‌های  افغانستان کنونی(  و  ایران  شرق  و 
مردم  دراویدی  زبان‌های  و  آوردند  پاکستان کنونی  و  هندوستان  افغانستان، 

بومی را پس راندند.
در قرن یازدهم یعنی تقریباً هزار سال پیش هم در ترکیه کنونی زبان مردم 
و  می‌شد  نامیده  بیزانس  یا  شرقی  روم  دوره  آن  تا  ترکیه کنونی  یافت.  تغییر 
زبان‌های اصلی آن یونانی، آرامی، ارمنی و زبان‌های ایرانی بود. قبایل کوچ‌نشین 
ترک که اصالتاً از آسیای میانه بودند، از طریق ایران به بیزانس حمله ور شده 
و نهایتاً در سال 1453 پایتخت بیزانس یعنی کُنستانتینوپل )استانبول کنونی( 
را فتح نمودند و دولت عثمانی را تأسیس کردند. جایگزینی یونانی با ترکی به 
ویژه از این جهت قابل ملاحظه بود که ترکی که زبانی آلتایی است، برخلاف 
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یونانی از خانوادۀ زبان‌های هند و اروپایی نیست. در این نمونه نیز تأثیر ژنتیکی 
ترک‌ها بر مردم بومی آناتولی که اکثریت جمعیت کل این سرزمین را تشکیل 
تدریج  به  بومی  مردمان  نسل  از چند  بعد  نبود.  توجه  قابل  می‌دادند، چندان 
دست از مقاومت در مقابل مهاجمان کشیده و از درِ سازش و اختلاط تدریجی 
اسلام  به  و  مردم  اکثریت  زبان  شدن  ترکی  آن،  نهایی  نتیجه  یک  آمدند.  در 
گرویدن آنان بود. مشابه همین نمونه، اما با ویژگی‌هایی دیگر، در آذربایجان و 

برخی سرزمین‌های دیگر منطقه رخ داد. 
نتیجه  در  معین  جمعیت  یک  زبان  تغییر  دیگر  نمونه  ده‌ها  به  می‌توان 
تحولات مهاجرتی، نظامی و آفات و تغییرات بزرگ طبیعی یا محیط زیستی 
اشاره کرد. در بعضی موارد، اما نه همیشه، این تحولات باعث جایگزین شدن 
زبان اکثریت مردم آن سرزمین می‌شود، بدون آنکه مردمان تازه وارد با وجود 
اختلاط‌های تدریجی بتوانند طی چندین قرن، تأثیر معین و مهمی بر ژنوم مردم 

بومی بگذارند. 
سرزمینی، گروهی  نسل  هر  در  اگر   ، محاسبات کاوالی-اسفورزا  طبق 
آن  به جمعیت  بومی  مهاجران غیر  به عنوان  نسل،  آن  پنج درصد  از  عبارت 
بومی،  غیر  مهاجران  طریق  از  جمعیت  افزایش  این  و  شود  اضافه  سرزمین 
چندین نسل ادامه یابد، جمعیت مزبور بعد از سه قرن دارای فقط 70 در صد 
ژنوم اصلی و پیشا مهاجرتی نیاکان خود خواهد بود. این، محاسبه‌ای بر پایۀ 
مهاجرت آمریکایی‌های آفریقایی تبار به قارۀ آمریکاست که تاکنون 70 در صد 
ژنوم هایشان را حفظ کرده‌اند، اما 30 در صد ژنوم‌های آنان در حال حاضر 
متعلق به »سفید پوستان« آمریکاست. با این حساب، در صد سهم ژنوم پیشین 
و اصلی آمریکایی‌های آفریقایی تبار بعد از هزار سال به سختی به 10 در صد 
نیاکان« که می‌گوییم،  »ژنوم اصلی  نماند که اصطلاح  ناگفته  خواهد رسید. 
هرگز، حتی چند هزار سال پیش، ژنومی یکرنگ، خالص و نشان دهنده گروه و 
به اصطلاح »نژاد« خاص و معینی نبوده، بلکه پیوسته، در اکثر موارد، حاصل 
آن  دیگر  مردمان  با  آن  از  پیش  سال  هزار  چند  »نیاکان«  آن  ژنتیکی  اختلاط 
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دوره‌های باستان بوده است. از این جهت تصور اینکه مثلًا فلان »نژاد« و زبان 
با مهاجرت‌ها و تحولات نظامی  اما  بوده،  در بهمان دوره »پاک و خالص« 
از واقعیات علمی و  با ژنوم و زبان دیگری جایگزین شده، دور  و اجتماعی 
دور  در سرزمینی  بر سر جمعیتی کوچک  اینکه موضوع  مگر  است،  تاریخی 
قابل دسترس  غیر  و  مرتفع  بلندی کوه‌های  در  یا  منزوی  در جزیره‌ای  دست 
باشد که از هزاران سال پیش تا کنون بین خود زیسته‌اند. می‌دانیم که این گونه 
جمعیت‌ها هم در تاریخ وجود داشته‌اند، اما غالبا، بخاطر دوری از مهاجرت‌ها 
و اختلاط‌ها، در نتیجۀ آمیزش‌های نزدیک خانوادگی )حتی با محارم( دچار 

مشکلات ژنتیکی شده و به تدریج مضمحل گشته‌اند.



چرا ابتدا هلال حاصلخیز؟

ده هـزار سـال پیـش هالل حاصلخیـز و سـرزمین‌های همجـوار آن نخسـتین 

مناطقـی در جهـان بودنـد کـه انسـان‌ها یکجـا نشـین شـدند و بـه کشـاورزی و 

دامپـروری پرداختنـد. تکـرار کنیـم: »هالل حاصلخیـز« بـه مجموعـۀ هالل 

شـرق  شـامل  می‌شـود کـه  آسـیا گفتـه  غربـی  جنـوب  سـرزمین‌های  شـکل 

دریـای مدیترانـه، جنـوب شـرقی و غربـی آناتولـی، غـرب ایـران، بیـن النهریـن 

)میانرودان( و برخی سـرزمین‌های همجوار آن اسـت. امروزه این سـرزمین‌ها، 

پـس از ده هـزار سـال، بخش‌هایـی از کشـورهایی بـا نام‌هـای سیاسـی، اقـوام، 

زبان‌هـا و مذاهـب مختلفـی هسـتند.

که  رسیده‌اند  نتیجه  این  به  باستانشناسی  پژوهش‌های  تمامی  تقریباً 

نشانه‌های  نخستین  غذا«،  آوری  گرد  و  »شکار  دوره  سال  هزار  ده‌ها  از  بعد 

کشاورزی و دامپروری در نقاط مختلف هلال حاصلخیز پیدا شده و به گونه‌ای 

باز  بعد،  مدتی  دامپروری.  و  تنها کشاورزی  نه  است.  یافته  فزاینده گسترش 

در سرزمین‌های گوناگون همین منطقه، شاهد آغاز نخستین نوشتار‌ها، بنای 

نخستین شهر‌ها و سپس تأسیس نخستین امپراتوری‌ها شده‌ایم – یعنی آغاز 

آنچه که »تمدن بشری« می‌نامیم. 
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منطقه »هلال حاصلخیز« تقریباً 9500 سال پیش )ویکی پدیا(

اما چرا ده‌ها هزار سال پس از خروج از آفریقا و زندگی در شرایط مهاجرت 

برای  توانستند  انسان‌ها  آوری غذا«،  مدام و زندگی در شرایط »شکار و گرد 

نخستین بار در این منطقه و نه مناطق دیگر جهان موفق به این تحول بزرگ 

تدریج طرز  به  و  تازه  آن که  مردمان  و  تاریخی شوند؟ چرا هلال حاصلخیز 

زندگی شکار و گرد آوری خوراک را ترک کرده و یکجا نشین می‌شدند، پیشتاز 

این تحول بزرگ تاریخی بشر شدند و نه مردمانی که پس از آفریقا به مناطق 

دیگر مهاجرت کرده بودند؟ آیا چیزی در ترکیب ژنتیکی و بیولوژیک مردمان 
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ده هزار سال پیش در این منطقه وجود داشت که آنان را از نظر به اصطلاح 
»نژادی« برتر، دانا‌تر و ماهر‌تر می‌کرد؟ 

به نظر جَرِد دایموند، استاد جغرافیا و جامعه‌شناسی تاریخی از دانشگاه 
لُس آنجلس چنین نظریه‌های »نژادی« حتی به صورت غیر جدی هم مطرح 
نشده‌اند.1 همۀ این تحولات در سایۀ جمعیت نسبتاً زیاد برای شرایط آن دوره، 
و  فراوانی گیاهان  و  موجودیت  همچنین  ای«،  »مدیترانه  ملایم  هوای  و  آب 
حیواناتی بود که برای گسترش کشاورزی، دامپروری و افزایش جمعیت لازم 
بودند و امکان اهلی کردن و پرورش آنان و ایجاد تدریجی و روزافزون مازاد 
آنها موجود و در دسترس بود. بررسی باستانشناختی و جامعه شناختی نخستین 
آناتولی تصاویر  تپه« در جنوب  مانند »چاتال هویوک« و »گوبکلی  دهکده‌ها 
جالبی از گذار انسان‌های این منطقه از دورۀ »شکار و گردآوری غذا« به زندگی 
در  این شرایط  به دست می‌دهد.  دامپروری  و  آغاز کشاورزی  و  یکجانشینی 
بسیاری از دیگر مناطق جهان وجود نداشت. گسترش کشاورزی و دامپروری 
)و وابسته به آن، یکجانشینی( در سرتاسر جهان چند هزار سال طول کشید. در 
خودِ سرزمین‌های هلال حاصلخیز تأسیس نخستین دولت‌ها و پیدایش خط و 
الفبا یکی دو هزار سال بعد اتفاق افتاد. نخستین دولت و نخستین لوحه‌های 
سومری چند هزار سال بعد از آغاز یکجا نشینی و کشاورزی بود. تا آن وقت 
نه قوم و سرزمین مشخصی وجود داشت که از دیگران تمایز داده شود و نه 

مذهب و زبان منسجم و معینی. 2
تاریـخ و رونـد آغـاز و رشـد کشـاورزی در هالل حاصلخیـز بـه مراتـب 
بهتـر و دقیق‌تـر از دیگـر مناطـق جهـان مـورد پژوهـش علمی قرار گرفته اسـت. 
مشـخصات ژنتیکـی و باستان‌شـناختی اغلـب گیاهان و حیواناتِ پیشـا پرورش 
در »هالل حاصلخیـز« و رونـد تکاملـی آنـان بـه گونـۀ وسـیع و دقیقـی یافتـه و 

1.	 Diamond: Guns, Germs and Steel, pp. 136-138
در باره شکل‌گیری نخستین اقوام و دولت‌ها در منطقه هلال حاصلخیز به »پیوست« پایانی این کتاب  	.2

مراجعه کنید. 
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ثبـت شـده اسـت. دایمونـد می‌نویسـد کـه بنـا بـه بررسـی‌های جدیـد، در چین، 
آمریـکای مرکـزی و جنـوب غربـی اسـترالیا هـم برخـی شـرایط مشـابه بـا هلال 
حاصلخیـز موجـود بـوده و مدتی پس از هلال حاصلخیز )و شـاید هم مسـتقل 
از ایـن سـرزمین هالل حاصلخیـز( در ایـن گوشـه‌های جهـان هـم کشـاورزی و 
پـرورش حیوانـات خانگـی آغـاز شـده و توسـعه یافته اسـت. اما مثاًل گیاهان و 
حیوانـات خانگـی در نمونـۀ چیـن بـا تاخیـر زمانـی پیـدا شـدند. آنهـا محدود‌تر 
بودنـد و وفـوری ماننـد هالل حاصلخیـز نداشـتند. دایمونـد در بـارۀ پیشـگامی 
تاریخـی هالل حاصلخیـز در ایـن »انقالبِ تمدنـی« در جهـان از چنـد عامـل 
مهم سـخن می‌راند.1 عامل نخسـت آب و هوای معتدل و »مدیترانه ای« هلال 
حاصلخیـز بـا زمسـتان‌های مرطـوب و طولانـی و تابسـتان‌های خشـک بوده که 
بـرای بقـا، پـرورش و رشـد گیاهان و حیوانات شـرایط مسـاعدی ایجـاد نموده 
اسـت. از طـرف دیگـر یافته‌هـای باستانشـناختی و ژنتیکـی نشـان می‌دهنـد کـه 
حتـی پیـش از بهـره بـرداری و پرورش گیاهـان و حیوانات نیز تعـداد فراوانی از 
ایـن گیاهـان و حیوانـات وحشـی کـه بعـداً خانگـی شـدند، در هالل حاصلخیز 
از آن اسـتفاده  نیـز  آورنـده  بـود و مردمـان پیشـین شـکارچی و گـرد  موجـود 
مینمودنـد. از جملـه، انـواع غـلّات مثلًا گندم و جوی وحشـی هالل حاصلخیز 
کـم و بیـش شـبیه گنـدم و جـوی کنونـی بود که بعد‌هـا از طریق پیونـد و پرورش 
پرثمر‌تـر گردیـد. همچنیـن، برتـریِ بسـیاری از گیاهـانِ در ابتـدا وحشـی هالل 
حاصلخیـز در آن بـود کـه ایـن گیاهـان خود و یا یکدیگر را متقابلًا گرده افشـانی 
می‌کردنـد و از ایـن طریـق محصـولات »میانـه« یـا »دورگه« )هیبریـد( جدیدی 
ایجـاد می‌شـد. از ایـن راه، محصـول بهتـر، مرغوب‌تـر و از نظـر مقـدار بیشـتر 
تولیـد میگردیـد. یکـی از ایـن گیاهـان ارزشـمند »هیبریـد«، گنـدم وحشـی و جو 
بـرای تولیـد نـان بـود. امـکان انبـار کـردن غاّلت بـرای مابقـی سـال و وفـور و 
تولیـد مثـل بـالای حیوانـات خانگی ماننـد گاو، بُز، گوسـفند و خـوک نیز مردم 

1.	 Ibid.
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بومـی بیشـتری را کـه هنـوز شـکارچی و گردآورنـده مانـده بودنـد، تشـویق کـرده 
اسـت کـه یکجـا نشـین شـوند و کشـاورزی و دامپـروری را پیشـه کنند. 

البته آب و هوای »مدیترانه ای« در دیگر مناطق دریای مدیترانه و همچنین 
شـیلی و اسـترالیا هم وجود داشـت. اما آب و هوای هلال حاصلخیز در شـرق 
مدیترانـه وسـیع‌تر و متنوع‌تـر از مناطـق مشـابه دیگـر بـود. در عیـن حـال، یـک 
برتـری دیگـر هالل حاصلخیـز ایـن بـوده کـه در فاصله‌هـای کوتـاه جغرافیایی، 
تنـوع بیولوژیـک چشـمگیری از »نیـا محصـولات زراعـی« و پسـتانداران بزرگ 
وجـود داشـته کـه قابـل پیونـد زدن، پـرورش و اهلـی کـردن بودنـد. ایـن را در 
مـورد مناطـق دیگـر صاحـب آب و هـوای مدیترانـه‌ای در کالیفرنیـا، جنـوب 
هالل  همچنیـن  نمی‌تـوان گفـت.  آفریقـا  جنـوب  و  شـیلی  اسـترالیا،  غربـی 
حاصلخیـز موطـن اهلـی شـدن چهار نوع از پنج پسـتاندار اصلـی خانگی جهان 
یعنـی بـز، گوسـفند، گاو و خـوک بـوده اسـت. )نـوع پنجـم یعنـی سـگ احتمالًا 
40 تـا 20 هـزار سـال پیـش نخسـتین پسـتاندار اهلـی شـده توسـط انسـان‌های 
پیشـاتاریخ اسـت. اهلـی شـدن اسـب دیـر تـر، حدود چهـار هزار سـال پیش در 
دشـت‌های اوراسـیا بـه وقـوع پیوسـته اسـت.( همچنیـن جالـب اسـت بدانیـم 
کـه چهـار پسـتاندار خانگـی نامبـرده هنـوز جـزو مهم‌تریـن پسـتانداران خانگـی 
در جهـان هسـتند. آنهـا احتمـالًا بـه جهـت اختلافـات کوچـک جغرافیایـی و 
ارتفاعـات مختلـف زمیـن در نقـاط گوناگونـی از هالل حاصلخیـز اهلی شـده 
و پـرورش یافته‌انـد: گوسـفند در سـرزمین‌های مرکـزی، بُـز در ارتفاعات بالاتر 
ماننـد کوهسـتان‌های زاگـرس و یـا در لِوانـت )جنـوب غربـی هالل(، خـوک 
در سـرزمین‌های شـمال مرکـزی و گاو در بخـش غربـی هالل حاصلخیـز. بـا 
اینهمـه، اگرچـه احتمـالًا موطـن اصلـی ایـن چهـار پسـتاندار نسـبتاً از یکدیگـر 
متمایـز بـوده، امـا بـه خاطـر نزدیکـی نسـبی ایـن سـرزمین‌ها، حیوانـات خانگی 

نامبـرده بـزودی در سرتاسـر سـرزمین‌های هالل پراکنـده شـده‌اند. 
به گفتۀ دایموند که سالیان درازِ پژوهشیِ خود را صرف مقایسۀ تحول و 
تکامل جوامع مختلف جهان نموده، در هیچ موردی دیده نشده که علل پیشتاز 
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بودن منطقۀ هلال حاصلخیز در کشاورزی و دامپروری در تاریخ بشریت به 
نوعی مربوط به »برتری بیولوژیک« و یا به اصطلاح »نژادی« مردمان گوناگون 
ساکن این منطقه در ده هزار سال گذشته بوده باشد. او می‌گوید »من هیچ کس 
را نمی شناسم که به طور جدی پیشتاز بودن هلال حاصلخیز در تولید خوراک 
منطقه  این  مردم ساکن  بیولوژیک  ویژه  به مشخصات  نوعی  به  را  تاریخ  در 

ارتباط داده باشد.«1

1.	 Ibid.



نژاد و نژادپرستی

غرور یک امپراتور

کاوالی-اسفورزا در مقدمۀ یکی از کتاب‌هایش در بارۀ نمایشنامۀ »کُپرنیک«1 
می‌کند. شخصیت‌های  »لئوپاردی« صحبت  ایتالیایی  سرشناس  نویسندۀ  اثر 
اصلی داستان عبارتند از: خورشید، »ساعت نخست روز« و کپرنیک. در صحنۀ 
از  دیگر  که  می‌گوید  و  می‌کند  شکایت  نخست«  »ساعت  به  خورشید  اول، 
گردش دور زمین خسته شده و باید از زمین خواست که پس از این، او کمی از 
این بار را بر دوش بگیرد. »ساعت نخست« با سراسیمگی و نگرانی می‌خواهد 
خورشید را از این نقشه اش باز دارد، زیرا فکر می‌کند اگر اوضاع عوض شود 
و به جای آنکه خورشید دور زمین بگردد، زمین دور خورشید بچرخد، نظام 
از  خورشید  اما  ماند.  نمی  باقی  سنگ  روی  سنگ  و  می‌خورد  هم  به  هستی 
به فیلسوف‌های هوادار زمین گفته  نظرش دست بردار نیست و می‌گوید اگر 

برای  که  بود  پروسی-لهستانی  ریاضی‌دان  و  ستاره‌شناس   )1543-1473( کپرنیکوس  نیکلاس  	.1
نخستین بار در عالم غرب نشان داد زمین مرکز کیهان نیست و خورشید دور زمین نمی چرخد، بلکه 

زمین دور خورشید می‌چرخد.
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شود، آن‌ها همه را قانع خواهند کرد که این تغییر، کار درستی است، چرا که 
آن‌ها قادرند هر چیز را که بخواهند، چه خوب و چه بد، به دیگران بقبولانند. 
صحنۀ دوم نمایشنامه نشان می‌دهد که خورشید به خواست خود عمل کرده 
و دیگر دور زمین نمی چرخد. کپرنیک که شدیداً از بر نیامدن خورشید دچار 
تا  می‌رود،  پیش خورشید  نخست«  »ساعت  با  همراه  نگرانی شده،  و  واهمه 
ببینند او چه می‌گوید. خورشید می‌گوید زمین باید از ادعای خود مبنی بر اینکه 
مرکز کیهان است، دست بردارد و دور او بچرخد. کپرنیک می‌گوید حتی برای 
فیلسوف‌ها هم قانع کردن زمین به این تغییرِ بنیادین مشکل خواهد بود. زمین 
و ساکنان آن به این باور عادت کرده‌اند که آن‌ها مرکز هستی و کیهان هستند و 
همین باور در آنان غرور و تکبُر یک امپراتور را به وجود آورده است. تغییری 
چنین سهمگین عواقبی به همان درجه سهمگین به بار خواهد آورد، چه فیزیکی 
و چه اجتماعی و فلسفی. تمام تصورات و پیش فرض‌ها در بارۀ زندگی بشر 
زیر و رو خواهد شد. اما خورشید اصرار می‌کند و می‌گوید که بعد از این تغییر 
نیز زندگی به روال سابق ادامه خواهد یافت، همۀ پادشاهان و امیران همچنان 
آنان کوچکترین خللی  به اهمیت و برتری خود باور خواهند داشت و قدرت 
نخواهد دید. کپرنیک ایرادهای دیگری نیز می‌گیرد و می‌گوید: در آن صورت 
ممکن است یک انقلاب کهکشانی صورت گیرد، ممکن است سیّاره‌های دیگر 
را  مانند زمین خود  دارند  آن‌ها هم حق  بلند کنند و مدعی شوند که  نیز سر 
مرکز هستی بپندارند. حتی ممکن است ستارگان نیز دست به اعتراض بزنند. 
در نهایت ممکن است خورشید اهمیت خود را از دست بدهد و برای خود 
مدار دیگری را انتخاب کند. اما خورشید همچنان پافشاری می‌کند که دیگر 
می‌خواهد استراحت کند و از چرخیدن دور زمین دست بردارد. خورشید در 
پایان برای رفع واهمۀ کپرنیک از سوزانده شدن با اتهام کُفر و الحاد می‌گوید 
اگر او کتابی در این باره بنویسد و آن کتاب را به پاپِ واتیکان تقدیم نماید، از 

چنین سرنوشت محتومی جان به در خواهد برد.
انسان‌ها،  بین  نیست.  و  نبوده  زمین  به کرۀ  منحصر  امپراتور«  »غرور 
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مردمانی  و  یا حکومت‌ها  انسان‌ها  نیستند  و حکومت‌ها کم  رهبران  گروه‌ها، 
که هر کدام تصور می‌کنند سرزمین، قوم، مذهب یا زبان آن‌ها بهتر و برتر از 

دیگران است. 
می‌آیند  نفوذ  با  خاندان‌های  و  بزرگ  رهبران  قدرت‌ها،  امپراتوری‌ها، 
امپراتوری  نمی کند.  چندانی  تغییر  اساساً  قدرت  ساختار‌های  اما  میروند.  و 
هخامنشی، روم و چنگیز، هنگامی که عُمرشان به سر رسید، فرو پاشیدند. هر 
بار همه چیز به هم خورد، اما هر بار وارثان آن امپراتوری‌ها بزودی شکل و 

نظام جدیدی به خود گرفتند. 
به دست آوردن قدرت سیاسی غالباً از طریق خشونت و زور میسر می‌شود، 
اما خشونت و زور لزوماً جنبۀ فیزیکی ندارد، بلکه می‌تواند اشکال دیگری مانند 
عوامل اقتصادی، فرهنگی یا مذهبی هم داشته باشد. شرایط خارجی مساعد 

هم می‌تواند باعث ثبات یک جامعه گردد، اگر چه این ثبات گذرا باشد. 
غرور ملی بخصوص در دوران موفقیت یک ملت به جوش می‌آید. وقتی 
از  بهتر  »ما  بگوید  است که  آسان‌تر  برایش  می‌کند،  قوی حس  را  ملتی خود 
دیگران هستیم«. اما قدرت ممکن است ریشه‌های مختلف و غیر عادی هم 
داشته باشد. تصمیم‌های عاقلانه و اقدامات سیاسی حساب شدۀ دو سه رهبر 
و یا چند گروه کوچک می‌تواند در شرایط معین تاریخی به تأسیس دولت‌هایی 
مسئولیت،  حس  با  را که  سیاستمدارانی  نیست  آسان  بینجامد.  پایدار  نسبتاً 
همان  به  نمود که  جایگزین  جانشینانی  با  می‌کنند،  اعمال  را  خود  قدرت 
مردم  رفاه،  و  پیشرفت  نیکبختی،  دوره‌های  در  دارند.  مسئولیت  درجه حس 
می‌توانند خود را قانع کنند و بگویند که دست آوردهای آنان به خاطر صفات 

و کیفیت‌های عالی ملت، تبار و »نژاد« آنان است. 
»خیال و توهم فناناپذیر بودن، همۀ درس‌های تاریخ را نادیده می‌گیرد. در 

دورۀ رفاه و پیشرفت دیدگاه انتقادی به خویشتن کمیاب می‌شود.«1 

1.	 Cavalli-Sforza (B), pp. 5-7
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فیلسوف فرانسوی کلود لِوی-استراوس نژادپرستی را به صورتی چکیده 
با گروه  اینکه یک نژاد )معمولًا نژاد شخص  چنین تعریف کرده بود: تصور 
ای«  ان  »دی  و  ژن‌ها، کروموزوم‌ها  خاطر  به  بیولوژیک،  نظر  از  نژادپرست( 

عالی از همه نژاد‌های دیگر برتر است. 
در هر دورۀ مشخص و ویژۀ تاریخی بسیاری ملت‌ها می‌توانند به صورت 
حاکم یا دستکم نافذ بر دیگر ملت‌ها درآیند، در حالی که قبل از آن‌ها ملت‌های 
دیگر نیز در چنین موقعیتی بوده‌اند و یا در آینده خواهند بود. البته لازم نیست 
شما واقعاً در همه چیز، ملتی برتر و سرآمدتر از دیگران باشید، تا خودتان هم 
به آن باور کنید. حتی موفقیتی قابل توجه، اما محدود هم می‌تواند قدرت شما 
را به دیگران نشان دهد. اما آیا چنانکه بعضی‌ها می‌گویند، موفقیت و برتری 
بعضی ملت‌ها بر دیگران به دلیل بیولوژی، ژن‌ها و »دی ان ای« آنان است؟

اگر از نظر فردی، خانوادگی و قومی هم در نظر بگیریم، انسان‌ها غالباً به 
دنیای کوچکی که در آن زاده شده‌اند و به هر چه که در آن است، عشق می‌ورزند، 

آن را بهتر و برتر از دیگر دنیاها می‌شمارند و نمی‌خواهند آن را ترک کنند.
پـس سـیل  اسـت.  بسـیار طبیعـی  احساسـی  ایـن،  کـه  نظـر می‌رسـد  بـه 
مهاجرت‌هـای سـال‌های اخیـر و در واقـع قرن‌هـا و هزاره‌هـای گذشـتۀ مـردم 
را  بهتـر  شـرایط  بـا  آزادتـر  و  مرفه‌تـر  سـرزمین‌های  بـه  مختلـف  کشـورهای 
چگونـه می‌تـوان فهمیـد؟ در عیـن حـال: اگـر امـواج گسـتردۀ مهاجرانـی کـه 
امـروزه بـه دیگـر کشـور‌های مرفه‌تـر و آزادتـر می‌گریزنـد یـا ترجیـح می‌دهنـد 
کـه بـا خانواده‌هـای خـود در آنجـا زندگی کننـد، آیا در صورت دسترسـی به یک 

زندگـی بهتـر در کشـورهای خـود نمی‌ماندنـد؟

برخی برانگیزنده های نژادپرستی

تقریباً هر جمعیتی می‌تواند دلیل خوبی پیدا کند تا خود را، دستکم در حوزۀ 
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معینی مانند ورزش، ادبیات یا پخت و پز، »برتر« از دیگران حس نماید. زندگی 
روزمره و معمولی هر شخص سرشار از عادات و رسوم فردی و فرهنگی-
این  آدمی  تا  ایجاد می‌کند  این، صد‌ها فرصت  اجتماعی آن شخص است و 
رشته عادات و رسوم خود را با عادات و رسوم ناآشنا و غالباً متفاوت دیگران 
مقایسه کند. شاید ما ریشه‌های این قبیل عادات و رسومِ »بیگانه« دیگران را 
ندانیم، اما با اینهمه بعید نیست که اینگونه عادات و رسوم در ما ترس یا حتی 
حس نفرت ایجاد کند. »طبیعت انسانی از تغییر خوشش نمی‌آید، حتی اگر 
آدمی از وضع موجود »خودی« هم راضی نباشد. بعید نیست که همین وابستگی 
به عادات و رسوم خودی و ترس از تغییر، حتی تغییری احتمالًا مثبت، زمینۀ 
محافظه کاری را فراهم می‌کند که آن هم ممکن است به نژادپرستی بینجامد.«1
از  دارد،  وجود  فرق  مختلف  ملت‌های  و  جمعیت‌ها  میان  تردید  بدون 
تهیه و طعم  بدن، طرز  قواره  و  زبان، مذهب، رنگ پوست، شکل  در  جمله 
سال‌های  طی  هرکس  که  دیگر  سنّت  و  عادت  صد‌ها  و  ده‌ها  و  خوراک‌ها 
متمادی از خانواده، محیط و جامعۀ خود آموخته است. ما طبعاً تصور می‌کنیم 
نادرست  و  ناآشنا  دیگران  آموخته‌های  و  و خوب  درست  ما  آموخته‌های  که 
هستند. از دیدگاه اندیشمندان یونان باستان، هر کس که زبان یونانی نمیدانسته 
»بدوی« شمرده می‌شده است. چینی‌های باستان سرزمین خود را »مرکز جهان« 

میشمردند و داریوش هخامنشی به آریایی بودن خود می‌بالید. 
بومی  از شرایط زندگی خود در سرزمین و میان جمعیت  طبعاً کسی که 
خویش ناراضی است و به سرزمین دیگری مهاجرت می‌کند، بیشتر آمادگی دارد 
که سختی‌های شرایط جدید در سرزمین یا قارۀ ناآشنایی را بپذیرد. او حتی 
ممکن است قبول کند که باید زبان یا طرز زندگی نوی را بیاموزد. اما چنین 
شخصی معمولًا در عین حال ترجیح می‌دهد در پیله آشنا و راحت قبلی خود 
زندگی کند – دور از نگرانی و ترس از هر چیزی که برای او غریبه و ناآشناست.

1.	 Cavalli-Sforza (B), p. 7
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بسیاری عوامل دیگر نیز می‌توانند باعث تحریک نژادپرستی شوند. یکی 
ناخشنودی‌های  دادن  نسبت  یا  فرافکنی  نژادپرستی،  مهم  برانگیزنده‌های  از 
خویشتن به دیگران و مقصر شناختن آنان است. می‌دانیم که در جوامع مدرن 
»حس بیگانگی از خود« موضوع مهمی است که می‌تواند باعث نگرانی، دلهره 
نتیجه مشکلات  اینگونه احساسات می‌تواند  و حتی نفرت و خشونت شود. 
خانوادگی، فقر، بیکاری، بیعدالتی، حس نابرابری، حسادت و عجز باشد که 
ممکن است با مشاهدۀ ثروت‌هایی هنگفت در دست تعداد قلیلی از انسان‌ها 
و  نفرت  باعث  دنیای کنونی ممکن است  در  نیز  این عوامل  بیاید.  به وجود 
یکجانبۀ  اغلب  تبلیغات  با  احساسات همراه  این  و مجموعه  خشونت شوند 

سیاسی ماهیت نژادپرستی به خود بگیرد.
امروزه در بعضی کشور‌ها نژاد پرستی پررنگ‌تر شده و جلوه‌ای سیاسی 
گرفته است. در شرایط آرام، صلح و نظم در جامعه، نژادپرستی کمتر به چشم 
بزرگ  مهاجرت‌های  با  رابطه  در  خشونت  و  ناآرامی  امروزه  اما  می‌خورد. 
و  سیاسی  مشکلات  کنار  در  تر،  پیشرفته  به کشورهای  فقیر  کشورهای  از 

اقتصادی، بهانه و زمینۀ بروز نژادپرستی را تقویت می‌کند. 

نژادپرستی از دیدگاه علمی 

عواقب نژادپرستی وحشت آور و وخیم است. عملًا همۀ مذهب‌ها و نظام‌های 
پرسیده  اینهمه  با  می‌دهند.  قرار  انتقاد  مورد  را  نژادپرستی  مدرن،  اخلاقی 
می‌شود: آیا می‌توان این اندیشه را قاطعانه رد کرد که برخی »نژاد«‌ها برتر از 
دیگران هستند و آیا می‌توان بین »نژاد«‌های گوناگون فرق‌های اجتماعی مهم 
قابل  و  معین  مشخصات  مردم،  بین گروه‌های  نمود؟  مشاهده  را  موروثی  و 
مشاهده‌ای وجود دارند که تا درجۀ معینی مربوط به ژن‌های آنان می‌شود. از آن 
جمله است رنگ پوست، شکل و رنگ چشم، نوع و رنگ مو، ریخت چهره یا 
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قوارۀ بدن. آیا این گونه مشخصات و یا خصوصیات مشابه فیزیکی دیگر، دلیل 
برتری یک گروه به گروه دیگر است؟ و آیا فرق‌های دیگری هم وجود دارند که 

می‌توانند نژاد پرستی را حق بجانب جلوه دهند؟
این  با  تعریف کرد.  را  انسان‌ها  تفاوت‌های  اینگونه  طبیعت  باید  ابتدا 
ترتیب است که می‌توانیم درک کنیم منظور ما از »نژاد« چیست، کدام گروه‌های 
انسان‌ها را می‌خواهیم مطالعه نماییم و فرق‌های مورد نظر، از دیدگاه علمی 

چه چیز را نشان می‌دهند. 

فرق های بیولوژیک و فرهنگی

رنگ  مانند  بیولوژیک  یعنی  موروثی  و مشخصات  ویژگی‌ها  میان  مردم  اکثر 
فرق چندانی  و رسوم خانوادگی  مانند عادات  فرهنگی  تفاوت‌های  و  پوست 
نمی گذارند. اغلب مشکل می‌توان تشخیص داد کدام مشخصات، فرهنگی 
یا بیولوژیک هستند. گاهی یک تفاوت ظاهری، دلیلی بیولوژیک دارد که در 
آن صورت آن را تفاوتی ژنتیکی می‌نامیم. این مشخصات مربوط به »دی ان 
یا  خانواده  یک  رفتار  به  مربوط  فرق‌ها  این  دیگر  می‌شود. گاهی  انسان  ای« 
می‌کنند  خود کسب  محیط  و  خانواده  از  مردم  چیزی که  می‌شود،  جمعیت 
دارند،  فرهنگی  ریشه‌های  مشخصات که  این  به  می‌نامند.  »خودی«  را  آن  و 
این عوامل بیولوژیک و فرهنگی به طور  نیز  »اکتسابی« هم می‌گویند. گاهی 
انسان  ژنتیکی  موثر هستند. خصوصیات  فرق‌ها  این  در شکل‌گیری  مشترک 
بسیار پایدار هستند و معمولًا هزاران سال بدون تغییر مهمی باقی می‌مانند، 
مگر اینکه موضوع بر سر یک مهاجرت بزرگ به سرزمینی نا آشنا و دوردست 
یا اختلاط با شخصی دور از زبان و فرهنگ شما باشد. در مقابل، ویژگی‌ها 
و مشخصات فرهنگی یک جمعیت مانند زبان و عادات و رسوم رایج ممکن 

است نسبتاً به سرعت تغییر یابند.
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فرق‌های  مردمان گوناگون  به  متعلق  افراد  میان  همان طور که گفته شد، 
آشکار و نمودار مانند رنگ پوست وجود دارد. مردم معمولًا بر اساس همین 
فرق‌های ظاهری و فیزیکی، انسان‌ها را به گروه بندی‌ها و به اصطلاح »نژاد«‌های 
گوناگون تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی مطابق با ظاهر انسان‌ها بحق می‌بود 
اگر از نظر علمی ثابت می‌شد که این فرق‌های ژنتیکی باعث برتری یک گروه 
انسان‌ها بر گروهی دیگر می‌شود. بنظر می‌رسد مهم آن است که ببینیم آیا از نظر 
ژنتیکی این فرق‌های ظاهری با عث برتری یک گروه انسان‌ها بر دیگران می‌شود 
یا نه. به عبارت دیگر در قضاوت نهایی بر سر موجودیت و اهمیت »نژاد«‌ها، 
این معیار از معیارهای دیگر، علمی‌تر و قابل قبول‌تر است. بعضی‌ها در این 
زمینه کوچکترین فرق‌های فرهنگی بین انسان‌ها را نیز معیار تقسیم انسان‌ها به 
نژاد‌های گوناگون میشمارند. البته این، راه ساده تری است، زیرا آزمایش و تست 
و اثبات ربط داشتن این یا آن خصوصیت و ویژگی انسان‌ها با دستگاه ژنتیک 
انسان بسیار مشکل‌تر است و دانش فراگیر پزشکی، بیولوژیک، زبان‌شناختی، 
تاریخی و آزمایشگاهی طلب می‌کند. اما به راستی درست بنظر نمی‌رسد که کسی 
نسبت به شخص دیگری اظهار تمسخر یا برتری نماید، چرا که آن شخص »غیر 
خودی« با صدای بلند صحبت می‌کند، با سر و صدا غذا می‌خورد، یا لهجه و 
تلفظی غیر استاندارد و غیر معمول دارد. این نوع عدم تعامل با دیگران در برخی 
کشور‌ها و بین بعضی طبقات اجتماعی نسبتاً رایج است. اما برطرف کردن و 
اصلاح این نوع پیشداوری‌های خود برتربینانه از طریق کنترل، آموزش و تربیت 

اجتماعی بسیار ساده‌تر از مقابله با نژادپرستی واقعی است.

فرق های پنهان، فرق های آشکار

آنچه که در گذشته و حال در بسیاری کشورها دقت مردم عادی را نسبت به 
اشخاص به اصطلاح »غیر خودی« جلب کرده و می‌کند، جنبه‌هایی ظاهری 
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مانند رنگ پوست و مو، قد و قواره، شکل چشم، پوشش و یا طرز سخن گفتن 
آنان در کوچه و بازار است. بسیاری انسان‌ها با یک نگاه کوتاه سعی می‌کنند 
حدس بزنند که »فرد غیر خودی« از کدام قوم و ملت است و به او عنوان کدام 
»نژاد« و »قوم« را می‌توان داد. اگر شما اختلاط‌های گذشته نیاکان این افراد 
»غریبه« را در نظر نگیرید، می‌توانید شابلون‌های رایج خود را به کار انداخته و 
نسبتاً به راحتی گمانه زنی کنید که فلان »غریبه« احتمالًا اروپایی، آفریقایی یا 
آسیایی/چینی است. البته این شابلون‌ها در هر کشور و فرهنگ فرق می‌کند. در 
ایالات متحده، »آسیایی« به تیپ انسان‌هایی مانند چینی و ژاپنی گفته می‌شود، 
در حالیکه مثلًا ایرانیان از دیدگاه آمریکاییان از تیپ یا »نژاد قفقازی« هستند. 
در ایران عناوینی مانند سیاه پوست، زرد پوست، سفید پوست هنوز هم رایج 
است، در حالیکه حتی اگر تنها رنگ پوست را هم معیار قرار دهیم، بین این 
طبقه بندی‌ها میلیون‌ها رنگ وسط و مختلط وجود دارد که نتیجۀ اختلاط‌های 
میلیارد‌ها انسان است. اختلاط انسان‌ها بخصوص در دو سه هزار سال گذشته 
پیوسته و روز افزون بوده و به همین جهت ساختار ژنتیکی و فرهنگی آن‌ها، 

صرفنظر از تبار آنان، مختلط‌تر از قبل هم شده است. 
این  از  این شابلون‌ها عادت کرده‌ایم. هر کدام  به  ما  این،  با وجود  اما، 
شابلون‌ها در قارّه‌ای از کرۀ زمین تصویر غالب مردم آن قارّه را تشکیل می‌دهد. 
اروپا  در  پوستان  سفید  آسیا،  در  ژاپنی‌ها  و  چینی‌ها  آفریقا،  در  سیاهپوستان 
این را هم می‌دانیم که مثلًا در آمریکا اگرچه هنوز به اصطلاح سفید  اما   ...
اما  را تشکیل می‌دهند،  اکثریت نسبی جمعیت کل  تبار  اروپایی  پوست‌های 

آفریقایی تبار‌ها و چینی تبار‌ها هم اقلیت چندان کوچکی نیستند. 
هر بار که ما با چنین تصویری روبرو شده، این و آن شخص را بر پایۀ 
آنان در قالب و شابلونی »نژادی«  رنگ پوست و دیگر خصوصیات فیزیکی 
می‌گذاریم، در ذهن ما این توهّم تقویت می‌شود که بله، این نشانه‌ها هرکدام 
نشان دهندۀ یک »نژاد« جداگانۀ »پاک و خالص« است. بدین ترتیب وجود 
»ثابت شده«  امری  در ذهن خود  را  »نژاد«  به  انسان‌ها موسوم  از  گروه‌هایی 
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مردم  قاطبۀ  قالبی  تصورات  این  با  علمی  واقعیت  اما  می‌آوریم.  حساب  به 
به چشم  فورا  انسان‌ها که  فیزیکی  این خصوصیات  از  برخی  بله،  دارد.  فرق 
می‌خورند، ریشه ژنتیکی هم دارند. اما این را هم با بررسی علمی می‌دانیم که 
مثلًا رنگ پوست و بزرگی و کوچکی بدن گروه‌های انسان‌ها در عین حال )و 
احتمالًا در درجه اول( نتیجه تأثیر معین نور آفتاب و تغذیه انسان‌ها در طول 
هزاران سال است. برای نمونه، بسیاری از ما نمی‌دانیم که 8000 سال پیش 
اغلب اروپاییان پوستی تیره داشتند و رنگ پوست اکثر آن‌ها )بخصوص در 
قسمت‌های شمالی این قاره( در عرض همین چند هزار سال سفید و روشن 
شده است. هر چه نور آفتاب شدیدتر باشد، رنگدانه )پیگمِنت( پوست انسان 
نیز به تدریج )طی چند هزار سال( به تیرگی میل می‌کند تا از نفوذ سرطان زای 
اشعۀ ماورء بنفش پیشگیری شود.1 با اینهمه برخی از این خصوصیات ممکن 
است موروثی یعنی ژنتیکی هم باشند )که البته آن هم بعید نیست که در طول 

تاریخ به تدریج تغییر یابد(.
امروزه دانشمندان یقین دارند که خصوصیات ژنتیکی و فرهنگی که در 
در  دقیق  غیر  و  علمی  غیر  بطور عمومی،  آن‌ها که  و مجموعۀ  ذکر شد  بالا 
به  آفریقا  از  انسان‌ها  مهاجرت  اواخر  در  می‌شود،  نامیده  »نژاد«  مردم  زبان 
مناطق دیگر دنیا به وجود آمده‌اند. این انسان‌ها در طول ده‌ها هزار سال پس از 
مهاجرت بزرگ خود، با شرایط مختلف آب و هوا، تغذیه، حفاظت و ایمنی 
خود مانند گرمای شدید و سرمای فوق العاده، سیل، آتش فشان و بیماری‌های 

واگیر روبرو شده و تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته‌اند.
مواجه شدن با آب و هوا یا شکل تغذیه‌ای متفاوت از پیش که انسان‌ها در 
جریان مهاجرت خود با آن روبرو شده‌اند، آن‌ها را به مطابقت با این شرایط 
جدید بیولوژیک، اجتماعی و فرهنگی وادار کرده و این، در طی سالیان دراز، 
خصوصیات ژنتیکی و در عین حال فرهنگی و اجتماعی آنان را متحول نموده 

1.	 Krause, pp. 87-88
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است. می‌توان گفت که نظام ژنتیکی و فرهنگی هر گروه یا جمعیت انسان‌ها، 
به  آن گروه  منطقه سکونت  با  مطابق  مینامیم،  »قوم«  را  آن  بطور شرطی  که 
اصطلاح »مهندسی شده« و با مهاجرت‌ها و اختلاط‌های جدید بتدریج تغییر 
به  طولانی  مدت‌های  فرهنگی  و خصوصیات  ژنتیکی  نظام  این  است.  یافته 
گونه‌ای کم و بیش استوار و تیپیک برای آن گروه قومی بدون تغییرات مهم و 
بزرگ دوام می‌آورد، مگر اینکه اتفاق بزرگ و مهمی مانند مهاجرتی بزرگ و 
جدید یا حمله از بیرون و اختلاط وسیع ژنتیکی با قومی جدید رخ دهد، تا آن 
نظام ژنتیکی و فرهنگی به تدریج تغییر یابد. پیش‌تر هم گفته شد که در این 
قبیل موارد، اصولًا تحول ژنتیکی بسیار کُند و آهسته، ولی تحولات فرهنگی 

)مانند زبان، عادات و رسوم( بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد.

»نژاد« یعنی چه؟

بنا به تعریف دانشمندان ژنتیک و بیولوژی »نژاد به گروهی از انسان‌ها گفته 
می‌شود که بتوانیم آن‌ها را از دیدگاه بیولوژیک از دیگران تفکیک کنیم«.1 برای 
اینکه تشخیص ما راجع به »نژاد« نامیدن یک گروه از انسان‌ها علمی باشد، 
باید بتوانیم به قدر کافی داده‌های علمی از جمعیت مورد نظر خود و همچنین 
مردمان همسایه و نزدیک داشته باشیم تا آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نموده و به 
نتیجه‌ای کلّی در باره شباهت‌ها و تفاوت‌های مهم و اساسی بیولوژیک آن‌ها 
نتیجه‌های  باشد،  بیشتر  آزمایشی ما  یابیم. هر چه تست‌ها و داده‌های  دست 

آزمایش‌ها نیز قابل اعتماد‌تر خواهد بود. 
قبل از همه چیز باید مرزهای سیاسی موجود را به عنوان مرزهای ژنتیکی 
و  مرزهای سیاسی جدید  با  رابطه  در  این موضوع بخصوص  نادیده گرفت. 
نسبتاً جدید صدق می‌کند، زیرا مرزبندی‌های سیاسی جدید‌تر احتمالًا هنوز 

1.	 Cavalli-Sforza: Genes…, p. 25 
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فرصت چندانی برای نزدیکی بیولوژیک در داخل آن جمعیت ایجاد نکرده‌اند، 
در حالی که بعد از گذشت چند قرن از یک مرزبندی کم و بیش معین و ثابت 
با  از آمیزش  انتظار داشت که آمیزش در داخل آن جمعیت  سیاسی، می‌توان 
مردمان دیگر بیشتر بوده و با این ترتیب نزدیکی ژنتیکی آن‌ها نیز در مقایسه با 

مردمان دورتر بیشتر خواهد بود. 
مانند  طبیعی  مرزبندی‌های  رشته  یک  سیاسی،  مرزبندی‌های  کنار  در 
در  معینی  مانع  می‌توانند  رودخانه‌های عمیق  دریا‌ها، حتی  کوه‌های سربلند، 
جزیره‌ها  شوند.  مردم  بین گروه‌های  بیولوژیک  همخوانی  و  آمیزش  مقابل 
مدرن  دوران  مانند  نقل  و  حمل  دوره‌هایی که  در  بخصوص  اقیانوس‌ها،  و 
اما  بود.  مختلف  مردمان  آمیزش  برابر  در  مانعی جدی  بود،  نکرده  پیشرفت 
امروزه کمتر مکان مسکونی روی کره زمین مانده که کسی قدم به آنجا نگذاشته 
باشد. کاوالی-اسفورزا می‌نویسد، با اینهمه، تست‌ها نشان می‌دهند که هیچ 
مقایسه  در  همسایه  روستای  یا  شهر  دو  جمعیت  نیست که  احتمال  از  دور 
از  از نظر ژنتیکی به گونه مشهودی متفاوت باشند. او چند نمونه  با یکدیگر 
تعداد  از  می‌توانید  شما  البته  که  می‌گوید  و  می‌دهد  ایتالیا  و  متحده  ایالات 
اما تعداد  انجام دهید.  از ساکنان یک روستا تست ژنتیکی  محدود و معینی 
به میلیارد‌ها  آزمایش کنید ممکن است سر  از یک فرد  ژن‌هایی که می‌توانید 
بزند. در آن صورت شما هر چه بیشتر این ژن‌ها را آزمایش کنید، کمتر به تشابه 
ژنتیکی و »دی ان ای« دو نفر جداگانه پی می‌برید. البته اینجا تمام صحبت 
بر سر 99.09 در صد »دی ان ای« مشترک همه انسان‌های جهان با یکدیگر 
نیست، بلکه همه این فرق‌ها که هر فرد را در جهان از همۀ ساکنان دیگر کرۀ 
زمین متمایز می‌کند، در همان 0.09 درصد باقی »دی ان ای« انسان هاست.1 
ژنوم  یعنی  ژن‌ها  مجموعه  آزمایشی،  و  علمی  دیدگاه  از  دیگر،  طرف  از 
انسان عبارت از اجزا یا قوطی‌های مجزا از یکدیگر نیست، بلکه مانند یک پالِت 

1.	 (US) National Human Genome Research Institute, https://www.genome.gov/dna-
day/15-ways/human-genomic-variation
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رنگی، بدون مرز و به اصطلاح »تو در تو«1 می‌باشد. این نیز احتمالًا ناشی از 
اختلاط‌های مداوم میلیارد‌ها انسان در طول تاریخ و در حال حاضر است که با 
هر یک آمیزش، باعث اختلاط جدید ژن‌های دو انسان و به وجود آمدن فرزند 
و ژنوم جدیدی می‌شود. به این ترتیب، اختلاط‌ها، هر بار در هر گوشه جهان 
ترکیب جدیدی را تولید می‌کنند که منحصر به فرد است و هرگز کاملًا مشابه 
ژنوم هیچ شخص دیگری در دنیا نیست. از این جهت نمی‌توان گفت که از فلان 
جا به بعد اروپایی‌ها زندگی می‌کنند، آن طرف خط آسیایی‌ها هستند و غیره. 
از نظر ژنتیکی اینها همه تو در تو هستند. البته کسی که در افغانستان یا ترکیه 
زندگی می‌کند، به یک ایرانی و ارمنی و کُرد نزدیک‌تر است تا کسی که زاده و 
بزرگ شدۀ آسیای جنوب شرقی یا ژاپن است. در اینجا جغرافیا نقش بزرگی بر 
عهده دارد و البته موضوع مهاجرت‌ها هم که پیوسته وجود داشته و حتی بیشتر 
شده، باعث تشدید این اختلاط‌ها گشته است. یعنی با وجود اینهمه مهاجرت و 
اختلاط که در 70-80 هزار سال اخیر یعنی از مهاجرت‌های انسان‌ها از آفریقا 
به مابقی دنیا انجام گرفته، هنوز می‌توان بین ظاهر فیزیکی انسان‌ها، مثلًا رنگ 
پوست و شکل و شمایل چهرۀ آن‌ها فرق گذاشت. اما این تشخیص‌ها بسیار 
کلی است و نمی‌توان انسان‌ها را در قالب‌ها و شابلون‌های جدا از یکدیگر در 

سه، چهار یا حتی چند صد گروه و »نژاد« تقسیم کرد. 
واژه و مفهوم »نژاد«2، آنگونه که ما امروزه آن را می‌فهمیم، زمانی پیدا شد 
که اروپایی‌ها دنیا را کشف می‌کردند. در سدۀ هجدهم میلادی، یعنی زمانی که 
علوم مدرن پی ریزی می‌شد، فیلسوف‌ها و پژوهشگران نیز جوامع جدیدی از 
انسان‌ها را کشف می‌کردند و هر کدام از آن‌ها را به گروه‌ها و صفاتی منسوب 
آسیایی‌ها )زرد(،  اروپایی‌ها )سفید(،  بود:  آمیز هم  مینمودند که گاه تحقیر 
پُرکار،  مانند  متناسبا صفاتی  آن‌ها  )سیاه(.  آفریقایی‌ها  )سرخ(،  آمریکایی‌ها 
مینمودند. خود  اضافه  »نژادها«  این  به  را  آلود  گوشه گیر، صفراوی، خواب 

1.	 continuum
2.	 Race, Rasse
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برتربینی نسبت به هر گروه »غیر خودی« در همین دوره شکلی جدید پیدا کرده 
و تبدیل به عاملی نویافته و به اصطلاح »علمی« برای تحکیم اندیشۀ نژادپرستی 
در عصر استعمار گردید. تنها در نیمۀ دوم قرن بیستم و بخصوص اوایل قرن 
حاضر و به کمک پیشرفت تکنولوژیک بود که معلوم شد ظاهر فیزیکی انسان‌ها 
و ظاهر  هزاران شکل  هر گروه هم  داخل  در  اما  است،  متفاوت  یکدیگر  از 
میانه وجود دارد. به عبارت دیگر شابلون‌ها و »قوطی«‌های از یکدیگر جدا با 

مرزهای مشخصی نیست که بتوان هرکدام از آن‌ها را »نژاد« نامید.

مرزهای سیاسی مرزهای ژنتیکی نیستند

هیچ فردی در دنیا حامل ژن‌هایی نیست که با تکیه بر »دی ان ای« خود بتواند 
بگوید او متعلق به این یا آن گروه قومی زبانی یا مذهبی و تباری مثلًا یهودی، 
منسوخ  ادعا‌های  آن  از  هیچکدام  است.  غیره  و  ارمنی  ترک، کُرد،  آریایی، 
گذشته مبنی بر اینکه این یا آن ترکیب ژنتیکی نشان دهندۀ تعلق قومی، زبانی یا 
مذهبی به این یا آن قوم و گروه مشخص است، پایۀ علمی ندارد. درست است 
که از اسپانیا و پرتغال تا کوه‌های اورال و از آنجا تا فلات ایران و خاورمیانه، 
از این تا فلان نقطۀ جهان مشاهده می‌کنیم که در این یا آن شخص معین تعدُد 
و  است  دیگر  گروه‌های  از  بیشتر  ژن‌ها  از  »فرِکانس« گروهی  اصطلاح  به  و 
هر چه از نقطه‌ای دور شده و به منطقۀ دیگری میرویم، این تصویر به تدریج 
تغییر می‌یابد. بر همین پایه هم هست که دانشمندان ژنتیک می‌توانند با تحلیل 
آب دهان و یا آزمایش موی شما تخمین بزنند که شما و نیاکانتان احتمالًا از 
کدام منطقۀ دنیا می‌آیید یا دو هزار سال پیش نیاکان قدیمی‌تر شما از کجا 
بوده‌اند. »اما کوشش برای منسوب کردن این ترکیب‌های ژنتیکی به این یا آن 
قوم و مرز سیاسی کنونی همان قدر بی‌ثمر و غیر علمی است که شما بخواهید 
در یک رنگین کمان رنگ‌های مختلط و درهم آمیخته را بین قوطی‌های رنگی 
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جداگانه‌ای تقسیم کنید. بله، در بررسی »دی ان ای« هم می‌توان فاصلۀ ژنتیکی 
دو شخص جداگانه را محاسبه کرد و در مورد نزدیکی ژنتیکی آن دو نفر گمانه 
زنی نمود، اما نمی‌توان گروه‌های مشخص و متمایزی را از یکدیگر جدا کرد 
و یا همۀ این دایره رنگی را بین چند گروه )یا قوم و نژاد( تقسیم نمود.«1 به 
همین دلیل است که موسسه‌های جدّی و علمیِ تشخیص »دی ان ای« فقط 
تباری،  نه هویت قومی،  نیاکان شما را گمانه زنی می‌کنند و  منطقۀ محتمل 
»نژادی« یا زبانی و مذهبی شما و نیاکان شما را. هیچ بعید نیست که دو نفر 
ساکن دو شهر نزدیک به یکدیگر صاحب مشخصات مختلف تری باشند تا 
دو ساکن دو شهر در دو کشور مختلف همسایه. در اینجا فقط جزیره‌ها و 
با  احتمالًا سرزمین‌های محاط  نمود.  مستثنی  می‌توان  را  آن‌ها  بومی  مردمان 
کوه‌های بلند یا آب‌های پهن و عمیق مانند جزیره‌ها کم و بیش دارای جمعیتی 

با شباهت نسبتاً بیشتر ژنتیکی هستند. 
اصولًا می‌توان گفت هر منطقه‌ای که مانند اروپا یا آسیای غربی در تاریخ 
خود صحنۀ مهاجرت، لشکر کشی و در نتیجه اختلاط قومی مستمر و طولانی 
مدتی شده باشد، مردمان آن صاحب ژنوم‌های مختلط تری نسبت به مردمان 
سرزمین‌های »بسته«‌تر مانند جزیره هاست که ژنوم مردمان آنان نسبتاً همگون‌تر 
است. با اینهمه، اصل تحول و تغییر »دی ان ای« انسان‌ها در همۀ دنیا بسیار 
تدریجی2 و ترکیب آن مانند رنگ‌های یک رنگین کمان عملًا غیرقابل تفکیک 
است. معنای این تشخیص آزمایشگاهی آن است که مثلًا رشته کوه‌های اورال 
نظر  از  فارس  خلیج  و  خزر  دریای  و  استانبول  بوسفور  تنگۀ  یا  و  قفقاز  یا 
»دی ان ایِ« مردمان این سو و آن سوی این پدیده‌های جغرافیایی گسست و 
تغییر چشمگیری ایجاد نمی‌کنند. حتی در آن سوی دریای پهناور مدیترانه نیز 
ژنوم انسان‌ها دچار دگرگونی ناگهانی و عمیقی نمیگردد. با تست‌های مدرن 
متناسب  به گونه‌ای  انسان‌ها  ای«  ان  »دی  تدریجی  تغییرات  که  دید  می‌توان 

1.	 Krause, S. 241
2.	 gradient
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انجام  دنیا  مابقی  به  آفریقا  از  اولیّه  مدرن  انسان‌های  مهاجرت  سیر  خط  با 
گرفته است. مردمان شمال آفریقا از نظر »دی ان ای« به مردمان آسیای غربی 
)از جمله خاورمیانه، ترکیه، ایران، ارمنستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان( 
بزرگ  مهاجرت  دنبال  به  منطقه‌ها  همین  زیرا  نزدیک‌تر هستند،  اروپاییان  و 
انسان‌ها از آفریقا نخستین هدف این مهاجرت بودند و بعد از آن هم همین 
از  منطقه‌ها  این  مردمان  ژنتیکی  فاصلۀ  آمیخته‌اند.1  در  یکدیگر  با  مردمان 
نخستین  و  آمریکا  شمال  اهالی  نخستین  آرام،  اقیانوس  حوزه  بومی  مردمان 
به  انسان‌ها،  آمریکای جنوبی بیشتر است. آخرین هدف مهاجرت‌های  اهالی 
آمریکای جنوبی بوده است. از شرق آفریقا تا »جزایر آتش« در جنوب آمریکای 
باشند،  نزدیک‌تر  یکدیگر  به  نظر جغرافیایی هرچه  از  بومی  مردمان  جنوبی، 
از نظر »دی ان ای« نیز به یکدیگر شبیه‌تر هستند. حتی اقلیت‌های قومی این 
مرز  در  باسک‌ها  اقلیت  مثلًا  هستند.  عمومی  قاعدۀ  این  مشمول  نیز  مناطق 
فرانسه و اسپانیا از نظر ژنتیکی تفاوتی با فرانسوی‌ها و اسپانیائی‌ها ندارند – 

تنها زبان آن هاست که متفاوت است. 
گروه‌های جمعیتی بعضی مناطق در دوره‌های معیّنی )مانند یوگسلاوی 
سابق در سال‌های 1990( تحت تأثیر جریان‌های فرهنگی و سیاسی، خود را 
اساساً با زبان )حتی لهجه( یا مذهب و دین خود )اسلام، کاتولیک، ارتدکس( 
در  بود،  سیاسی  جدایی  دستکم  یا  خونریزی  اش  نتیجه  که  تعریف کرده‌اند 
حالیکه با وجود تفاوت‌های زبانی و مذهبی، از نظر ژنتیکی فرق چشمگیری 
نظر  از  دستکم  است که  شده  روشن  دیگر  امروزه  نیست.  و  نبود  آن‌ها  بین 
اختلافات  ندارد که  وجود  سیاسی  برای گروه‌های  دستاویزی  هیچ  ژنتیکی، 
قومی )ژنتیکی، زبانی یا مذهبی( خود را به صورتی مبالغه آمیز برجسته کنند. 
این دانش ژنتیکی نیز یکی از خدمات پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزۀ 

ژنتیک و بیولوژی است که از 50 سال پیش به این سو شاهدش بوده‌ایم.
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آیا تقسیم بندی انسان ها عموماً نادرست است؟

حال که تقسیم‌بندی انسان‌ها بین »نژاد«‌ها را نادرست نامیدیم، می‌توان پرسید 
آیا تقسیم‌بندی انسان‌ها بین گروه‌های مختلف کلًا و عموماً غلط است و نباید 
با  وقتی  هم  روزمره  زندگی  در  حتی  بلکه  علم،  در  فقط  نه  را کرد؟  این کار 
انواع و گونه‌های بسیاری از اشیاء، جانداران و گیاهان روبرو می‌شویم، سعی 
می‌کنیم برای نظم دادن به این درهم و برهمی، آن‌ها را به گروه‌های مختلف 
تقسیم کنیم. منظور از تقسیم‌بندی همین است. با این کار می‌توانیم به صورت 
آسان‌تر و با واژه‌های کمتری تعداد کثیری از اشیاء، پدیده‌ها و موجودات را 
نامگذاری و تعریف کنیم، حتی اگر در نتیجۀ این تقسیم‌بندی، نارسایی‌هایی 
هم پیدا شود. مثلًا جانورشناسان و گیاه شناسان هزاران و حتی میلیون‌ها نوع 
موجودات را به گروه‌های مختلف مانند پستانداران، خزندگان و غیره تقسیم 
نداشت،  وجود  کثیری  تعداد  چنین  با  مختلف  انواع  همه  این  اگر  کرده‌اند. 

نیازی هم به تقسیم‌بندی نمی‌ماند. 
انسان‌ها تنها موجوداتی نیستند که اشیاء و جاندارانی را که با آن‌ها روبرو 
می‌شوند، در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند. مثلًا شمپانزه‌ها خوب 
می‌دانند که کدام گیاهان را می‌توان خورد و کدام گیاهان زهرآلود هستند. آن‌ها 
حتی این را به نوزادان خود می‌آموزند. مشکل اصلی زمانی پیدا می‌شود که این 
تقسیم‌بندی را مبنای ارزش دهی، برتربینی یک گروه و کهتر نگری و تحقیر یک 

گروه دیگر تصور کنیم.

خلق؟ قوم؟ گذشته ها گذشته

تحول مردمان مختلف دنیا در چند هزارۀ گذشته به سمت دیگری رو آورده 
یکدیگر  به  تدریج  به  دنیا  انسان‌های  ترکیب  است که  سال  هزار  چند  است. 
از آن، هزاران سال بود که وضع  از پیش می‌شود. پیش  نزدیک‌تر و مشابه‌تر 
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مسکون  جهان  مختلف  سرزمین‌های  در  انسان‌ها  بود.  موجود  معکوسی 
انشعاب‌ها، تفاوت‌ها و رنگارنگی ژنوم‌های داخل  ترتیب  این  با  می‌شدند و 
لیکن  می‌یافت.  افزایش  جمعیت‌ها  این  در  داخلی  تنوّع  یعنی  جهان  مردمان 
خانوادگی  درخت  یا  نامه«  »شجره  پیش  هزارۀ  چند  در  می‌کنیم که  مشاهده 
نظر  از  آیا  می‌دهد.  نشان  ازخود  پیشی  از  بیش  مشترکات  جهان  انسان‌های 

ژنتیکی انسان‌ها دوباره به یکدیگر شبیه‌تر می‌شوند. چرا؟
به نظر می‌رسد یک علت اصلی این روند، افزایش مداوم مهاجرت‌ها و 
هزارۀ گذشته  چند  در  به خصوص  جهان  مختلف  مردمان  آمیزش  نتیجه  در 
است. امروزه در دنیا جایی نمانده که پای آدمیان به اصطلاح »غیر خودی« 
به آن نرسیده، آمیزشی با مردمان بومی آن جمعیت انجام نیافته و بدین ترتیب 
انسان‌های حاصل این اختلاط‌ها به وجود نیامده باشد. در ده هزار سال گذشته 
ترکیه، خاورمیانه( 50  )ایران،  آسیای غربی  و  اروپا  انسان‌های  بین  اختلاف 
درصد کاهش یافته است1. در سطح جهانی هم شاهد چنین روندی هستیم. با 
در نظرگرفتن احتمال بزرگ افزایشِ حتی بیشتر تحرّک، رفت و آمد، مهاجرت 
و نقل مکان زندگی انسان‌ها، احتمالًا روند مشابه‌تر شدن ژنتیکی انسان‌های 

دنیا در آینده بیشتر از این نیز خواهد شد. 
بین  را  دنیا  ملت‌های  و  جمعیت‌ها  می‌خواهند  برای کسانی که  این، 
گروه‌های متمایز )و غالباً مخاصم یکدیگر( تقسیم کنند و گروه خود را برتر 
از دیگران بشمارند، خبر خوبی نیست. اگر نزدیکی انسان‌های جهان همچنان 
به روند افزایشی خود ادامه دهد، تعصّب و پافشاری بر دلبستگی اغراق آمیز 
به مفاهیمی مانند »خلق« و »قوم خودی« )از دیدگاه گروه‌های سیاسی چپ و 
راست( به عنوان بخش‌های متمایزی از یک ملت مشترک، حتی مشکل‌تر از 

این خواهد شد. 
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»آفریقای سیاه«

روی کرۀ زمین خانوادۀ فوق العاده بزرگی عبارت از هشت میلیارد نفر زندگی 
می‌کند. حدود 99.09 در صد »دی ان ای« آن‌ها عیناً مشابه یکدیگر است. 
آنهمه فرق‌های بیولوژیک انسان‌ها که در دور و بر خود می‌بینیم )از جمله رنگ 
پوست، چشم، شکل و ظاهر آنان( ناشی از تأثیر تنها 0.09 درصد از مجموعۀ 
از  یک  هر  و گوناگونی  تنوّع  که  ژن‌ها هستند  است. همین  انسان‌ها  ژن‌های 
انسان‌های کرۀ  میان  و گوناگونی  تنوّع  می‌کنند.  ایجاد  را  نفر  میلیارد  هشت 
زمین آن قدر زیاد است که هر کدام از آن‌ها از نظر بیولوژیک و ظاهر فیزیکی 
از دیگری فرق می‌کند )جز دوقلوهایی که از یک تخمک مشترک لقاح یافته 

باشند - که آن‌ها نیز صد در صد عین یکدیگر نیستند(.
شمار  به  جهان  قارۀ  بزرگترین  آسیا  از  بعد  آفریقا که  قارۀ  جمعیت کل 
می‌رود، 1.4 میلیارد نفر است و مساحت آن حدود 20 درصد مساحت زمینی 
کلّ دنیا محاسبه شده است. با اینهمه، تنوّع و گوناگونی انسان‌های بومی آفریقا 
از بقیۀ دنیا بیشتر است. این، شاید برای مردم عادی چیزی شگفت انگیز باشد، 
رنگارنگی  از  و  می‌کنند  تصور  »سیاه«  و  یکرنگ  را  قاره  این  مردم  اکثر  زیرا 
مردم آن با خبر نیستند. به هر حال آفریقا گهوارۀ اصلی و اولیّه همه ما انسان 
هاست. درست است که 100 تا 50 هزار سال قبل انسان‌های نخستین که از 
آفریقا به بقیۀ دنیا مهاجرت کردند، با کوچ‌ها و آمیزش‌های خود میلیاردها نوع 
ژنوم مخصوص هر فرد جداگانه را ایجاد نمودند. اما پیش از این مهاجرت 
بزرگ و حتی بعد از آن نیز انسان‌های آفریقا در داخل خودِ آفریقا نیز پراکنده 
شده و حد اکثر تنوّع و گوناگونی را ایجاد نموده بودند. اصل »همخوانی در 
اما  می‌کند.  صدق  هم  آفریقا  مردم  مورد  در  ژنتیکی«  و  جغرافیایی  نزدیکی 
جالب است که تفاوت ژنوم‌های انسان‌های آفریقا در بین خود از مابقی دنیا 
به مراتب بیشتر است. مثلًا فرق‌های »دی ان ای« بومیان شرق و غرب آفریقا 
ایران،  )از جمله  غربی  آسیایی‌های  و  اروپایی‌ها  ای«  ان  »دی  فرق  برابر  دو 
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ترکیه و خاورمیانه( است. با این ترتیب تمامی انسان‌های دنیا از نظر ژنتیکی 
بخشی از تنوّع آفریقایی هستند – با دو استثنای انسان‌های اولیّۀ »نئاندرتال« 
و »دنیسووا« که ابتدا در اروپا و اقیانوسیّه پیدا شدند و بعد از چند هزار سال 
با انسان مدرن آفریقائی اختلاط یافته و در آن مستحیل گشتند. به همین جهت 
است که در »دی ان ای« بسیاری از ما احتمالًا سهمی بسیار کوچک متعلق به 

نیاکان نئاندرتال و دنیسووا هم وجود دارد.
تعبیر »آفریقای سیاه« در دورۀ استعماری قرن‌های هجدهم و نوزدهم برای 
نامگذاری تمامی بخش جنوبی صحرای بزرگ آفریقا پیدا شد و در غرب رایج 
گردید. این، اساساً در رابطه با رنگ تیرۀ پوست اغلب مردمان بومی این مناطق 
بود. امروزه کمتر کسی تعبیر کهنه شدۀ »آفریقای سیاه« را به کار می‌برد، اما آثار 
اینگونه نامگذاری‌ها هنوز در بسیاری از مردمان دنیا به چشم می‌خورد. مثلًا 
در سرشماری سال 2000 ایالات متحده، از شهروندان کشور در بارۀ »نژاد«ی 
سوال شده بود که خود را متعلق به آن حس می‌کنند. در این سرشماری نیز به 
اصطلاح »نوادگان« 500 سال پیش بومیان جنوب آفریقا خود را »سیاه« نامیده 
بودند، در حالی که نه طبقه‌بندی کلّی »سیاه« و نه طبقه بندی‌های دیگری مانند 
»سفید«، »اسپانیک« »آسیایی« و »قفقازی« هیچکدام دقیق نیستند و در داخل 
هرکدام از این طبقه بندی‌ها میلیون‌ها نوع و تیپ جداگانه را می‌توان تشخیص 
داد. از جمله ایرانیان که از نظر جغرافیایی آسیایی هستند، در ایالات متحده 
جنوب  آسیای  و  ژاپن  چین،  مردم  به  »آسیایی«  می‌شوند،  »قفقازی« شمرده 
ابتدا اصولًا برای لحاظ  شرقی تبار اطلاق می‌شود و تعبیر »اسپانیک« که در 
کردن مکزیکی تبار‌ها در نظر گرفته شده بود، امروزه به هر شهروند ایالات 
متحده گفته می‌شود که اصالتاً اسپانیولی زبان بوده است. تعبیر »سفید« هم 
اصولًا مخصوص اروپایی تبار هاست، در حالی که ظاهر فیزیکی یک سوئدی 

اروپایی تبار معمولًا چندان مشابه یک پرتغالی اروپایی تبار نیست.
بدون شک تقسیم‌بندی انسان‌ها به تیپ‌ها و گونه‌های ظاهری مختلف از 
جمله با معیار رنگ پوست و شکل ظاهری سر و بدن، به خودی خود، کاری 
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نژاد پرستانه نیست. شاید هم این، ضمناً تلاشی از سوی بعضی‌ها برای شامل 
کردن خود آن‌ها در گروه‌های معین اجتماعی است. ولی مخصوصاً در نمونۀ 
تمایز گذاشتن بین انسان‌ها بر اساس رنگ پوست آن‌ها، دیده می‌شود که این 
اقدام تا چه اندازه بی‌ثمر و گمراه کننده است. مثلًا رنگ پوست یک ایرلندی 
تبار آشکارا از یک بومی جنوب ایتالیا روشن‌تر است. اما هر دوی آنان »سفید« 
بومیان جنوب  یک گروه  را که  »بانتوها«  نمی‌توان  اینکه  یا  می‌شوند.  شمرده 
آفریقا هستند با »خویسان«‌ها که گروه دیگری از همین منطقه هستند و زبان 
تیرگی رنگ  به خاطر  دارند، صرفاً  بانتوها  به  فیزیکی دیگری نسبت  و ظاهر 

پوستشان مجموعاً »سیاه« نامید. 
نور  تأثیر  تحت  پوستشان  تا  میروند  دریا  به کنار  تابستان  در  کسانی که 
خورشید برُنزه و تیره شود، می‌دانند که درجۀ روشنی یا تیرگی رنگ پوست، 
و  نسبی  چیزی  این،  می‌گذرانند.  آفتاب  نور  زیر  است که  مدتی  به  وابسته 
از مردم هنوز هم رنگ پوست وجه  برای بسیاری  اینهمه،  با  تدریجی است. 
مشخّصۀ اصلی جهت تمایز بین ظاهر فیزیکی اشخاص به شمار می‌رود؛ و گر 
نه، در رابطه با رئیس جمهور سابق ایالات متحده، باراک اُباما، بسیاری از ما 
فراموش نمی‌کرد که بله، رنگ پوست او تیره است، زیرا پدرش اصالتاً از آفریقا 
بود، اما نباید فراموش کرد که مادر او اصالت اسکاتلندی-ایرلندی داشت. 

امـروزه می‌دانیـم کـه چندیـن ژن مختلـف در معیّـن شـدن رنـگ پوسـت 
انسـان‌ها تأثیـر گـذار هسـتند. بـه همیـن ترتیـب هزاران رنـگ میانه بین سـیاه و 
سـفید بـه وجـود آمـده و در آینـده نیـز چنیـن خواهـد بـود. در عیـن حـال، رنگ 
پوسـت، اولیـن و سـاده‌ترین وسـیله‌ای هسـت کـه بسـیاری از مـا بـا نـگاه اول 
تالش می‌کنیـم منشـاء جغرافیایـی یـک شـخص را حـدس بزنیـم. طـوری کـه 
دیدیـم، تشـخیص اینکـه فالن شـخص »از کجـا می‌آیـد؟« صرفنظـر از اینکـه 

غالبـاً اهمیتـی نـدارد، اغلـب درسـت هـم نیسـت. 
با اینهمه، می‌توان در بعضی موارد درک کرد که چرا بعضی‌ها می‌خواهند 
در ابتدای روبرو شدن با کسی بدانند که او اهل کجاست و از کجا می‌آید. این 
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کنجکاوی همیشه بیمورد یا نشانۀ بی‌احترامی نیست. مثلًا برای یک پزشک 
سرطان شناس بهتر است که بداند مریض آفریقایی او که ممکن است مشکلی 
با پروستات یا مالاریا داشته باشد، از شرق یا غرب آفریقاست، زیرا بعضی 
ژن‌ها در بعضی افراد برخی ناحیه‌های این مناطق آفریقا احتمال دچار شدن به 
سرطان پروستات یا مقاوم بودن در برابر واکسن مالاریا را تقویت می‌کند. در 
دهه‌های گذشته این قبیل اطلاعات تا اندازه‌ای اهمیت داشت. اما در دهه‌های 
آن قدر رشد خواهد کرد که  بیولوژی و ژنتیک  آینده احتمالًا دانش پزشکی، 
و  تحلیل کند  را  بیمار خود  ژنوم  توانست  بیمار جداگانه خواهد  هر  پزشک 
بود که  نخواهد  لازم  دیگر  آن صورت،  در  دهد.  انجام  تری  دقیق  تشخیص 
به  مشخص  فرد  هر  بلکه  چیست،  فرد  ریشۀ کدام  یا  قومیّت  »نژاد«،  بدانیم 
عنوان یک »میکس دی ان ای« جداگانه و به طور منحصر به فرد در نظر گرفته 
آینده  خواهد شد. دانشمندان پزشکی و ژنتیک حدس میزنند که در ده سال 
قبیل  این  دلیل که  این  به  نیست، مخصوصاً  بعید  پزشکی  نوآوری  این  وقوع 

تحلیل‌ها به مراتب ارزان‌تر خواهند شد. 
اما شکی نیست که با وجود پیشرفت شگرف علم و تکنولوژی، در آینده نیز 
اصرار مردم عادی بر تفکیک و تمایز گذاشتن بین هم نوعان خود بر پایه علایم 

و نشانه‌های ظاهری و فیزیکی انسان‌ها برای مدتی دیگر ادامه خواهد یافت.

زبان و ژنوم - تحولی نه همیشه موازی

و  جانوران  و همچنین  انسان‌ها  تقسیم‌بندی  موضوع  به  در صفحات گذشته 
زبان‌شناسان،  بود.  شده  اشاره  مختلف  زیرگروه‌های  و  به گروه‌ها  گیاهان 
تقسیم  گروه‌های گوناگون  زیر  و  به گروه‌ها  نیز  را  جهان  مختلف  زبان‌های 
می‌کنند، از جمله خانواده زبان‌های هند و اروپایی )شامل زیر گروه‌های هند 
و ایرانی، رُمانس، اسلاوی، سِلتی و غیره(، خانواده زبان‌های سامی )از جمله 
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و  مغولی  ترکی،  )مانند  آلتایی  زبان‌های  خانواده  یا  آسوری(  عبری،  عربی، 
تونقوزی( و ده‌ها گروه بزرگ و کوچک زبان‌های دیگر. در دنیا پنج تا هفت 
هزار زبان جداگانه وجود دارد که بسیاری از ما حتی نام اکثر آن‌ها را نشنیده‌ایم. 
»خانواده زبان‌ها« به گروه‌هایی از زبان‌ها گفته می‌شود که می‌توان با شواهد 
و  ریشه  زد که  )واژگان، ساختار دستوری( حدس  زبان‌شناختی  نشانه‌های  و 
پیشینۀ مشترکی دارند و از یک یا چند زبان قدیمی برآمده‌اند. برخی دانشمندان 
حتی این خانواده‌های زبان‌ها را نیز بین خود تقسیم کرده و بر پایۀ نزدیکی بیشتر 
این خانواده‌ها به اصطلاح »بزرگ خانواده‌های زبانی«1 را تعریف کرده‌اند. مثلًا 
به گفتۀ بعضی زبان‌شناسان، خانواده‌های زبانی هند و اروپایی، آفرو آسیایی، 
آلتایی و اورالی به جهت نزدیکی ریشه‌ای به یکدیگر شاید از یک »سوپر خانواده« 
زبانی برآمده‌اند که آن‌ها نامش را گروه زبان‌های »نوستراتیک«2 گذاشته‌اند. بنا 
بر این نظریه، اگر به زبان‌های منطقۀ ما یعنی آسیای غربی شامل ایرانی، عربی، 
عبری، ترکی، یا ارمنی و آسوری نگاه کنیم، طبق این نظریه، همۀ این زبان‌ها 
از یک ریشه منشعب شده‌اند که احتمالًا به چند ده هزار سال بعد از مهاجرت 
بزرگ انسان‌ها از آفریقا و یا شاید به 10-12 هزار سال پیش یعنی آغاز دورۀ 
نوسنگی و گسترش کشاورزی در آناتولی، غرب ایران و »هلال حاصلخیز« بر 
میگردد. زبان‌های دورتر مانند چینی-تبتی یا گروه‌های زبان‌های جنوب شرق 
می‌شوند،  بزرگ  و  زبان کوچک  هزاران  شامل  که  نو  و گینۀ  اقیانوسیّه  آسیا، 

»سوپر خانواده«‌های دیگر زبان‌ها را تشکیل می‌دهند. 
بحث طرفداران این نظریه‌های علمی مختلف و گاه متناقض با یکدیگر 
اینگونه نظریه‌ها، گذاشتن پیدایش زبان‌ها در  نیافته است. اساس  هنوز پایان 
یک بستر یا چارچوب مناسب تحوّل این جوامع و تحوّل تاریخی است. به این 
این دانشمندان آن است که نزدیکی جغرافیایی کنونی بین  معنا فرض پایه‌ای 
گویشوران این زبان‌ها بعید نیست در طول تاریخ به صورت موازی با اختلاط 

1.	 Superfamilies, macrofamilies
2.	 Nostratic
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و نزدیکی زبان‌های آنها رخ داده باشد. اینجاست که می‌توان تصور کرد شاید 
واقعاً بین پیدایش و تحوّل گروه‌های انسان‌ها و زبان‌های آنان نزدیکی، تشابه و 
همگونی‌های معیّنی وجود دارد. پایۀ فکری این نزدیکی و همگونی این است: 
مهاجرت  جریان  در  انسان‌ها  مختلط  و  بزرگ  یک گروه  پیش،  سال  هزاران 
اینکه به شاخه‌های جداگانه‌ای تقسیم شده و هرکدام به سویی  از  خود، قبل 
برود، در یک منطقۀ وسیع مانند آناتولی جمع می‌شود. این موضوع در بسیاری 
از تحلیل‌های اخیر از ژنوم انسان‌های پیشاتاریخ تا حد زیادی مشخص شده 
است. بنظر می‌رسد در حوزۀ منطقه ما این نوع مراکز تجمع انسان‌های اولیّه 
ایران و  آناتولی، نقاط مختلف  از: نقاط مختلف خاورمیانه،  عبارت بوده‌اند 
جنوب هندوستان.1 آن‌ها احتمالًا بین یکدیگر می‌آمیزند یا به هر حال به نوعی 
»زبان مشترک« یا دستکم »نزدیک« سخن می‌گویند. بدون شک، این یک زبان 

منسجم و منظم با نوشتار و دستور ثبت شده‌ای نیست. 
عنصر  دو  این  احتمالًا  تاریخی،  زبان‌شناسی  و  ژنتیک  دانشمندان  بنظر 
یا  با اشتراک  آمیزش همراه  یعنی ریشه و منطقه مشترک تاریخی سکونت و 
نزدیکی میان زبان‌های نخستین این گروه‌ها باعث ایجاد شباهت و همخوانی و 
زبان‌شناختی بین گروه‌ها و زبان‌هایی شده است که در ادامۀ مهاجرت‌های خود 
هزاران سال بعد، از بطن این جوامع اولیّه در مناطقی مانند آناتولی، خاورمیانه، 

ایران، قفقاز یا هندوستان تحوّل یافته‌اند. 
اگر این نظریه‌های علمی )صرفنظر از جزئیات( در کلّیت و سمت گیری 
ایرانی،  مانند  زبان‌هایی  نزدیکی  می‌توان  باشند،  دقّت  خور  در  خود  اصلی 
اسلاوی، رُمانس، ژرمنی یا ارمنی را )به شرط تحقیقات بیشتر زبان‌شناختی 
و تاریخی(، به خاطر نردیکی جغرافیایی گویشوران این زبان‌ها نسبتاً به راحتی 
درک نمود. در اینگونه بررسی‌ها البته عنصر همسایگی و نزدیکی جغرافیایی 

1.	 Cavalli-Sforza: Genes, Peoples, and Languages, p. 156
ضمناً:

	 G.M. Kilinc, et al: The Demographic Development of the First Farmers in Anatolia, 
in: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5069350/, NIH (USA), 2016 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5069350/
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)مثلًا سرزمین‌های اروپا و آسیای غربی و جنوبی( به عنوان عامل تشویق کنند 
نقش بزرگی ایفا می‌کند، در حالیکه دوری جغرافیایی، مانند ایران و آناتولی از 

چین و اقیانوسیّه، آشکارا عاملی بازدارنده به شمار می‌رود.
اما مانند همۀ تحوّلات بزرگ اجتماعی، اینگونه مهاجرت‌ها و اختلاط‌های 
ژنتیکی و زبانی هم استثنا‌ها و گسست‌های خود را دارند. مثلًا چگونه شده که 
ژنوم اکثریت مردم ایالات متحده یا استرالیا شبیه ژنوم اروپایی‌های غربی و 
زبان آن‌ها انگلیسی است و نه ژنوم‌های پیش از مهاجرت اروپائیان به این مناطق 
و زبان‌های آن بومیان؟ و یا چگونه شده که هزار سال پیش قبایل و طایفه‌های 
ترکیک زبان بعد از اختلاطی چند صد ساله در ایران وارد ترکیۀ کنونی شدند و 
زبان این سرزمین را ترکی و دین آن را اسلام نمودند، در حالیکه امروزه ژنوم 
اکثر آنان تنها نشانه‌ای جزئی از ژنوم اصلی آسیای میانه دارد که خاستگاه اصلی 
ترک‌های هزار سال پیش شمرده می‌شود؟ دلیل این گسست‌ها را فقط می‌توان 
در تاریخ مهاجرت‌ها و آمیزش‌های مختلف و رنگارنگ جستجو کرد. در نیم 
فصل بعد به چند نمونه اشاره خواهد شد. اما فعلًا کافی است گفته شود که 
باشد، وجود  مردم  و همۀ گروه‌های  قانون مطلقی که شامل همۀ سرزمین‌ها 
ندارد و هر نمونه ژنتیکی و زبان‌شناختی بر پایۀ گذشته تاریخی، اجتماعی و 

فرهنگی خود دارای ویژگی‌های خود است.

همخوانی میان تحول بیولوژیک و تحول زبان شناختی

همخوانی‌ها  زبان‌ها  و  ژن‌ها  تحول  میان  ژنتیک،  دانشمندان  بسیاری  نظر  به 
فرد  یک  در  ابتدا  تغییر  مورد،  دو  هر  در  دارد.1  وجود  مهمی  و شباهت‌های 
انجام می‌گیرد و آنگاه به تمامی یک جمعیت منتقل می‌شود. در ژنتیک، این 
تغییر »جهش« )موتاسیون( نامیده می‌شود که ممکن است در نسل یا بسیاری 

1.	 Cavalli-Sforza: Genes, Peoples; p. 143-144
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میراث  جایگزین  شاید  حتی  و  یافته  ادامه  مزبور  جمعیت  بعدیِ  نسل‌های 
باقیمانده از نیاکان آن جمعیت شود. 

جهش‌های ژنتیکی به ندرت اتفاق می‌افتد و یگانه راه انتقال آن از والدین 
به فرزند است، در حالیکه تغییرات در زبان انسان‌ها به مراتب بیشتر صورت 
می‌گیرد و امکان دارد به راحتی به افرادی هم منتقل شود که با یکدیگر رابطه 
در  می‌یابند.  تغییر  ژن‌ها  از  سریع‌تر  زبان‌ها  نتیجه،  در  ندارند.  خویشاوندی 
عمل، اگر یک واژه 1000 سال دوام بیاورد، یک ژن می‌تواند میلیون‌ها سال 
دوام بیاورد. با وجود این تفاوت‌ها، دو دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد چرا 

همخوانی و شباهت در تحول‌های این دو سیستم وجود دارد. 
اما ابتدا یک توضیح لازم است. اولًا آنگونه که قبلًا هم اشاره شد، ژن‌ها 
چه  یا  بوده  چه  شما  نخست  زبان  یا  مادری  زبان  که  تعیین کنند  نمی‌توانند 
خواهد بود. هر کودک می‌تواند از دورۀ نوزادی، هر زبان دنیا را بیاموزد. این، 
زبان نخستی که یک  اجتماعی هر کودک است.  والدین و محیط  به  وابسته 
کودک می‌آموزد، بستگی به زمان و مکان تولّد او دارد. هیچ دلیل بیولوژیک و 
ژنتیکی وجود ندارد که یک کودک چینی تبار که در آلمان و در محیط خانوادگی 
یک  اندازه  به  نتواند  می‌شود،  بزرگ  و  آمده  دنیا  به  زبان  آلمانی  اجتماعی  و 
کودک آلمانی تبار در همان محیط اجتماعی، زبان آلمانی را بیاموزد. ثانیاً همۀ 
زبان‌های معاصر و مدرن دنیا، صرفنظر از اینکه چند گویشور دارند یا متعلق به 
کدام خانواده زبان‌ها هستند و در کدام منطقۀ دنیا به کار میروند، صاحب نظام 
ابتدایی  دنیا، درشرایط  از  زبانی که در گوشه‌ای  ساختاری منسجمی هستند. 
از  به کار برده می‌شود،  از مردم  به نسبت کمتری  از سوی تعداد  اقتصادی و 
زبان یک گروه مردم مرفه‌تر و پر جمعیت‌تر دنیا فقیرتر و عقب مانده‌تر نیست. 
معمولًا زبان‌ها هستند که به ژن‌ها تأثیر می‌کنند، نه برعکس، زیرا اختلاف 
زبان مختلف می‌شود و در  بین گویشوران دو  آمیزش  باعث کاهش  زبان  در 

نتیجه احتمال »داد و ستد« جنسی و ژنتیکی بین زن و مرد کاهش می‌یابد. 
فرهنگی است. چگونه ممکن  از تحول  نوع ویژه‌ای  زبان‌شناختی  تحول 
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راه‌های مشابهی  و ژن‌ها،  زبان  یعنی  متفاوت  این دو سیستمِ کاملًا  است که 
از  پارتنر  دو  است:  ساده  پرسش  این  جواب  باشند؟  داشته  خود  تحول  در 
از یک  از یکدیگر،  با دو زبان و تصویر ژنتیکی متمایز  دو جمعیت مختلف 
نوع  این  تعداد  اگر  آمیزش می‌کنند.  یکدیگر  با  دیگر(  )یا سرزمینی  سرزمین 
آمیزش‌ها در طول زمان افزایش یابد، این وضع به تدریج باعث اختلاط ژن‌ها 
در فرزندان آنها )طی مدتی طولانی( و زبان آنان )طی مدتی کوتاه تر(  خواهد 
شد. این دو تغییر در طول زمان، شباهت و همگونی زبان‌شناختی و ژنتیکی به 

وجود خواهد آورد. 
یک  ژنوم  اما  هستند.  غربی  اروپای  از  دو  هر  آلمانی‌ها  و  فرانسوی‌ها 
آلمانی  ژنوم یک  به  تا  است  دیگر شبیه‌تر  فرانسوی  به یک  معمولًا  فرانسوی 
- و برعکس. دلیل اصلی آن در این است که فرانسوی‌ها بیشتر در بین خود 
می‌شوند.  فرزند  صاحب  و  می‌کنند  ازدواج  خود  بین  اغلب  هم  آلمانی‌ها  و 
در مورد هر کدام، عامل زبان )و همچنین عادات و رسوم، تاریخ، فرهنگ 
ایفا  زبانی  و  ژنتیکی  این همگِنی و تجانس  در  و شاید مذهب( نقش مهمی 
می‌کند، وگر نه چیزی به نام »ژن آلمانی« یا »ژن فرانسوی« وجود ندارد. به 
همان دلیل ژنوم فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها در مجموع و معمولًا به یکدیگر شبیه‌تر 

و نزدیک‌تر است تا هر دوی آنها در مقایسه با ژنوم یک روس یا چینی. 

ژن ایرانی، ترکی یا عربی و یهودی وجود ندارد

در گذشته تصور می‌شد که جمعیت‌های متمایز الف، ب، ج... که زبان، حتی 
لهجه، مذهب معین و متمایز خود را دارند و یا مثلًا در ولایت، شهر یا کشور 
هستند.  خود  مخصوص  ژن‌های  صاحب  کدام  هر  می‌کنند،  زندگی  معینی 
تعبیرهایی مانند »ژن ایرانی«، »ژن عربی«، »ژن ترکی« یا »ژن یهودی« از همین 
تصور نادرست ناشی می‌شود. واقعیت علمی و مشخص آن است که چیزی 



     ژادپرستین وژاد ن      74

بر سر  ندارد. اصل موضوع  یا روسی وجود  ایرانی، ترکی، یهودی  نام ژن  به 
آمیزش‌های دور یا نردیک جمعیت هاست که هنوز طبق اصل »کبوتر با کبوتر، 

باز با باز« زندگی می‌کنند - و این جای تعجب چندانی ندارد.
بسیاری از ما فراموش می‌کنیم که هنوز اکثر مردم جهان به طور »اتوماتیک« 
ترجیح می‌دهند با شخصی از محیط بلاواسطۀ خود، از دایرۀ خانواده، دوستان 
و همکاران، همسایگان و همشهری‌های خود، یا حد اکثر با کسی که فاصله و 
تفاوت چندان زیادی از او ندارد و زبان و مذهب و عادات و رسوم مشابهی 
میانگین  مدتی  از  بعد  می‌شود  باعث  وضع  این  ازدواج کند.  دارا هست،  را 
دیگر  اعضای  ژنوم  میانگین  یادآور  بیش  و  آن جمعیت کم  افراد  اغلب  ژنوم 
همان جمعیت باشد و از میانگین ژنوم جمعیت و کشوری دورتر و »بیگانه تر« 
نسبتاً متفاوت‌تر و دورتر شود. هنوز مردم کشورهای مختلف تمایل چندانی 
زبان دیگری صحبت می‌کند و مذهب و عادات و رسوم  با کسی که  ندارند 
نمی‌توان  نیست.  انگیز  سنّتی شگفت  چنین  ادامه  ازدواج کند.  دارد،  دیگری 
انتظار داشت کسی که زبان و مذهب و عادات و رسوم دیگر و ناآشنائی برای 
شما دارد، انتخاب شما یا خانوادۀ شما به عنوان همسر آینده تان باشد. این، 
طبیعی است، اگرچه افراط در این سنّت می‌تواند به »ازدواج‌های خویشاوندی« 
حتی با محارم درجۀ یک و دو نیز بینجامد که عواقب احتمالی آن امروزه دیگر 
برای اقشار بیشتر مردم آشکار شده است.1 اما در این زمینه سوء تفاهم‌ها و 
گاهی و گاه از روی  حتی سوء تفسیرهایی هم وجود دارندکه اغلب ناشی از ناآ

انگیزه‌های سیاسی و نژادپرستانه است. 
»انسـتیتوی  ژنتیـک  باستان‌شناسـی  بخـش  رئیـس  کـراوزه،  یوهانـس 
ماکـس پلانـک« آلمـان می‌نویسـد: »اندیشـۀ ژن یهـودی امـروزه دیگـر ردّ شـده 
و اعتبـاری نـدارد، امـا هنـوز در ذهـن بسـیاری‌ها ریشـه انداختـه اسـت. تیلـو 
ساراتسـین )یـک سیاسـت پـرداز سـابق آلمـان کـه بعدها از سیاسـت طرد شـد، 

در صفحات بعدی این کتاب، زیر عنوان »ازدواج‌های خویشاوندی« در این مورد توضیح بیشتری داده  	.1
شده است.
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-م.( در یـک مصاحبـه اش در سـال 2010 گفتـه بـود »همـۀ یهودیـان یـک ژن 
مخصـوص خـود را دارند.« ساراتسـین یک موضوع بسـیار اساسـی را نفهمیده 
اسـت. بسـیاری از یهودیـان اشـکنازی، یعنـی گروهـی از همکیشـان یهـودی کـه 
نیاکانشـان صدها سـال در اروپای مرکزی و شـرقی زیسـته‌اند، به راسـتی دارای 
ترکیـب ژنتیکـی مشـابهی هسـتند کـه نشـان‌دهندۀۀ نسـبت آنـان با خـاور میانه و 
در عیـن حـال اختالط ژنتیـک آنـان بـا مردم اروپای مرکزی و شـرقی اسـت. در 
نتیجـۀ سـنّت‌های سـخت گیرانـۀ ازدواج، یهودیان در طول صد‌ها سـال ترجیح 
داده‌انـد کـه اصـولًا با همکیشـان خـود صاحب فرزند شـوند. به ایـن جهت آنها 
در کنـار مشـخصات ژنتیکـی اروپایـی، ترکیـب متفـاوت ژنتیکـی خـود را نیـز 
حفـظ کرده‌انـد. معنـای ایـن ترکیـب ژنتیکـی آن نیسـت کـه یهودیـان اشـکنازی 
همگـی دارای یـک ژن مخصـوص خـود هسـتند، بلکـه ایـن اسـت کـه در اینجـا 
شـاهد آمیـزه یـا »میکـس« ژنتیکـی بخصوصـی هسـتیم عبـارت از ترکیبـی از 
ژن‌هـای خاورمیانـه و اروپـای شـرقی، کمـا اینکـه همیـن میکـس ژنتیـک را در 

ایالت‌هـای شـرقی آلمـان نیـز می‌تـوان مشـاهده نمـود.«1
اینها چند نمونه در رابطه با نزدیکی و اختلاط در درون جمعیت‌ها و در 

عین حال بین جمعیت‌های مختلف بود.
بر عکس، دو جمعیت جدا و دور افتاده از هم، معمولًا از نظر ژنتیکی و 
یا  انزوا ممکن است دلایل جغرافیایی، محیط زیستی  زبان متفاوت هستند. 
اجتماعی داشته باشد. در آن صورت احتمال آمیزش بین زنان و مردان این دو 
جمعیت کم خواهد بود و این، به تدریج باعث تحول جداگانۀ این دو جمعیت 
و تفاوت‌های متقابل بین آنان خواهد شد. وضع مشابهی نیز در رابطه با زبان 
این دو جمعیت دیده خواهد شد و در نهایت شاهد دور افتادن این دو زبان 
از یکدیگر خواهیم بود. از این جهت اصولًا می‌توان تصور کرد که میان تحول 

ژنتیکی و زبان‌شناختی نوعی همخوانی و همگونی وجود دارد. 

1.	 Krause, S. 247-248
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زبان‌شناختی یک جمعیت  و  ژنتیکی  تحول  بین  است  ممکن  اینهمه،  با 
به دلایل گوناگونی گسست ایجاد شود و آن‌ها هر کدام به راه مختلفی بروند. 
مثلًا در اروپا، در میان ده ‌ها زبان و لهجۀ هند و اروپایی اسلاوی، ژرمنی و 
رومی، زبان مجاری هم وجود دارد که متعلق به گروه زبان‌های اورالی-اوگری 
است. زبان‌های خویشاوند مجاری در شمال شرقی اروپا و غرب سیبری به کار 
میروند. اما امروزه بیش از 90 درصد کُد ژنتیکی مجارها شبیه دیگر مردمان 
این  اروپا  مرکز  در  چرا  است.  زبان  اروپایی  و  هند  یعنی جمعیت‌های  اروپا 

گسست پیش آمده است؟ 
را  روسیه کنونی  در  خود  موطن  زبان  مجاری  قبیله‌های  م.  نُهم  قرن  در 
ترک نموده و سرزمین کنونی مجارستان را اشغال نمودند. در آن دوره همین 
سرزمین تحت تصرف قبایل »آوار« بود که آن‌ها نیز از اوراسیا به اروپا حمله 
این سرزمین  در  پادشاهی مجار  تهاجم مجارها، یک  نتیجۀ  در  بودند.  کرده 
تأسیس گردید. این حکومت، زبان مجاری خود را به مردم بومی که گویشور 
لهجه‌های گوناگون رومی بودند، تحمیل نمود. تعداد مجارهای فاتح زیاد بود، 
آنان با کمتر از حدود 30 درصد کل جمعیت، اکثریت مردم را  اما مجموع 
تشکیل نمیداد. از این جهت، تأثیر مهاجمان بر مردم محلی چندان قابل توجه 
مردمان  با گروه‌های  آن‌ها  اختلاط  باید  مردم  اختلاط گروه‌های  این  به  نبود. 
همسایه را نیز علاوه نمود. همۀ این ژن‌ها مجموعاً ژنوم میانگین و اروپایی 
کنونی مجارها را تشکیل می‌دهد. امروزه فقط 10 در صد کُد ژنتیکی مردم 

مجارستان را می‌توان به مهاجمان 1200 سال پیش نسبت داد. 
نمونۀ دوم فتح رُم، پایتخت امپراتوری پهناور و قدرتمند روم در سده‌های 
چهارم و پنجم م. توسط قبایل بدوی است. بخش قابل توجهی از آن‌ها عبارت 
از قبایل ژرمن و کوچ‌نشینان استپ‌ها بودند که زیر فشار هون‌ها به روم حمله 
می‌کردند. اما قبایل بدوی با وجود سرنگون کردن نظام امپراتوری روم نتوانستند 
زبان رومی یا لاتین امپراتوری را با زبان‌های خود جایگزین کنند. شاید یک 
دلیل مهم پایداری زبان )یا زبان های( رومی، تعداد به مراتب بزرگتر جمعیت 
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روم و همچنین برتری اجتماعی-اقتصادی آنان نسبت به مهاجمان چادرنشین 
بود که به حفظ هویت فرهنگی آنان در مقابل مهاجمان یاری می‌نمود.

باعث  اسپانیای کنونی،  و  ایتالیا  از  دوردست‌تر  نقاط  در  روم،  سقوط 
جابجایی زبانی هم شد. مثلًا در انگلستان، سپاهیان آنگلو-ساکسون که قبایلی 
ژرمنی از شمال آلمان و اسکاندیناوی بودند و به عنوان جنگجویان مزدور در 
لشکر روم خدمت می‌کردند، در قرن ششم م. حکومت را به دست خود گرفتند 
و زبان خود را در انگلستان رایج نمودند، همان زبانی که امروزه پس از قرن‌ها 

تحول، نام »انگلیسی« را به خود گرفته است. 
یک جابجایی مهم زبانی دیگر در ترکیه کنونی در اواخر قرن یازدهم م. 
شروع شد، یعنی زمانی که قبایل ترک که اصالتاً از آسیای میانه می‌آمدند، پس 
باقیماندۀ  این  بر  بیزانس حمله نمودند و  یا  امپراتوری روم شرقی  به  ایران  از 
حاکم  بود،  شده  محدود  بالکان  و  آناتولی  به  حکومتش  روم که  امپراتوری 
شدند. در نهایت، آن‌ها در سال 1453 قسطنطنیه را فتح نمودند که بعدها نام 
»استانبول« را به خود گرفت. در طی چند قرن به تدریج ترکی جایگزین زبان 
یونانی شد که زبان حکومت، کلیسا و اکثریت روم شرقی بود. این جایگزینی 
به گروه  متعلق  یونانی  برخلاف  ترکی  بود که  مهم  و  جالب  نیز  آن جهت  از 
زبان‌های هند و اروپایی نیست، بلکه جزو زبان‌های آلتایی به شمار می‌رود. 
توجه  قابل  بومی  مردم  اکثریت  ژنوم  بر  تهاجم  این  تأثیر  هم  مورد  این  »در 
نبود. تعداد جنگجویان ترک زیاد نبود. آن‌ها حتی گاه همراه با طایفه‌های خود 
با مردم بومی، تعداد مهاجمان و حتی  اینهمه، در مقایسه  با  سفر می‌کردند. 
خانواده‌های آنان از مردم بومی که صاحب تمدنی قدیم و رشد اقتصادی بودند، 
کمتر بود.«1 با وجود این، مردم بومی به تدریج و طی چند قرن مطیع ترک‌ها 
به  را  اسلام  یعنی  دین خود  و  ترکی  یعنی  زبان خود  مهاجمان  این  و  گشتند 

مردمان غالباً رومی و مسیحی ترکیه حاکم نمودند.

1.	 Ibid., p. 152
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نمونه‌های تغییر کامل زبان یک جمعیت، محدود به اروپا نیست. چهار تا 
پنج هزار سال پیش مهاجرت بزرگ نیاکان هند و ایرانی زبانان از آسیای مرکزی 
و دشت‌های اوراسیا به هند، افغانستان، پاکستان و ایران کنونی، زبان‌های بومی 
این سرزمین‌ها را که بخصوص در جنوب ایران، پاکستان و هندوستان کنونی 
متعلق به گروه زبان‌های دراویدی بود، پس رانده و با زبان‌های هند و اروپایی/
هند و ایرانی خویش یعنی اساساً پارسی باستان و سانسکریت جایگزین نمود.1
چند نمونۀ دیگر: آنگونه که در مورد آمریکا می‌بینیم، جایگزینی کامل یک 
فشاری  زیر  روند  این  می‌گیرد که  انجام  راحت‌تر  زمانی  دیگر  زبانی  با  زبان 
صورت  این  غیر  در  پذیرد.  صورت  نوآمده  نیروهای  سوی  از  یافته  سازمان 
احتمال دارد زبان یک گروه )معمولًا گروهی کوچک یا دور افتاده مثلًا بالای 
کوه‌ها یا در مناطق دوردست( برای چند هزار سال بدون تغییر باقی بماند، 
حتی اگرژن‌های مردم همسایه کاملًا تغییر پیدا کنند. چند نمونۀ این نوع تحول، 

باسک‌ها، لاپ‌ها و اسکیموها هستند. 
زندگی  اسپانیا  و  فرانسه  میان  »پیرِنه«  کوهستان‌های  در  باسک‌ها که 
می‌کنند، زبان اصلی خود را که احتمالًا از دوران پیش از هند و اروپایی شدن 
زبان‌های اروپا یعنی دستکم از پنج تا هشت هزار س.پ. باقی مانده، حفظ 
اما به دلیل اختلاط چند هزار ساله، میان ژنوم باسک‌ها و مردمان  کرده‌اند. 
)شرق  تانزانیا  در  مثلًا  مقابل،  در  نیست.  چندانی  تفاوت  اسپانیا  و  فرانسه 
آفریقا( که غالباً بانتو زبان است، نمونۀ دو جمعیت را داریم که خویسان زبان 
ژن‌های  با  هایشان هم  ژن  آنکه  بدون  مانده‌اند،  زبان  هنوز خویسان  و  بودند 
اغلب بانتو زبانان منطبق شود. بانتوزبان‌ها احتمالًا 2000 سال پیش به تانزانیا 
آمدند. طبق محاسبۀ برخی دانشمندان، اگر جمعیتی در وسط دیگر جمعیت‌ها 
پنج درصد  در هر نسل  باشد،  مانده  منزوی  به صورت  و  متفاوت  ژنومی  با 
ژنوم اصلی آن جمعیت تغییر می‌یابد، طوری که بعد از 1000 سال )50-40 

عباس جوادی: از آتروپاتن باستان تا آذربایجان و کردستان، نشر مروارید، تهران 1403، ص. 48-44 	.1
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نسل( 87 درصد و بعد از 2000 سال 98 درصد ژن‌های اصلی آن جمعیت 
تغییر می‌یابد.1

تنها عاملی  زبان یک جمعیت  یا »دگرگشت«  تغییر کامل  خلاصه کنیم: 
را  جمعیت  آن  زبان‌شناختی  و  ژنتیکی  موازی  و  همخوان  تحوّل  نیست که 
مختل می‌کند. تغییر ژنتیکی جمعیتی کوچک ناشی از آمیزش و انتقال ژن‌های 
جدید از سوی مردمان همسایه نیز یک امکان دیگرِ به هم خوردن همخوانی 
تاریخ جهت  به  مراجعه  بررسی‌ها  این  در  بدون شک  است.  زبان‌شناختی  و 
توضیح تحولات دیگر نیز می‌تواند به ما کمک کند. این نیز قابل توجه است که 
با وجود احتمال‌های جایگزینی و زبان‌شناختی، در »جنگل مدرن« آمیزش‌ها 
امکان  هستند  قادر  مدرن  تکنولوژی‌های  زبان‌شناختی،  و  ژنتیکی  تغییرات  و 
رهگیری هر دو تحول جداگانه و زبان‌شناختی را به ما عرضه کنند. اما این را 
هم باید در نظر داشت که با تحولات سریع مهاجرت‌ها و آمیزش‌ها در دنیای 
زبان‌ها، مخصوصاً  برخی  ناپدید شدن  از روند  پیشگیری  توان  مدرن کنونی، 
زبان‌های کوچک با تعداد محدودی از گویشوران، بسیار دشوارتر خواهد شد.

1.	 Cavalli-Sforza: Gene, Peoples; p. 153-154
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در طول تاریخ بسیاری از این تعبیرها و معنای آنها تغییر یافته است. علاوه 
از قرن نوزدهم به بعد بسیاری تعابیر جدید جامعه‌شناسی و سیاسی  بر این، 
از زبان‌های اروپایی وارد کاربرد فارسی، ترکی و عربی شده‌اند. از این جهت، 
امروزه در بارۀ اینگونه تعبیرها ممکن است درک‌های گوناگونی موجود باشد. 
ما  را  »قومیت«  و  »قوم«  تعابیر هستند.  دسته  آن  از  هم  نژاد  و  تبار  قومیت، 
امروزه در ایران معمولًا به معنای اروپایی »اِتنی سیتی« و »گروه اتنیکی«1 به 
کار می‌بریم و از آن هر گروه کوچک یا بزرگ اجتماعی را درک می‌کنیم که به 
دلایل مختلف از قبیل زبان، لهجه، مذهب و یا دیگر عوامل فرهنگی از دیگر 
گروه‌های جامعه متفاوت و متمایز باشد. اما این را هم می‌دانیم که این عوامل 
یا روستائی و محدود نقشی مهم‌تر و در زندگی  قبیله‌ای  و  ایلاتی  در زندگی 
یکجا نشینی و شهری نقشی کم رنگ‌تر و بی‌اهمیت‌تر دارند. »تیره« و »تبار« 

1.	 ethnicity/ethnie, ethnic group
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اما  »خانواده«،  به  نزدیک  معنائی  ایران  فارسی  کاربرد کنونی  در  »طایفه«  یا 
فراگیرتر از آن دارند و شامل چندین خانواده مرتبط با یکدیگر می‌شوند. پس 

تعبیر »نژاد« چطور؟
تعبیـر »نـژاد« نیـز ماننـد تعابیـر مشـابه دیگـر در فارسـی و زبان‌هـای دیگـر 
دچـار تحـول معنائـی شـده اسـت. در حالیکـه مثاًل هزار سـال قبل در شـاهنامۀ 
و  ظاهـری  مشـخصات  دیگـر  یـا  پوسـت  رنـگ  بـه  ربطـی  »نـژاد«  فردوسـی 
فیزیکـی انسـان‌ها نداشـت و اساسـاً مربـوط بـه صفـات و خصایل انسـانی بود، 
در اروپـای قـرون هجدهـم تـا بیسـتم یعنـی دورۀ اسـتعمار و خـود برتـر بینـی 
اسـتعمارگران در برابـر مـردم مسـتعمره‌ها، تعبیـر انگلیسـی »رِیـس« )نـژاد( و 
واژه‌هـای هـم معنـای آن اساسـاً بـه مجموعـۀ ویژگی‌هـای ظاهـری و بیولوژیـک 
انسـان‌ها اطالق شـد. حتـی برخـی از مـردم شناسـان و مورّخیـن بـه تقسـیم 
و طبقه‌بنـدی انسـان‌ها )ماننـد نـژاد سـفید، سـیاه، زرد و غیـره( و همزمـان، 
»برتـر« انگاشـتن »نژاد سـفید« نسـبت به دیگـر »نژاد«‌ها برخاسـتند، گوئی همه 
انسـان‌ها حتمـا بایـد در یکـی از ایـن »قوطی‌هـای نـژادی« ثابـت قـرار داشـته 
باشـند، گوئـی هـر گـروه، ثابت، منسـجم، یکسـان و یکرنگ اسـت و اختلاط و 

تحولـی در درون ایـن گروه‌هـا یـا بیـن آنهـا نبـوده و نیسـت. 
در فصل‌های پیش به دست‌آورد‌ها و کشفیّات جدید دانشمندان سرشناس 
زبان‌شناسی  و  باستان‌شناسی  شناسی،  مردم  ژنتیک،  رشته‌های  در  جهانی 
از نیمه‌های قرن گذشته تا کنون اشاره کرده بودیم. به نظر ژنتیک  بخصوص 
شناسان مدرن، »ژنوم« یا مجموعه ژن‌های هر انسان )و هر موجود دیگر زنده( 
نه تنها کم و کیف فیزیکی و نسل‌های بعدی آن انسان را معین می‌کند، بلکه 
می‌تواند مشخّصات سرتاسر گذشته او را نیز نشان دهد. کوچ و مهاجرت، فتح 
و اسکان در سرزمین‌های جدید و یا برعکس، انزوا و دور افتادگی جغرافیائی 
بخاطر موانع طبیعی مانند دریا‌ها، صحراها و کوه‌ها تأثیر خود را بر تصویر 
گروه‌های کنونی انسان‌ها گذاشته است، تصویرهائی که با به کار گرفتن اصول 
مرتبط  علوم  یافته‌های  آخرین  با  هماهنگی  و  علمی  مدرن  دستگاه‌های  و 
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باستان‌شناسی، مردم شناسی و زبان‌شناسی قابل شناسائی هستند. با پیشرفت 
دانش و تکنولوژی‌های جدید، اکثر دانشمندان قبول می‌کنند که بررسی‌های 
مربوط به هر کدام از این علوم بدون در نظر گرفتن دست‌آورد‌های علوم مرتبط 
و مکمّل دیگر درست و عملی نیست. مثلًا در دوره‌ای که اطلاعاتی در بارۀ 
زبان مردم خاصی در دست نیست، بایستی، در صورت امکان، به دانسته‌های 
باستانشناسی مانند کاربرد وسایل خانه و کشاورزی یا اهلی کردن حیوانات، یا 
حتی قبل از آن، تحلیل انسان‌های پیشاتاریخ مراجعه نمود. از این جهت بخاطر 
پیشرفت‌های مداوم علم ژنتیک و علوم مرتبط با آن بخصوص در پنجاه سال 
اخیر، دانش ما در باره گذشته‌های دور، حتی دوران پیشاتاریخ که هیچگونه اثر 

نوشتاری از آن وجود ندارد، روشن‌تر و دقیق‌تر شده است. 
برپایه  از همکارانش  در سال‌های 1990 کاوالی-اسفورزا و تیم بزرگی 
تحلیل‌های دراز مدت آزمایشگاهی یک کامپیوتر مجهز را چنان برنامه ریزی 
کردند که مشخصات هزار نفر از چهار گوشه مختلف جهان را به پنج گروه 
مشابهی  ویژگی‌های  دارای  خود  داخل  در  گروه  هر  آن گونه که  تقسیم کند، 
انسان‌ها  آن  خود  تصور  با  رسید،  آن  به  مزبور  نتیجه‌ای که کامپیوتر  هستند. 
شرقی،  آسیائی  غربی،  اوراسیائی  بود:  همخوان  خودشان  باره گروه‌بندی  در 
آمریکائی بومی، گینه یائی نو و آفریقائی. اما این نام گذاری‌ها هنوز نشان دهندۀ 
شباهت  یکدیگر  با  گروه  هر  درون  در  نبود که  انسان‌ها  پنج گروه  آن  »نژاد« 
دو  یکی  در  معنائی که  به  »نژاد«  است که  حالی  در  این  داشتند.  ای  ان  دی 
فرا می‌گیرد.  را  انسان‌ها  از  تری  بزرگ  مراتب گروه  به  افتاده،  اخیر جا  سدۀ 
»نژاد  نتیجه رسیدند که  این  به  ترتیب کاوالی-اسفورزا و همکارانش  این  با 
راهی معتبر و علمی برای دسته‌بندی انسان‌ها نیست. مثلًا از نظر ژنتیکی دو 
از  بعد  اما  بودند،  آفریقائی  آنان  و یک سوم  آسیائی  ابتدا  در  اروپایی‌ها  سوم 
گذشت چند هزار سال و اختلاط و آمیزش آنان، در اروپا چیزی به نام آسیایی 
یا شکل  پوست  رنگ  است.  نمانده  باقی  »خالص«  اصطلاح  به  آفریقایی  و 
بینی تنها و تنها عبارت از یک انطباق سطحی انسان‌ها به آب و هوا و محیط 
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انسان‌های  همۀ  ژن‌های  در صد   99.09 امر،  نهایت  در  است.«1  جغرافیائی 
دنیا یکی است. تنها و تنها همان کمتر از یک در صد ژن‌ها هست که فرق‌های 

انسان‌ها را به وجود می‌آورد.2
افراد  از  به گروهی  »نژاد  می‌گوید:  »نژاد«  تعریف  در  کاوالی-اسفورزا 
دیگر گروه‌های  و  آن گروه  میان  بیولوژیک  نظر  از  بتوانیم  می‌شود که  اطلاق 
انسان‌ها فرق قائل شویم« 3. اما نظر به اینکه با هر اختلاط و آمیزش، ترکیب 
ژن‌های انسان‌ها که از مادر و پدر به فرزند آنان منتقل می‌شود، مرتبا در حال 
تغییر است، طبقه‌بندی تمامی مردم دنیا در چند گروه به نام »نژاد« نه علمی 
یا  افتاده  دور  و  در جزایر کوچک  شاید جمعیت‌هایی که  نه عملی.  و  است 
ارتفاعات کوه‌های بلند و به صورت منزوی زندگی می‌کنند، اختلاط کمتری 
نسبت به مردم شهرها و حتی روستا‌ها نشان دهند. اما بعد از گذشت قرن‌ها 
»در  مهاجرت‌ها  و گسترش  تکنولوژی  پیشرفت  با  بخصوص  و  هزاره‌ها  و 
شهرهای  و  روستا‌ها  مردمان  حتی  هستیم که  آن  شاهد  خود  آزمایش‌های 

همسایه هم ممکن است با یکدیگر فرق‌های زیادی داشته باشند«4. 
کاوالی-اسفورزا و همکارانش پائولو منوزی و آلبرتو پیاتسا تا جائی که 
نمونه‌های ژنوم‌های جمع آوری شده امکان میداد، نتیجۀ بررسی‌های گروه‌های 
مختلف مردم جهان را در کتابی با عنوان »تاریخ و جغرافیای ژن‌های انسان« 
از  احتمالًا  مجموعه  این  امروزه  کردند.5  منتشر  و  آوری  جمع   )1994(
زبانزد‌ترین آثار فراگیر و جهانی در باره تاریخ و تصویر مردم سراسر دنیاست. 
در اینجا چکیدۀ فوق العاده کوتاهی از مهم‌ترین نتایج این بررسی و تحقیقات 
دیگر دانشگاهی جهان در چهل، پنجاه سال اخیر داده خواهد شد که از نظر 

موضوع کتاب حاضر اهمیت دارد.
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3.	 Cavalli-Sforza: Genes, Peoples and Languages, p. 25
4.	 Idem
5.	 Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Alberto Piazza. The History and 

Geography of Human Genes, Princeton, 1994
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 آسیای غربی

در اینجا منظور از »آسیای غربی« ایران، افغانستان، قفقاز، ترکیه، خاورمیانه و 
شبه جزیره عربستان است. 

قدیمی‌تریـن باقیمانده‌هـای انسـان هوشـمند یـا مـدرن1 که متعلـق به حدود 
100 هزار سـال پیش اسـت، به غیر از آفریقا که خاسـتگاه اصلی انسـان اسـت، 
در خـاور میانـه یافـت شـده‌اند. ایـن هـم یکـی از دلایلی اسـت که نشـان می‌دهد 
پـس از دوران طولانـی پیدایـش و تکامل انسـان هوشـمند در آفریقـا، خاورمیانه 
و کلًا آسـیا احتمالًا از نخسـتین اهداف کوچ و پراکندن او به دیگر نقاط جهان 

بوده اسـت. 
در دو تصویر برگرفته از کتاب کاوالی-اسفورزا )1992( »درخت « و 
»ماتریس« 18 جمعیت آسیای غربی )با میانگین 53 تا 58 ژن( را می‌بینید. 
و  ماتریس  این  کرد که  تاکید  باید  بررسی  این  جزئیات  به  پرداختن  از  پیش 
فاصلۀ  و  ترکیب  فقط  بلکه  ندارد،  مستقیمی  ارتباط  مردم  زبان  به  »درخت« 
از یکدیگر را نشان  آنها  ژنتیکی این جمعیت‌ها یعنی نزدیکی یا دوری نسبی 
می‌دهد. در ضمن روشن است که زبان یا لهجۀ انسان اکتسابی است، یعنی 
ربط  آدمی  ژنتیکی  ترکیب  به  و  می‌شود  جامعه کسب  و  خانواده  محیط  از 
در یک محیط جغرافیائی  مثلًا  است که  روشن  نیز  این  اما  ندارد.  مستقیمی 
»نسل اندر نسل« عربی زبان )دست کم 500 سال اقامت( به سختی می‌توان 
با ترکیب انسان‌هایی روبرو شد که مشخصات مردم بومی )دست کم 500 
سال( ازبکستان یا تایلند را داشته باشند. بنا براین اگر جمعیت معینی که زبانی 
مشترک دارد بعد از مدت نسبتاً درازی با یکدیگر زندگی کند، »دی ان ای« افراد 
آن جمعیت به یکدیگر شبیه‌تر می‌شود، اما این شباهت نسبی در عین حال با 
هر آمیزش و اختلاط افراد آن جمعیت با فردی از مردمان دور و نزدیک دیگر 

1.	 Homo sapiens sapiens
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درهم می‌آمیزد و به اصطلاح »رقیق‌تر می‌شود«1.
نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که حتی در داخل یک تابلوی 
نسبتاً مشابه یک جمعیت معین )مثلًا ایران( نیز مشخصات و ترکیب ژنتیکی 
جداگانۀ انسان‌های آن گروه متفاوت است و آن »همگِنی« و شباهت گروهی 
با هر آمیزش  بار  چیزی نسبی و به طور مدام تغییر یابنده است، چرا که هر 
جدید یک زن و یک مرد و اختلاط جدید ژن‌های آنها در فرزندی جدید ترکیب 
مشترک  تصویر  آن  به  بی‌شباهت  احتمالًا  می‌شود که گرچه  ایجاد  جدیدی 
نیست، اما بعد از گذشت چند نسل می‌تواند کاملًا با مشخصات صد سال 

پیش از آن فرق کند.
این کشور‌ها  خود  از  اردن  و  ترکیه  مردم  نمونه‌های  دیگر:  توضیح  چند 
گرفته شده است. یعنی در داخل این کشورها تمایزی به اصطلاح »قومی« )از 
انسان‌ها گذاشته نشده  آن  بین  یا عادات و رسوم(  نظر زبان، مذهب، منطقه 
است. نمونه‌های ایرانی‌ها نیز از ایران است، به جز کُردها و مردم سواحل خزر 
که به علت نزدیکی )با فرق‌های کوچک( جداگانه )همراه با کُردهای عراق یا 

با گروه »سوانی« از گرجستان( گروهبندی و مقایسه شده‌اند. 
»درخــت« )تصویــر یــک( نشــان دهنــدۀ فاصلــه ژنتیکــی 18 گــروه مردمــان 
ــا خطاپذیــری 5.1( اســت. در  آســیای غربــی )تعــداد متوســط ژن‌هــا 53.7 ب
ــد دهــۀ گذشــته اندازه‌گیری‌هــای مختلفــی از گروه‌هــای مــردم کشــور‌های  چن
ــر  ــگران تحــت نظ ــروه پژوهش ــری گ ــت. اندازه‌گی ــه اس ــام گرفت ــف انج مختل
ــای  ــی از آن اندازه‌گیری‌ه ــود، یک ــل می‌ش ــا نق ــه در اینج ــفورزا ک کاوالی-اس

معتبــر اســت.
در پائیـنِ تصویـر، گـروه کوچکـی عبـارت از اعـراب شـبه جزیـره عربـی 
شـامل بادیـه نشـین، سـعودی و یمنـی را می‌بینیـم کـه از دیگـر گروه‌هـا متمایـز 
اسـت. گـروه بـزرگ بالاتـرِ تصویـر شـامل همـۀ 15 جمعیـت باقیمانـده اسـت. 

1.	 Dilution
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گـروه کوچـک پائیـن جـز کویتی‌هـا تمامـی اعـراب جنوب شـبه جزیـره را در بر 
می‌گیـرد. از نظـر ژنتیکـی لازم بـود سـعودی‌ها و یمنی‌هـا تـا حـدی بـه صـورت 
متمایـز طبقه‌بنـدی شـوند. بادیـه نشـین‌ها را هـم می‌تـوان گروهـی جداگانـه بـه 
حسـاب آورد. آنهـا چادرنشـینان دامـدار هسـتند، در اکثـر سـرزمین‌های عربـی 
می‌دهنـد.  تشـکیل  را  سـرزمین‌ها  ایـن  درصـد جمعیـت  ده  و  دارنـد  حضـور 
از طـرف دیگـر آن گونـه کـه در صفحـات گذشـته ذکـر شـد، در گذشـته بادیـه 
نشـینان عـرب در فتوحـات اسالمی آفریقـا شـرکت کردنـد. از ایـن جهـت بـه 
دلیـل مهاجـرت و اختالط، بادیـه نشـینان در ایـن جـدول بـه صـورت متمایـز 
آورده شـده‌اند. کویتی‌هـا همـراه بـا بقیـه در گـروه بزرگتـری بـه طـور جداگانـه 
آورده شـده‌اند. سـرزمین آنهـا در گذشـته بخشـی از تمـدن باسـتانی سـومر بود. 
احتمـالًا بـه همیـن جهـت کویتی‌هـا از نظـر ژنتیکـی یـادآور آن مردمان باسـتانی 

بیـن النهریـن هسـتند و از اعـراب دیگـر فـرق می‌کننـد. 

 تصویر یک: درخت فاصله 18جمعیت آسیای غربی )کاوالی/اسفورزا 1994(

جمعیـت یهودیـان کـه ماننـد آسـوریان و اعـراب از گروه‌هـای باسـتانی منطقـه 
لِوانت هسـتند، در این بررسـی لحاظ نشـده‌اند. اما چندین تحلیل از سـال‌های 
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)پـدری(  »وای«  نشـان می‌دهنـد کـه 70 در صـد کروموزوم‌هـای  م.   2000
و  و سـفاردی(  اشـکنازی  )از جملـه  اسـرائیلی  یهودیـان  گروه‌هـای مختلـف 
82 در صـد همـان نـوع کروموزوم‌هـای فلسـطینیان عـرب متعلـق بـه حـوض 

مشـترکی از کروموزوم‌هـا هسـتند.1 
از پائین تصویر به بالا برویم. در شیار شمالی آسیای غربی چهار گروه دیده 
می‌شود، شامل قفقازی‌های شمال، ارامنه، پاتان-پشتون و هزاره-تاجیک. 

صحبت  اروپایی  و  هند  خانوادۀ  ایرانی  زبان گروه  یک  به  تاجیک‌ها 
می‌کنند. گمان می‌رود که نیاکان آنها کشاورزان یکجا نشینی در دوره نئولیتیک 
آسیای مرکزی بودند که به شمال و شرق کوچ کرده‌اند. اغلب تاجیک‌ها در 
آسیای مرکزی زندگی می‌کنند. اما تعداد آنها در افغانستان حتی بیشتر از آسیای 

مرکزی است. 
هزاره‌ها که اصالتاً از افغانستان مرکزی هستند، به خاطر تنش‌های قومی و 
مذهبی به مناطق دیگر هم پخش شده‌اند. بعضی منابع هزاره‌ها را که تاجیکی 
به عنوان  پیش  دو هزار سال  می‌دانند که  مرتبط  با »کوشانیان«  زبان هستند، 
بخشی از قبایل »یوه چی« از آسیای میانه به افغانستان و پاکستان کنونی مهاجرت 
کردند و چند قرن در اینجا حکومت نمودند. برخی پژوهش‌های دیگر به این 
نتیجه رسیده‌اند که ترکیب ژنتیکی هزاره‌ها اختلاطی بین آسیای شمال شرقی 
)اویغور، قزاق، قرقیز، مغول( و آسیای مرکزی )ازبک، ترکمن، تاجیک( است2. 
ارامنه در قفقاز، شمال ایران و بسیاری کشور‌های دیگر زندگی می‌کنند. 
آنها تا قرن بیستم در دولت عثمانی هم پرشمار بودند، اما در اثر قتل عامی 
در سال 1915که ترکیه کنونی آن را انکار می‌کند، حدود 95% آنان در دولت 

عثمانی هلاک یا از سرزمین خود رانده شدند. 

1.	 Nebel et al.: High-resolution Y haplotypes of Israeli and Palestinian Arabs reveal 
geographic substructure and substantial overlap with haplotypes of Jews. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11153918/ 

2.	 Guanglin He, et al: A comprehensive exploration of the genetic legacy and forensic 
features of Afghanistan and Pakistan Mongolian descent-Hazara, PubMed, NHL 
(USA), 2019, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31257046/
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از  آنها  نامیده می‌شود.  »پوختو«  یا  »پشتو«  پاتان‌ها  اروپایی  و  زبان هند 
افغانستان هستند. بخش قابل توجهی از آنان هم در پاکستان زندگی می‌کند. 
به نظر می‌رسد مهاجرت پاتان‌ها به پاکستان در سده‌های سیزدهم تا شانزدهم 
میلادی رخ داده است. زبان آنها به عنوان سکایی یا اسکیتی شرقی طبقه‌بندی 
شده است. گمان می‌رود این زبان با هجوم قبایل استپ‌های آسیای مرکزی در 

این مناطق جا افتاده است. 
سـوانی زبان‌هـا گروهـی در گرجسـتان هسـتند و از نظـر ژنتیکـی بـا مـردم 

سـواحل جنوبـی خـزر نزدیکـی دارنـد. 
گروه مردمان سواحل دریای خزر در شمال ایران زندگی می‌کنند. 

کُرد‌ها اساساً از غرب ایران هستند. آنها در سرزمین‌های میان ترکیه، ایران 
و عراق و برخی کشورهای دیگر مانند شمال سوریه زندگی می‌کنند. زبان آنها 
شاخۀ متمایزی از زبان‌های ایرانی )هند و اروپایی( است. برخی از گروه‌های 
کُردی زبان هنوز کوچ‌نشین یا نیمه کوچ‌نشین هستند و ساختار‌های کوچ‌نشینی 

را حفظ می‌کنند. آنها از نظر ژنتیکی به عراقی‌ها نزدیک هستند. 
عراقی‌ها )به جز کُرد‌های عراق( مشخصات متمایز عراقی خود را دارند.
در اینجا منظور از »ترک‌ها« نه گروه‌های ترکیک زبان آسیای مرکزی مانند 
ترکمنستان و ازبکستان، بلکه مردم ترکیه است که ترکی متمایز خود را صحبت 
ترکیک  قزاق و دیگر  آسیای مرکزی )ازبک،  زبان  ترکیک  می‌کنند. گروه‌های 
زبانان و آلتائی زبانان( در تحلیل و مقایسه دیگری بررسی شده است. در آن 
تحلیل دوم می‌بینیم که از نظر ترکیب و تصویر ژنتیکی، ترکی زبان‌های ترکیه از 

ترکیک زبان‌های آسیای مرکزی دورتر و به ایرانیان نزدیک‌تر هستند. 
البته برای تشخیص این فرق‌ها چندان نیازی به تحلیل‌های نیست. ظاهر 
غالب انسان‌های ترکیک زبان آسیای مرکزی و ترکیه به قدر کافی گویای این 
فرق هاست. در این مورد در کتاب نامبرده کاوالی/اسفورزا چنین گفته می‌شود: 
»ترکیه که سابقا آسیای صغیر یا آناتولی نامیده می‌شد، تاریخی بسیار طولانی 
و پیچیده دارد ... )تقریباً هزار سال پیش به دنبال حملات ترک‌های سلجوقی 
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از طریق ایران به آناتولی، م.( زبان ترکی به جمعیتی که اساساً هند و اروپایی 
زبان بود، قبولانده شد. تا آن دوره، زبان رسمی امپراتوری بیزانس یونانی بود. 
از نظر ژنتیکی، عموماً بین مردم ترکیه و کشورهای همسایۀ آن فرق‌های کوچک 
ژنتیکی هست. احتمالًا در آن دوره تعداد مهاجمان ترک کم بود و به این جهت 
مشخصات آنان در ترکیب ژنتیکی مردم بومی آناتولی رنگ باخته است. تعبیر 
ژنتیکی  نظر  از  بدون شک  آنها  و گرنه  است،  سیاسی  تعریف  یک  ها'  'ترک 
مختلط هستند و اگر داده‌های بیشتری از وضع آنان دسترس می‌شد، جای آن 

میبود که تحلیل‌های بیشتری در این زمینه انجام گیرد.«1 
تحلیل‌های فوق نشان می‌دهند که از نظر ژنتیکی در آسیای غربی، مردم 
ترکیه و ایران جزو نزدیک‌ترین گروه‌های ژنتیکی به یکدیگر هستند. ایران شناس 
معروف آمریکایی گِرنوت ویندفور نیز مانند کاوالی-اسفورزا و همکارانش بر 
آن است که دلیل اصلی این امر احتمالًا کمی نسبی تعداد و تأثیر فرهنگی قبایل 
ترک هزار سال پیش در ایران و آناتولی بوده است که با وجود حاکم نمودن 
زبان ترکی در آناتولی و بخش‌های معینی در ایران و قفقاز، نتوانسته‌اند تصویر 
غالب ژنتیکی مردم بومی را دگرگون کنند. به گمان ویندفور شباهت نزدیک 
ژنتیکی میان مردم ایران و ترکیه می‌تواند ضمناً نشان‌دهندۀۀ ادامۀ اختلاط‌های 
دوران پیشا ترکی منطقه، میان ایران، آناتولی و لِوانت )مناطق ساحلی مدیترانه 

از ترکیه تا مصر( نیز باشد.2 
جدول  طبق  ژنتیکی  فاصله‌های  عددی  درجۀ  دو(  )تصویر  ماتریس  در 
مقایسۀ  برای  تصویر‌ها  این  است.  شده  داده   )1994( کاوالی-اسفورزا 
تمامی  با  جمعیت  یک  مقایسه  نه  و  است  مناسب  »ب«  با  »الف«  جمعیت 
با  افقی  در خط  را  یک جمعیت  رقم  باید  این کار  برای  دیگر.  جمعیت‌های 
و  نمود  مقایسه  جمعیت  یک  عمودی  خط  در  شونده  مقایسه  جمعیتِ  رقم 

1.	 Cavalli-Sforza et al: History and Geography of Human Genes, p. 243 
2.	 Windfuhr: ‘IRAN vii. NON-IRANIAN LANGUAGES (1) Overview;’ EIr online, 

viewed on 20.02.2023 
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این ماتریس نشان دهندۀ نزدیکی )ارقام کوچک تا 10( یا دوری  بر عکس. 
با  فاصله یک گروه مردم  قدر  از 100( است. هر  بالاتر  ژنتیکی )بخصوص 
دیگر گروه‌ها کمتر باشد، شباهت ژنتیکی آن گروه با گروه مورد مقایسه بیشتر 

است – و برعکس. 
از مردمان دیگر فاصلۀ چندان دور  از هیچکدام  ایرانیان  به نظر می‌رسد 
ژنتیکی ندارند. فاصله ژنتیکی آنها با هیچ جمعیتی بالاتر از 100 نیست. از 
ایرانیان، مردمان سواحل خزر )2(،  به  نزدیک‌ترین جمعیت‌ها  ژنتیکی،  نظر 
کُرد و ترکیه )هر دو 4( و »دروز«، اردن و لبنان )هر سه 5( است. بالاترین رقم 
فاصله ژنتیکی ایرانیان از دیگر مردمان آسیای غربی حتی به 100 واحد نمی 
رسد. این در عین حال می‌تواند نشانۀ اختلاط رنگارنگ ایرانیان از نظر ژنتیکی 
شمرده شود. شاید این هم یک نتیجه وسعت و طول دوره‌های امپراتوری‌های 

ایرانی باشد.
یک بررسی اخیر هیئت علمی دانشگاه کلن آلمان در بارۀ ترکیب ژنتیکی 
ایرانیان نیز بسیار جالب است. این بررسی که در همکاری با دانشمندان ایرانی، 
ژنوم‌های بیش از هزار ایرانی از یازده گروه قومی ایران را تحلیل و با ژنوم‌های 
از نظر  نتیجه رسیده است که »ایرانیان  این  به  موجود باستانی مقایسه کرده، 
ژنتیکی مشابه همسایگان خود هستند و در عین حال بین خود تصویر مرکّبی 
دارند که نشان‌دهندۀۀ یک گوناگونی چشمگیر همراه با تداوم و نزدیکی دراز 
بسیار  تفاوت‌های  سو  یک  از  ایرانیان  خود  بین  یعنی  است.  تاریخی  مدت 
)مانند اختلاط‌های گوناگون و همچنین قبول زبان‌های مختلف( وجود دارد 
مشاهده  آنان  میان  تاریخی  مستمر  خویشاوندی  و  نزدیکی  دیگر  سوی  از  و 

می‌شود«.1 
کاوالی-اسفورزا در بخشی از نتیجه گیری کتاب خود با عنوان »ژن‌ها، 
مردمان و زبان‌ها« می‌گوید »یکی از تحولات مهم که امروزه به چشم می‌خورد، 

1.	 Zohreh Mehrjoo (…) Michael Nothnagel (et al): Distinct genetic variation and 
heterogeneity of the Iranian population, PLOS Genetics, 2019, viewed on 14.04.2023



اختلاط گروه‌های  افزایش  باعث  است که  مردمان گوناگون  مهاجرت  نتیجۀ 
مردم می‌شود. اگر این روند، آنگونه که احتمال می‌رود، ادامه یابد، اختلاف‌های 
ژنتیکی بین گروه‌های مردم کاهش خواهد یافت. اما گوناگونی کلی میان مردم 
جهان تغییر نخواهد یافت. در عین حال اختلاف بین افراد در داخل هر گروه 
نژاد  برای  دلایل کمتری  ترتیب  این  به  یافت.  افزایش خواهد  مردم  جداگانۀ 

پرستی وجود خواهد داشت و این، چیز خوبی است«.1 

1.	 Cavalli-Sforza: Genes, Peoples and Languages, p. 286
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و  ترکیه  ایران،  )اساساً  غربی  آسیای  مهم  نقش  به  فصل‌های گذشته  در 
خاورمیانه( در جریان مهاجرت انسان‌ها به بیرون از آفریقا و 50-60 هزار 
سال بعد نقش این منطقه به عنوان گهوارۀ آغاز و رشد کشاورزی، دامداری و 
دیر‌تر شهر سازی، خط و دولت داری اشاره شد. از این جهت چندان شگفت 
انگیز نیست که این منطقه در اغلب تمدن‌های بزرگ اوراسیایی نقشی کلیدی 
داشته و در چند هزارۀ گذشته بر تحولات قبیله ای، قومی، مذهبی و هویت‌های 

ملی تأثیر چشمگیری گذاشته است. 
در رابطه با ژنتیک مردمان دوران باستان و تحول تاریخی-ژنتیکی آنان، 
پاسخ به برخی سوال‌ها می‌تواند جالب باشد، اگر چه این کار ممکن است در 

بعضی حالات شبیه یک گمانه زنی باشد تا یک تشخیص علمی و قطعی. 
چند سال پیش )2016( دو پژوهشگر دانشگاه بوفالو )ایالات متحده( 
سعی کردند پژوهش‌های جدید دانشگاهی در رابطه با پرسش‌های زیر در باره 
از ژنوم‌های  یافته‌ها  با در نظر گرفتن آخرین  را  ژنتیک مردمان آسیای غربی 
باستانی مردمان این منطقه جمع‌بندی و تحلیل نمایند1: آیا می‌توان کم و بیش 

1.	 Taskent, Recep and Gokcumen, Omer, “The multiple histories of Western Asia: 
Perspectives from ancient, and modern genomes” (2016). Human Biology Open 
Access Pre-Prints. 113. http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/113
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ایران،  مردمان کنونی  پیش  سال  هزار  ده  یعنی  باستانی  نیاکان  معین کرد که 
ترکیه و خاورمیانه چه کسانی بودند؟ مردمان دوران باستان این منطقه آسیا چه 
تأثیری به شکل‌گیری دیگر مردمان اوراسیایی گذاشته‌اند؟ نخستین کشاورزان 
در دورۀ هلال حاصلخیز چه کسانی بودند؟ و همچنین: تأثیر نئاندرتال‌ها بر 

نیاکان انسان‌های آسیای غربی چه بود؟ 
آنچه که بر اساس یافته‌های باستانشناختی به یقین می‌دانیم این است که 
»انسان نما«های مختلف و نئاندرتال‌ها پیش از تکامل انسان هوشمند نیز دستکم 
از 1.5 میلیون سال پیش، از آفریقا به مناطق مختلف آسیای غربی مهاجرت 
کرده‌اند. اما اطلاعات ما در باره تاریخ دقیق این مهاجرت و نوع این انسان نماها 
و نئاندرتال‌ها دقیق نیست. به احتمال قوی بین این انسان نما‌ها و انسان‌های 
داده  آمیزش‌هایی رخ  آسیای غربی مهاجرت کرده‌اند،  به  تدریج  به  مدرنی که 
است. از این نقطه نظر، دانشمندان بیولوژی و ژنتیک در یافته‌های ژنومیک این 
انسان‌های دورۀ »گذار« پیگیر این پرسش‌ها بوده‌اند. از این بررسی‌ها مشخص 
شده است که انسان‌های کنونی این منطقه در نتیجۀ اختلاط‌های 60 هزار سال 
پیش، میانگینی عبارت از 1-4 در صد ژن انسان‌های نئاندرتال را دارا هستند.
بدون شک یکی از دست‌آوردهای بسیار مهم انسان‌های این منطقه، گذار 
از دوره صد هزار سالۀ »شکارچی-گرد آورنده« به مرحله یکجانشینی و شروع 
ابتدا  این تحول  دامپروری است. در صفحات گذشته دیدیم که  کشاورزی و 
است.  داده  رخ  غربی  آسیای  منطقۀ هلال حاصلخیز  در  پیش  سال  هزار  ده 
و  هویوک  چاتال  جمله  از  تاریخ  شهرهای  نخستین  انگیز  شگفت  کشفیات 
گوبکلی تپه )در ترکیه کنونی(، آتلیت یام )اسرائیل کنونی(، علی کُش )ایلام 
در ایران کنونی( و اِریحا )کرانه غربی( زمینه بحث‌های بسیار جالب علمی را 
در بارۀ گذار انسان به زندگی یکجا نشینی دامن زده است. پژوهش‌های گذشته 
بیشتر بر عوامل اقتصادی و مردم شناختی متمرکز بود. اما پژوهش‌های بعدی، 
زمینه را برای آشنایی با اطلاعات بیشتری آماده کرد. مثلًا با بررسی خرابه‌های 
آبادی گوبکلی تپه معلوم شد که شاید باور‌های فوق طبیعی و »مذهبی« مردم 
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آن دوره هم یکی از عوامل مشوّق جمع آمدن آنان در یک آبادی بوده است. اما 
صرفنظر از این جزئیات، مردمانی که در آسیای غربی جمع آمده بودند، پس 
از دستکم 100 هزار سال زندگی در مرحلۀ »شکار و گرد آوری غذا« ، شروع 
به کشاورزی نمودند، به سرعت به تعداد جمعیت خود افزودند و سازماندهی 
جوامع آنان رفته رفته پیچیده‌تر شد. این گذار و تکامل فرهنگی به سراسر جهان 
رسوخ کرد و مُهر خود را بر ژنوم مردمان مختلف آسیای غربی باقی گذاشت. 
نخستین دهکدۀ کشاورزی جهان تخمیناً 12 هزار سال پیش ساخته شد. از 
آن دوره تاکنون تاریخ آسیای غربی پُر از جنگ‌ها، مهاجرت‌ها، تجارت، روابط 
یا تفرقه‌های مذهبی و قومی و همچنین روابط خانوادگی بین خاندان‌های  و 
بزرگ بوده است. پژوهش‌های بسیار کمی انجام شده که نشان دهند چگونه 
روابط میان جمعیت‌های چند دهکده کشاورزی، مردمان آسیای غربی را تبدیل 
به جمعیت‌های شهرهای بزرگ و پیچیدۀ پنج تا چهار هزار سال پیش یعنی 
و  هند  هیتیت‌های  از  همچنین  است.  نموده  آهن  عصر  سپس  و  برُنز  عصر 
اروپایی زبان تا لشکریان اسکندر، تأثیر تهاجم قبایل و اقوام دیگر به این شهر‌ها 
هنوز در پردۀ ابهام باقی مانده است. در عین حال تأثیر دو هزار سال تحولات 
اجتماعی و سیاسی امپراتوری‌های ایرانی، عربی، رومی و بیزانس )روم شرقی( 
زیادی  تا حد  نیز  غربی  آسیای  بر  عثمانی  اسلامی-ترکی  امپراتوری  دیرتر  و 
ناروشن است. با اینهمه می‌توان گفت که در رابطه با آسیای غربی، تاریخ‌های 
گوناگون مردمان این منطقه پرسش‌های فوق العاده جالبی را به پیش می‌آورند 

که آخرین پژوهش‌های اخیر شروع به پاسخگویی آن نموده‌اند. 

یک جنبۀ جدید در پژوهش ژنوم ها

مسیر  تا  بود  نموده  ما کمک  به  ژنتیکی  اطلاعات  پیش  سال  چند  همین  تا 
مهاجرت‌های افراد زنده یا نیاکان آنها را بر پایۀ تجزیه و تحلیل ژن‌های آنها 
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مشخص کنیم. با تست‌های »دی ان ای« که مبتنی بر تحول زمانی و منطقه‌ای 
بودند.  کجا  از  ما  نیاکان  می‌شدیم که  متوجه  بودند،  مبتنی  معین  ژن  چند 
با  امروزه  نبود.  فراگیر  و  داشت  محدودیت‌هایی  تحلیل‌ها  و  تجزیه  این  اما 
و  مشاهده  را  انسان  یک  ژنوم  می‌توان کلّیت  تکنولوژی  بیشتر  پیشرفت‌های 
تحلیل نمود. در زبان تخصصی ژنتیک به این تجزیه و تحلیل پیشرفته »توالی 

یابی کلّ ژنوم«1 گفته می‌شود.

پشت  و  ترتیب  تسلسل،  یعنی  »توالی«  بیاوریم:  خاطر  به 
سرهم آمدن و چیده شدن چیزی، مثلًا ژن‌ها در هسته تقریبا 
ارگانیسم  هر  ژن‌های  مجموعه  به  »ژنوم«  انسان.  سلول  هر 
)مثلًا انسان، دیگر جانداران و حتی گیاهان( گفته می‌شود. 
در هستۀ تقریبا هر سلول انسان یک »کُپی« یا نسخۀ کامل از 

این مجموعه ژن‌ها قرار دارد. 

بیولوژی  علم  تکنولوژی  در  بزرگی  پیشرفت  حاصل  که  جدید  طریق  این  از 
محسوب می‌شود، نه تنها چیدمان چند ژن معین، بلکه ترتیب تمامی ژن‌های 
ژنوم یک انسان معین می‌شود. با این نوع جدید تجزیه و تحلیل می‌توان نه تنها 
یکی دو، بلکه چندین نیای مختلف یک ژنوم را یکجا و در زمان واحد تحلیل 
و بررسی نمود. همچنین در صورت دسترس نمودن چند هزار نمونه از چند 
صد فرد زنده و نیاکان مفروض هر گروه مردم می‌توان تحول و تغییر آن افراد 
و جمعیت‌های گذشتۀ آنان را در طول تاریخ و در عین حال از نظر جغرافیای 
زیست آنان با سرعت و دقتی بیش از پیش معین نمود. مثلًا می‌توان در پیگیری 
گذشتگان ژنوم یک انسان یا جمعیت تا 700 هزار سال پیش به عقب رفت2 
و گام به گام کشف کرد که تا آن تاریخ گذشتۀ چند صد هزار ساله، نیاکان این 

شخص و آن جمعیت در چه زمانی و در کجا می‌زیستند.

1.	 Whole Genome Sequencing 
2.	 Vernot and Alkey, cited by Taskent and Omer, ibid.
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تست »توالی یابی کلّ ژنوم« امروزه به صورت فزاینده‌ای جهت تشخیص، 
حتی  و  ارثی  روانی  و  جسمانی  اختلالات  و  بیماری‌ها  پیشگویی  یا  درمان 
»ویراستاری ژنتیکی« در حوزۀ پزشکی به کار گرفته می‌شود. بعضی اشخاص 
و  خود  سلامتی  مورد  در  کنجکاوی  خاطر  به  و  خصوصی  صورت  به  هم 
بیماری‌های  از احتمال برخی  تا  این تست‌ها استفاده می‌کنند  از  کودکانشان 
ارثی که شاید ناشی از ژنوم برخی نیاکان آنان است، پیشگیری نمایند. بعضی 
دانشمندان ژنتیک اظهار امیدواری کرده‌اند که در آینده‌ای نه چندان دور )به 
اینگونه  شرط ادامه پیشرفت‌های تکنولوژی ژنتیک و در نتیجه ارزان‌تر شدن 
تست ها( هر کس صاحب »کارت ژنومیک« خود شود تا روند تشخیص و 

معالجۀ افراد هم سریع‌تر و موثرتر گردد.
انقلابی و جدیدِ کار چند مزیّت دیگر هم دارد. یکم سرعت  این روش 
تست هاست که فوق العاده افزایش یافته و دوم اینکه با این تکنولوژی جدید 
دوره‌های  از  ژنوم  صاحب  شخص  نیای  چندین  همزمان  طور  به  می‌توان 
مختلف گذشته را معین نمود. با این ترتیب هر یک ژنوم مورد تحلیل تبدیل 
به موزائیکی می‌شود که هر تکّۀ آن از نیای دیگری حکایت می‌کند. به کمک 
همین تکنولوژی تکامل یافته است که دانشمندان در سال‌های اخیر صدها ژنوم 
یابی کرده‌اند.  توالی  را  از دوره‌ها و سرزمین‌های مختلف  باستان  انسان‌های 
مثلًا می‌توان تشخیص داد که کدام جزء ژنوم یک فرد بومی آسیای غربی از 
نیاکان نئاندرتال 50 هزار سال پیش به آن شخص به ارث رسیده و باز از همان 
ژنوم دریافت که کدام جزء ژنوم آسیای شرقی، یک یا دوهزار سال پیش به ژنوم 
همان شخص اضافه شده که احتمالًا می‌تواند اثر باقیمانده‌ای از مهاجرت‌های 

تُرکیک زبانان به آسیای غربی باشد.1
این تحول و پیشرفت سریع تکنولوژیک چالش‌های معینی را هم با خود 
همراه داشته است. یک چالش عبارت از این است: طبعاً ژنوم‌های انسان‌ها 

1.	 Alkan, cited by Taskent and Omer, ibid. 
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و  مردمان  بیشمار  اختلاط‌های  و  مهاجرت‌ها  محصول  معاصر  مردمان  و 
ژنوم‌های  و  این جمعیت‌ها  اغلب  اما  است.  باستانی  و  جمعیت‌های گذشته 
اروپایی‌های کنونی  مثلًا  نیستند.  دسترسی  قابل  دیگر  و  رفته‌اند  بین  از  آنان 
لزوماً نوادگان اروپاییان 10 هزار سال پیش نیستند، بلکه محصول اختلاط‌های 
جمعیت‌های گوناگون باستانی هستند، اما ژنوم‌های همه آنان تا کنون دسترس 

نشده است.
یابی  با تجزیه و تحلیل »توالی  در مجموع می‌توان گفت که در مقایسه 
اینگونه  اروپاییان که در سال‌های گذشته پیشرفت بسیاری داشته،  کلّ ژنومِ« 
همین  اینهمه،  با  است.  اندک  بسیار  غربی  آسیای  مردمان  باره  در  تحلیل‌ها 
تعداد کم تجزیه و تحلیل‌ها عجالتاً نشان می‌دهند که چیدمان و توالی ژنوم 
مردمان آسیای غربی بیش از همه به توالی جمعیت‌های جنوب اروپا )از جمله 
جنوب ایتالیا( شبیه است. این شباهت نسبی بیشتر در رابطه با اعراب، ترک‌ها 
و یهودیان صدق می‌کند و ژنوم ایرانیان از این جهت شباهت کمتری به ژنوم 
جمعیت‌های جنوب اروپا دارد. به نظر می‌رسد این شباهتِ نسبتاً زیاد یا کم 

می‌تواند مربوط به نزدیکی و دوری محل زندگی مردمان نامبرده هم باشد.
مردمان  از  تا کنون  تحلیل‌هایی که  مثلًا  هست.  هم  دیگری  چالش‌های 
آسیای غربی انجام یافته نشان می‌دهند که در این مورد تأثیر گروه‌های قومی، 
مذهبی و فامیلی-قبیله‌ای بیشتر از مورد جمعیت‌های اروپایی است. به همین 
جهت جای تعجب نیست که در آسیای غربی تعداد به اصطلاح »آنکلاوها« 
یا »جزیره های« ژنتیکی در داخل جمعیت‌های متفاوت بیشتر از اروپا است. 
بادیه  از  گروهی  در  پیش  چندی  ژنتیکی  های«  »جزیره  قبیل  این  نمونه  یک 
این است که تصویر جمعیت‌های  نکتۀ دوم  قَطَر گزارش شده است.  نشینان 
مشخص  لازم  قدر  به  ها(  مغول  و  زبان‌ها  ترکیک  جمله  )از  مرکزی  آسیای 
نشده است. مثلًا ما از ترکمنستان، افغانستان و همچنین جمهوری آذربایجان 
هیچ تصویری شامل توالی کلّ ژنتیکی نداریم. بدون شک می‌توان گفت که این 
جمعیت‌ها که همجوار مستقیم آسیای غربی هستند، به احتمال زیاد مشترکات 
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بسیاری با مردمان آسیای غربی دارند. نکتۀ سوم مربوط به اصل »انزوا از طریق 
جغرافیایی  دوری  دلیل  به  جمعیتی  وقتی  یعنی  می‌شود،  جغرافیایی«  فاصلۀ 
و یا دلایل سیاسی و فرهنگی روابط خود را با جمعیت‌های دیگر )از جمله 
همسایه‌های خود( منجمد می‌کند، اختلاط این جمعیت‌ها هم راکد می‌شود. 
اما در اینجا هم چالش‌ها و پرسش‌هایی حل نشده وجود دارند. مثلًا معلوم 
پیش  سال  هزار   10( »نوسنگی«  دورۀ  در  چین  مردم  ژنتیک  است که  شده 
شبیه تصویر جمعیت »هان« در چین معاصر است. اما طبق برخی پژوهش‌ها، 
از نظر تصویر ژنومیک، جمعیت‌های »دورۀ نوسنگی« آسیای غربی شباهت 
چندانی با ژنوم مردمان کنونی این منطقه ندارد. توضیح این معما هنوز روشن 
نیست. اما عجالتاً می‌توان نتیجه گرفت که تصویر ژنتیکی یک جمعیت و مردم 
مشخص لزوماً نباید شبیه تصویر ژنتیکی آن جمعیت در عهد باستان باشد، 
کما اینکه، به خاطر ده‌ها مهاجرت و اختلاط در عرض 10 هزار سال اخیر، 
تصویر کنونی جمعیت آناتولی یا ایران یا خاورمیانه، لزوما شباهتی با تصویر 

جمعیت‌های همان منطقه‌ها در عهد باستان ندارد.

یافته های جدید

انجام  یابی کلّ ژنوم« که در مورد مردمان آسیای غربی  آزمایش »توالی  چند 
تکنیک  با  آزمایش‌ها  این  داده‌اند.  انگیزی  شگفت  نسبتاً  نتیجه‌های  شده، 
»تحلیل مؤلفه‌های اصلی1« انجام یافته که از میان هزاران ویژگی و مؤلفۀ یک 
ژنوم )مثلًا از آسیای غربی( مهم‌ترین آنها را انتخاب نموده، آنها را با مهم‌ترین 
از منطقه‌ای دیگر )مثلًا آسیای شرقی( مقایسه می‌کند.  ژنوم  مؤلفه‌های یک 
می‌شوند.  معلوم  ژنوم‌ها  این  اصلی  شباهت‌های  و  تفاوت‌ها  طریق  این  با 
جمعیت‌های آسیای غربی )مثلًا ایرانیان( از نظر ژنتیکی شباهت‌های بسیاری 

1.	 Principal Component Analysis - PCA
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با جمعیت‌های همسایه‌های خود )مثلًا مردم ترکیۀ کنونی( دارند. این را قبلًا 
هم میدانستیم. چند »تحلیل مؤلفه‌های اصلی« ژنوم مردمان آسیای غربی که 
این  متمایز  مردمان  و  بین جمعیت‌ها  که  داده‌اند  نشان  شده،  انجام  تا کنون 
بین  یعنی  نیستند،  ژنتیکی  مرزبندی‌های  سیاسی کنونی  مرزبندی‌های  منطقه 
از  ژنتیکی  نظر  از  را  آنها  مشخصی که  مرز  و  خط  منطقه  این  جمعیت‌های 
یکدیگر جدا کند، وجود ندارد. چندین تست مقایسه‌ای اخیر نشان می‌دهند که 
یکم: جمعیت‌های کنونی ایران و ترکیه از نظر ژنتیکی به یکدیگر شبیه‌تر هستند 
تا به جمعیت‌های شبه جزیره عربستان، و دوم: این دو جمعیت یعنی مردمان 
ایران و ترکیه به یکدیگرشباهت‌های ژنتیکی بیشتری دارند تا با جمعیت‌های 

سامی زبان )مثلًا عربی زبان‌ها و عبری زبان ها(. 
در  احتمالًا  نتیجه‌ها  این  تحلیل  برای  هستند.  جالبی  مشاهدات  اینها 
این  بارۀ  در  ممکن  توضیح  یک  است.  مهم  هم  تاریخی  تحولات  نظرگرفتن 
فارسی هستند،  زبان  ایران گویشور  بگوئیم مردم  نتیجه گیری چنین است که 
فارسی یکی از اعضای خانوادۀ زبان‌های هند و اروپایی است و تاریخ پیدایش 
این زبان‌ها به هشت تا نُه هزار سال پیش برمیگردد.1 اما توضیح دیگری هم 
این است: دستکم هزار سال  توضیح هم  آن  باشد.  مفید  هست که می‌تواند 
است که شاهد اختلاط زبانی و فرهنگی میان مردمان مختلف این منطقه )از 
جمله گویشوران کُردی و ترکی، عربی و ترکی، ترکی و فارسی، فارسی و عربی( 
هستیم. مرزهای سیاسی که تا کنون چندین بار تغییر یافته، نتوانسته‌اند مانع این 
اختلاط‌ها شوند. آیا این تحول به معنای اختلاط بیشتر بیولوژیکی و ژنتیکی 
هم هست؟ آیا این اختلاط و نزدیکتر شدن بیولوژیکی را می‌توان در ژنوم‌های 
باید  پرسش‌ها  این  به  دادن  پاسخ  برای  طبعاً  مشاهده کرد؟  نیز  مردمان  این 
تست‌های ژنتیکی انجام داد و نتایج چنین تست‌ها را با لحاظ کردن جوانب 
مردم شناختی و تاریخی تحلیل نمود. لیکن ما هنوز شاهد تحلیل‌های ژنومیکی 

1.	 Gray, R. D. and Q. D. Atkinson 2023: Language-tree divergence times support the 
Anatolian theory of Indo-European Origin. Nature 426: 435-439.
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بعید  نیستیم.  آنها  مرزی  مناطق  در  معاصر  عربی  و  ترکی  گویشوران کُردی، 
نیست که هر اندازه درک ما از تحول تنوّع ژنتیکی مردمان آسیای غربی دقیق‌تر 

شود، جواب‌های دقیق تری در بارۀ اینگونه پرسش‌ها داده شود.
در  ژنتیکی  اصلی  روند  چند  به  می‌توان  اینگونه کمبودها،  از  صرفنظر 
کلّیت آسیای غربی اشاره نمود. قبلًا هم گفته بودیم که سطح و ترکیب محلی 
مرزهای  تأثیر  تحت  چندان  غربی  آسیای  در  بخش(  و  )روستا  اختلاط‌ها 
و  روستاها  در  چگونه  اینکه  به  بود  شده  اشاره‌ای  همچنین  نیست.  سیاسی 
را  همگِنی  از  بالایی  سطح  پدری  خویشاوندی‌های  غربی  آسیای  بخش‌های 
منجر  عین حال  در  این وضع  می‌کنند.  و بخش‌ها حفظ  روستاها  داخل  در 
به جدایی آشکار در تنوّع کروموزوم Y )ایگرگ، یا به اصطلاح »کروموزوم 
منطقۀ  سطح  در  نتیجه  در  می‌شود.  همسایه  روستاهای  بین  مرد«(  جنسیتی 
آسیای غربی و در داخل هر گروه قومی شاهد سطح بالایی از تنوّع هستیم، در 
حالیکه آمیزش خویشاوندی از آنچه که در میان جمعیت‌های اروپای غربی و 

آسیای شرقی می‌بینیم، بالاتر است.1 

به خاطر بیاوریم: کروموزوم‌ها در هسته سلول‌ها قرار دارند. 
)اتوزوم(  شده  شماره‌گذاری  جفت کروموزوم   22 انسان‌ها 
و یک جفت کروموزوم جنسیتی )ایکس-ایکس در زنان و 
ایکس-وای در مردان ( دارند که در مجموع ۴۶ کروموزوم 
می‌شود. هر جفت شامل دو کروموزوم است که یکی از هر 
والد می‌آید، به این معنی که فرزندان، نیمی از کروموزوم‌های 
خود را از مادر و نیمی دیگر را از پدر خود به ارث می‌برند. 
زمانی که هسته در طول تقسیم سلولی حل می‌شود، می‌توان 

کروموزوم‌ها را از طریق میکروسکوپ مشاهده کرد.

ن. نیم فصل جداگانه »ازدواج خویشاوندی« در چند صفحه بعد.  	.1
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تنوّع ژنتیکی جمعیت یهودی که به خوبی بررسی شده، نشان‌دهندۀۀ این روند 
است. به طور خلاصه می‌توان گفت که ژنوم‌های مردم یهودی منطقه با دیگر 
گروه‌های آسیای غربی و به ویژه گروه »دروزها« همخوانی دارد. اما در داخل 
نشان‌دهندۀۀ  روشنی  به  دارد که  هم وجود  ژنتیکی  یهودی چیدمانی  جمعیت 
منشاء جغرافیایی افراد این گروه است )مانند اشکنازی، سفاردی یا حبشی(. 
مثلًا بنا بر یک بررسی اخیر در باره ژنوم‌های معاصر یهودیان اشکنازی، برخی 
عنصر‌های ژنتیکی این گروه در ژنوم‌های مردم شرق آناتولی و شرق اروپا هم 
مشاهده شده است. تفسیر این یافته‌ها قطعی نیست، اما به نظر می‌رسد که 
این  ژنتیکی  تنوّع  شکل‌گیری  در  سیاسی  و  زبانی  قومی،  مذهبی،  جنبه‌های 

منطقه، نقش مهمی دارند.«1

نیاکان ما و شما

تا کنون بحث‌های مربوط به ژنتیک مردمان باستانی آسیای غربی اساساً مبتنی 
بر آثار باستان‌شناختی و تاریخی بود. در چند سال اخیر، نشر نخستین داده‌های 
جدید در باره ژنوم‌های مردمان باستانی آسیای غربی زمینۀ بحث‌های علمی 
جالبی را فراهم آورد. این داده‌های جدید برپایۀ توالی یابی کلّ ژنوم‌های صدها 
آن جمله  از  آمد.  به دست  غربی  آسیای  مختلف  مناطق  باستان  عهد  از  نفر 
هستند مناطقی مانند ترکیه، ایران، اردن، اسرائیل و همچنین قفقاز و آسیای 
اکثر  به  مربوط  انسان‌ها،  از  بازمانده  استخوان‌های  نمونه‌های  این  مرکزی. 

دوره‌های باستان از پارینه سنگی تا نوسنگی و برُنز می‌شود. 
نخستین  است که  آن  تحلیل‌ها  و  تجزیه  این  منتظرۀ  غیر  نتیجۀ  یک 
کشاورزان ایران و آناتولی )بخش بزرگ ترکیه کنونی( و منطقه اسرائیل/اردن ) 
لِوانت( از نظر ژنتیکی، هم در آن دوره یعنی 10 هزار سال پیش و هم امروزه با 

1.	 Taskent and Omer, ibid.
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اهالی کنونی این مناطق فرق داشته‌اند. یعنی گروه‌هایی که ده هزار سال پیش در 
ترکیه، آناتولی، اسرائیل و اردن می‌زیستند، از نظر ژنتیکی با گروه‌های معاصر 
یافته، برعکسِ تصور قبلی پژوهشگران  این  این مناطق یکی نیستند.1  ساکن 
نتیجه گسترش یک جمعیت تک و  آسیای غربی  است که می‌گفتند مردمان 
این  به  می‌توان  جدید  تحلیل‌های  و  تجزیه  با  است.  نوسنگی  دوره  از  واحد 
و کشاورزی،  نشینی  یکجا  آغاز  و  نوسنگی  دورۀ  در  ظاهراً  که  رسید  نتیجه 
بود که در  هلال حاصلخیز سرزمینی شامل چندین جمعیت متمایز کشاورز 
ژنتیکی کنونی مردمان  با یکدیگر در شکل‌گیری حوض  همگرایی و اختلاط 

آسیای مرکزی و هلال حاصلخیز سهم داشته‌اند.
این جمعیت‌های آغازینِ کشاورز تأثیر خود را بر تنوع ژنتیکی باقیمانده 
اوراسیا نیز گذاشته‌اند. طبق همین یافته‌های جدید، دانشمندان اکنون بر آنند 
به  غربی  آسیای  نحستینِ  همین کشاورزانِ  مهاجرت  طریق  از  که کشاورزی 
اروپا رسوخ کرده، تا جائیکه امروزه سهم اصلی ژنوم اروپائیان معاصر به همان 
مهاجرت  همچنین  و  پیش(  سال   8000( غربی  آسیای  نخستین  کشاورزان 

قبایل اوراسیا )5000 سال پیش( به اروپا مربوط می‌شود. 

1.	 Kilinc, et al., cited in Taskent and Omer, ibid.





سرگذشت بزرگ ترین خانواده زبان ها

استخوان های بی زبان

دنیای امروز حدود هشت میلیارد نفر جمعیت دارد. آن‌ها به پنج تا هفت هزار 
زبان جداگانه سخن می‌گویند. بسیاری از این زبان‌ها و بخصوص زبان‌های 
هند و اروپایی که مجموع گویشوران آن حدود 3.5 میلیارد نفر است، از طرف 
زبان‌شناسان مورد بررسی‌های دقیق قرار گرفته است. آن‌ها به تاریخ مکتوب، 
نوشته‌ها و نمونه‌های باقیمانده از دوران قدیم تکیه نموده و کوشش کرده‌اند 
از این راه ریشه‌های واژگان و دستور این زبان‌ها را یافته و با یکدیگر مقایسه 
نمایند. توانایی سخن گفتن و به صورتِ تکامل یافته با دیگران رابطه برقرار 
کردن، مخصوص انسان هاست و به دستگاه ژنتیکی او وابسته است، اگرچه 
ژن‌های باقیمانده از هیچ کس نمی تواند معین کند که این یا آن شخص هزار 
دیگر،  عبارت  به  می‌کرد.  زبانی صحبت  چه  به  پیش  سال  هزار  ده  یا  سال 
»استخوان‌هایی که تحلیل می‌کنیم، نمی توانند زبان باز کنند و حرف بزنند، تا 
هنگام تحلیل بفهمیم که صاحب این استخوان به چه زبانی سخن می‌گفت«.1 

1.	 Krause, S. 138
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با اینهمه، پیشرفت‌های علم ژنتیک که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم، به 
امروزه می‌توان گفت که اکثر زبان‌های کنونی  کمک ما میرسند، تا جایی که 
اروپا و آسیا حدوداً در کدام دوره و کدام مناطق پخش شده‌اند. این کار اساساً 
به کمک تست‌های  می‌توانیم  انجام می‌گیرد که  ژنوم‌هایی  رهگیری  از طریق 
فراوان از مردمان گوناگون بگیریم و بر پایۀ دانش تاریخی حدس بزنیم که هزار 
یا دو هزار سال پیش بومی‌های این یا آن منطقۀ اروپا، آناتولی، قفقاز و یا ایران 
چه خصوصیاتی داشتند و چگونه می‌زیستند. طبعاً این تست‌ها هرچه بیشتر 

انجام یابند، نتایج آن هم قابل اطمینان‌تر خواهد بود. 

وضع زبان‌ها 5000 س.پ. )سایت »چشم انداز«(

حدود 8000 سال پیش از نظر پخش و تکامل زبان‌ها تغییرات مهمی به وجود 
آمد که اگر با معیار زبان‌های معاصر به این تغییرات نگاه کنیم، شاید چندان 
مشخص  و  روشن  پیدایش  شاهد  هم  هنوز  چرا که  نکنند،  جلوه  اهمیت  پر 

زبان‌های کنونی نیستیم، اما این تغییرات بسیار مهم هستند.
آخریـن عصـر یخبنـدان )هولوسـین( کـه هنـوز هـم ادامـه دارد، 11700 
سـال پیـش شـروع شـده بـود. هـوا بـه تدریج ملایم‌تـر می‌شـد و یخ‌هـای قطبی 
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آهسـته آهسـته آب می‌شـدند. ایـن تحول طبیعـی اگرچه ظاهراً رابطه مسـتقیمی 
بـا موضـوع زبـان‌ انسـان‌ها نداشـت، امـا بـه تعـداد جمعیـت و مهاجرت‌هـای 
همـۀ اقـوام و امتـزاج آنـان بـا یکدیگر تأثیر کلانـی گذاشـت. در نتیجۀ ذوب یخ 
و بـرفِ قطـب شـمال و مناطـق نیمـه قطبـی، بریتانیـا ازخشـکی قـارۀ اروپا جدا 
شـده، تبدیـل بـه مجمـع الجزایـر گشـت. در نتیجۀ بـالا رفتن سـطح آب دریای 
مدیترانـه، ایـن دریـا بـا دریـای سـیاه کـه ماننـد یـک دریاچـه بـود متصل گشـت. 
بـا ایـن ترتیـب دریـای سـیاه شـکل کنونـی خـود را گرفـت و بـه »آب‌هـای آزاد« 

بین‌المللـی وصـل شـد.
چند هزار سال بعد، یعنی تقریباً 8000 سال پیش، مخصوصاً در سمت 
غرب شاهد توسعۀ اقوام گویشور زبان‌های اورالی به خصوص به سوی غرب 
یعنی اسکاندیناوی کنونی و عقب‌نشینی مردم متقدم‌تر لاپ‌زبان به طرف شمال 

یعنی مناطق قطبی هستیم.
زبان  مانند  ایبریایی(  یا  )و  غربی  مدیترانه  زبان‌های  موقعیت  در  هنوز 
نیاباسکی تغییری رخ نداده بود. تا آن دوره ظاهراً در ایران کنونی و شرق آن 
زبان‌های دراویدی گسترش داشت. )زبان ایلامی که جزو زبان‌های دراویدی 

شمرده می‌شود، بعدها یعنی تا میلاد مسیح عملًا از بین رفت(. 
به  هم  شاید  نداشتند،  زیادی  حال گسترش  هر  به  قفقازی که  زبان‌های 
خاطر کوه‌های این منطقه همچنان تا حد زیادی محدود و محصور ماندند.

اما از هفت تا شش هزار سال پیش به بعد در دو گروه زبانی تغییرات 
مهمی پیدا شد.

اولًا گروه زبان‌های هند و اروپایی به تدریج بین خود به زیر گروه‌های 
تا  خود گرفت،  به  هم  قومی  ظاهری  همزمان،  که  شدند  تقسیم  منطقه‌ای 
دو گروه  از  به طور کلّی  می‌توان  دیگر  پیش  در حوالی 6700 سال  جایی‌که 

شرقی و غربی هند و اروپایی سخن گفت.
)مصری  آفریقایی  گروه  دو  به  هم  آسیایی  آفرو  زبان‌های  حال  عین  در 
باستان و بربری( و گروه آسیایی تقسیم شد. این گروه دوم که آن را »سامی« 
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می‌نامیم، یک زیر گروه کلّی است که بعدها اَکدی، عربی و عبری از درون آن 
بیرون خواهد آمد.

نکتۀ تا حدی اسرارانگیز، محدود ماندن حیطۀ گسترش زبان سومری و 
بزودی زوال کامل آن است، اگر چه سومری یکی از زبان‌های باستان است که 
نخستین و بیشترین آثار مکتوب سنگی و سفالی از آن باقی مانده و این زبان، 
زبان‌های دیگر همجوار و همزمان خود مانند آسوری و ایلامی را تحت تأثیر 

خود قرار داده است.
اولین داده‌های زبان هند و اروپایی هیتیتی که در آناتولی ظاهر شده و به 

اطراف خود تأثیر گذاشته نیز مربوط به این دوره است.
زبان‌های  که  می‌دهند  نشان  ژنتیکی  و  باستان‌شناسی  تحلیل‌های  آخرین 
پیش  سال   8000 دنیاست،  زبان‌های  خانوادۀ  بزرگترین  اروپایی که  و  هند 
سال   5000 همچنین  و  )ترکیه کنونی(  آناتولی  نخستین کشاورزهای  توسط 
پیش با مهاجرت نخستین هند و اروپایی زبانان از منطقه‌ای شامل شرق ترکیه، 
از  آذربایجان کنونی  جمهوری  و  ارمنستان  )آذربایجان(،  ایران  غرب  شمال 
سویی به هند، و از سوی دیگر به اروپا گسترش یافته است.1 البته اگر از زمان 
مهاجرت انسان‌های معاصر از آفریقا به دیگر نقاط دنیا یعنی دستکم از 50-
60 هزار سال پیش تا کنون حساب کنیم، 8000 یا 5000 سال پیش چندان 

دور جلوه نمی‌کند.
آناتولی  ایران،  در  مثلًا  چه؟  پیش  سال  هزار  ده  یا  هزار  هشت  تا  پس، 
از  آن  از  پیش  سال  هزار  پنجاه  تا  مردمی که  اروپا گروه‌های  و  خاورمیانه  یا 
آفریقا آمده بودند، به چه زبان‌هایی صحبت می‌کردند؟ این را نمی‌دانیم. اما 
این را می‌دانیم که بنا بر تحلیل‌های ژنتیکی از مردمان بومی اقیانوسیّه و گینۀ 
نو و همچنین بومیان »آب اوریژین« استرالیا، این گروه‌های مردم حدود 40 
هزار سال پیش، از آفریقا به این مناطق آمده‌اند. نتیجه گیری نسبتاً منطقی این 

1.	 Ibid.
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یافته می‌تواند چنین باشد که آن گروه‌های مردم اقیانوسیّه و استرالیا احتمالًا 
از زبان‌های بومی خود سخن می‌گفتند. زبان‌های  اولیّه و محدود  به گونه‌ای 
خویسان‌ها که در خودِ آفریقا بودند نیز دستکم به همان اندازه قدیمی است. 
عربستان  طریق  از  که  بودند  نخستین گروه‌هایی  از  احتمالًا  زبان‌ها  خویسان 
آنجا  در  انسان‌ها  و پخش گروه‌های  دنیا  دیگر  مناطق  بارۀ  در  رفتند.  آسیا  به 
نیز تنها برخی اطلاعات عمومی داریم. احتمالًا با کشفیات و بررسی‌های نو 
بعید نیست اطلاعات جدیدی در این مورد به دست آوریم. در مجموع این 
به  بزرگ  مهاجرت‌های  یخبندان،  متناوب  دوره‌های  خاطر  به  می‌دانیم که  را 
باید گفت  است.  افتاده  اتفاق  پیش  هزار سال  دیرتر، حدود 40  اروپا کمی 
اگرچه استخوان‌های اندک انسان‌های قدیمی‌تر از آن نیز در یونان و خاورمیانه 
مهاجرتی  بر  دلیل کافی  تنهایی  به  یافته‌ها  این  اما  شده‌اند،  یافت  )اسرائیل( 

گسترده به شمار نمی‌آیند.
همۀ انسان‌ها، چه در داخل و چه در خارج از آفریقا، تا دورۀ نوسنگی و 
انقلاب کشاورزی صد‌ها هزار سال به صورت »شکارچی و گرد آورنده« زندگی 
می‌کردند، مطابق شرایط این طرز زندگی در گروه‌های نسبتاً کوچک می‌زیستند 
و از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر کوچ مینمودند. بعد از مدتی این طرز زندگی با طرز 
زندگی دامداری تلفیق یافت و گروه‌های دامدار درعین حال که کوچ موسمی 
می‌کردند، به شکار و جمع آوری خوراک هم می‌پرداختند. در فصل نخست 
این کتاب در بارۀ اهمیت آتش و شکار هم گفته شده بود که احتمالًا نخستین 
شکل بیان و ارتباط زبانی بین انسان‌ها به صورت شفاهی، بین گروه‌های نسبتاً 
»عصر  در  آتش  اجاق‌های  اطراف  در  و گردآورندگان  از شکارچیان  کوچکی 
سنگ« اتفاق افتاده و از 3.4 میلیون سال پیش تا چند هزار سال پیش ادامه 
در  در سراسر جهان  انسان‌ها  تصور کرد که  می‌توان  این  بر  بنا  است.  داشته 
گروه‌های بزرگ و کوچک خود جمع شده و هر کدام سیستمی ابتدایی با کم 
و بیش واژگان، قواعد دستوری و نظام آوایی جهت مبادله اطلاعات و بیان 
اندیشه‌های خود به وجود آورده‌اند. در چنین شرایطی گمانه زنی در مورد یک 



      هانخانواده زبا  بزرگ ترینتگذشرس      112

زبان به صورتی که ما امروزه از این کلمه درک می‌کنیم، چندان منطقی و بجا 
جلوه نمی‌کند. 

دور  یا  همسایه  مختلف  سال، گروه‌های  هزار  ده‌ها  طول  در  احتمالًا 
هم  با  می‌شدند،  دورتر  یا  نزدیک‌تر  می‌کردند،  صلح  و  جنگ  یکدیگر  با 
می‌آمیختند یا با یکدیگر می‌جنگیدند. آن‌ها احتمالًا در همین روند‌ها بود که 
به تدریج در طول چند هزار سال شکل‌های ابتدایی زبان‌ها و گویش‌هایی را 
به وجود آورده‌اند. همین شکل‌های ابتدایی زبانی و فرهنگی بوده که میرفت تا 
در تحولات تاریخی بعد، همزمان با فراز و نشیب تاریخ و تمدّن ده هزار سال 

گذشته، شکل‌های نوین و معاصر زبان‌های مختلف را به خود گیرد.
و اما به موضوع پیدایش و گسترس زمان و مکان احتمالی زبان‌های هند 

و اروپایی برگردیم. 

هندوایرانی تا اروپایی

از ایسلند تا پرتغال، از یونان تا روسیه، شما هر زبانی که میشنوید، به استثنای 
استونیایی(  و  فنلاندی  مجاری،  باسکی،  )مانند  نسبتاً کوچک  نمونه  سه  دو 
و همچنین کلّ قاره‌های آمریکا و استرالیا متعلق به خانوادۀ زبان‌های هند و 
اروپایی است. مهم نیست که زبان و لهجۀ رسمی و کتبی این کشور‌های معاصر 
از برخی لهجه‌های مردم همان کشور‌ها فرق می‌کند یا نه. گاه شاید زبان اصلی 
شما انگلیسی یا فرانسه است، اما لهجه‌های محلی این زبان‌ها )که اکثرا نوشته 
هم نمی‌شود( گاه برای خودِ گویشوران این زبان‌ها به سختی قابل فهم است. 
این خانوادۀ زبانی یک شاخۀ بزرگ آسیایی هم دارد که عبارت است از 
هندی و ایرانی، در شمال: ارمنی، تاتی و تالشی، در شمال غربی: اوسِتی - 
عقب  به  طولانی  مدتی  درتاریخ  اگر  یعنی   ... بخش‌های کُردی  شرق:  در  و 
برویم، اصولًا و منطقا باید به ریشه یا اصل زبان یا زبان‌ها ولهجه‌های نیا هند 
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نزدیک »درخت«  یعنی ریشه‌ای که همه شاخه‌های دور و  برسیم،  اروپایی  و 
هند و اروپایی از آن جدا شده‌اند. البته این، نظریه‌ای تئوریک است و ما هرگز 
نخواهیم دانست که در عمل، این زبان نیا هند و اروپایی چه واژگان و تلفظی 
هم  هایشان  استخوان  غالباً  حتی  و  درگذشته‌اند  انسان‌هایی که  است.  داشته 
تبدیل به گرد وخا ک شده، بدون شک نمی توانند سر بلند کرده و حرف بزنند. 
از این جهت زبان‌شناسان تاریخی به ناچار به قدیمی‌ترین آثار نوشتاری هند 
وقتی  اما  را تحلیل می‌نمایند.  قبیل متن‌ها  این  و  اروپایی مراجعه می‌کنند  و 
پیدایش  از  آثار کتبی ثبت شده، مثلًا هزار سال پیش، مدت‌ها  این گونه  که 
زبان‌های هندواروپایی گذشته بود. بنا بر این، بسیاری نظریه‌ها در باره پیدایش 
و گسترش زبان‌های هند و اروپایی هنوز در سطح تئوریک باقی مانده‌اند. با 
این تئوری‌ها، هنگامیکه آن‌ها را در بستر تحولات تاریخی  از  اینهمه، برخی 
از  منطقی‌تر  می‌کنیم،  بررسی  اروپایی  و  هند  زبان‌های  ژنتیکی گویشوران  و 

دیگران بنظر میرسند.
در بارۀ این که زبان‌های هند و اروپایی در کدام دوره و چگونه در اروپا 
تئوری اصلی موجود است. در چندین دهۀ  دو  یافته‌اند،  پا گرفته و گسترش 
گذشته طرفداران این یا آن تئوری به بحث و استدلال بین خود ادامه داده‌اند. 
یا کشاورزی  نوسنگی  انقلاب  دنبال  به  زبان‌ها  این  نخست،  تئوری  بر  بنا 
)8000 سال پیش( در اروپا پخش شده‌اند. طبق تئوری دوم، ریشه پیدایش و 
گسترش زبان‌های هند و اروپایی مربوط به مهاجرت‌های بزرگ قبایل گویشور 
)آسیای  اوراسیا  دشت‌های  یا  استپ‌ها  از  پیش  سال   5000 زبان‌ها  همین 
مرکزی، روسیه، اوکرائین( به اروپا، ایران و هندوستان بوده است. این که این 
دو مهاجرت بزرگ در هشت و سپس پنج هزار سال پیش اتفاق افتاده، در چند 
دهه اخیر با تحلیل‌های مدرن اثبات شده و جای تردیدی باقی نگذاشته است. 
آلمانی  آکادمیک  دنیای  در  بخصوص  ژنتیکی،  تحلیل‌های  این  از  پیش 
زبان‌های  اصل  که  داشتند  زیادی  رغبت  زبان‌شناسان  از  بسیاری  پیش،  قرن 
استپ‌های  از  »صادراتی«  ارمغانی  نه  را  ژرمنی/آلمانی(  جمله  )از  اروپایی 
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شرق، بلکه محصول خود اروپا بشمارند. »آن‌ها بیشتر با دغدغه‌های سیاسی 
و »ملی«، تئوری نخست را ترجیح می‌دادند و می‌گفتند زبان‌های اروپایی نیز 
مانند فرهنگ کشاورزی که پس از آغاز یکجا نشینی انسان‌ها در آناتولی آغاز 
یافته، دست‌آورد عمومی انسان هاست و نه »ره آورد« مهاجران آناتولیایی و 

اوراسیایی به اروپا. 
انسان‌های  اروپایی محصول خود  زبان‌های  نظریه که  این  پایۀ  واقع،  در 
و  متزلزل  زمانی  ندارد،  هند  یا  ایران  و  آناتولی  شرق،  به  ربطی  و  اروپاست 
دنبال  به  اروپایی  زبان‌شناسان  بیشتر  نوزدهم  قرن  در  که  دفاع شد  قابل  غیر 
)زبان  سانسکریت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود،  مقایسه‌ای  بررسی‌های 
با  بعد  مدتی  هستند.  اصلی  ریشۀ  یک  از  یونانی  و  لاتین  هندی(،  کلاسیک 
کشفیات جدید در باره زبان‌های پارسی و اوستایی، اندیشۀ خانوادۀ زبان‌های 
هند و اروپایی شکل مشخص تری به خودگرفت، تا جایی که درخت زبان‌های 
گوست شلایخر« در نیمه قرن نوزدهم  هند و اروپایی که زبان‌شناس آلمانی »آ
تهیه کرد، کم و بیش همان بود که امروزه در بسیاری منابع زبان‌شناسی می‌بینیم.
برجسته  متخصصین  از  عبارت  بزرگی  بین‌المللی  تیم  پیش  سال  چند 
ژنتیک و باستانشناسی از طرف انستیتوی »ماکس پلانک« آلمان در همکاری با 
دانشگاه هاروارد آمریکا مسئول پژوهش و تدوین گزارشی علمی در باره ریشه، 
باقیماندۀ  به کمک  آن‌ها  اروپایی گردید.  و  هند  زبان‌های  خاستگاه  و  تاریخ 
استخوان‌های 45 نفر از انسان‌های دوره باستان که بین 3200 و 6500 سال 
پیش در قفقاز زیسته‌اند، »دی ان ای« آنان را از نظر نقش دو منطقۀ آناتولی در 
جنوب و فرهنگ گورچالی در شمال قفقاز بررسی نمودند. گزارش مزبور در 
سال 2018 منتشر شد.1 یکی از نتایج جالبی که از این تحلیل‌ها به دست آمد، 
بخصوص قابل توجه بود و آن اینکه برخلاف تصور غالب، صاحبان این ژن‌ها 
اصولًا به شمال مهاجرت کرده‌اند و نه مستقیماً به غرب آناتولی. بعد، آن‌ها 

1.	 Chuan-Chao Wang, et al: The genetic prehistory of the Greater Caucasus, 2018 



115      یرانی تا اروپاییاهندو     

از آنجا به دشت‌های پونتیک اروپای شرقی مهاجرت نموده‌اند. این نیز نشان 
جنوب  از  نیاهندواروپایی  نخستین  زبان‌های  از  بسیاری  احتمالًا  که  می‌دهد 

قفقاز به شمال و از آنجا به اروپا گسترش یافته‌اند.
یوهانس کراوزه،  به گفته  اینکه  است  جالب  بسیار  که  نیز  دیگری  نکتۀ 
شمال  به  جنوب  از  قفقاز  طریق  از  باستان که  انسان‌های  آن  مشخصات 
در شمال غرب  پیشاتاریخی که  با مشخصات کشاورزان  مهاجرت کرده‌اند، 
این جهت احتمالًا می‌توان  از  ایران کنونی زندگی می‌کردند، همخوان است. 
نتیجه گیری کرد که گونه‌های باستانی بسیاری از زبان‌های هند و اروپایی ابتدا 
در سرزمین‌های شمال غربی ایران کنونی، جنوب قفقاز و شرق آناتولی رشد 
و نمو کرده و دیرتر، در طول مهاجرت به شمال کوه‌های قفقاز و از آنجا به 

اوراسیا شکل گرفته‌اند. 
کـراوزه کـه خـود عضـو هیئت علمـی تهیه کننده گـزارش نامبـرده بود، یک 
سـال بعـد از انتشـار ایـن گـزارش، کتـاب معروف خود بـا عنوان »سـفر ژن‌های 
مـا« )2019( را نوشـت. او در ایـن کتـاب می‌گویـد: »امـروزه مـا بـه طـور قطع 
می‌دانیـم کـه هـم 8000 سـال پیش و هم 5000 سـال پیـش دو مهاجرت کلان 
)بـه سـوی غـرب( رخ داده اسـت.«1 او در زیـر فصـل مخصوصـی در کتـاب 
نامبـرده بـا عنـوان »ریشـه در ایـران« می‌نویسـد: »گسـترش کشـاورزی از شـرق 
هالل حاصلخیـز ضمنـا دورۀ نوسـنگی ایـران نیـز نامیده می‌شـود، زیـرا اگرچه 
ایـن دو رونـد همزمـان جریـان یافتنـد، لیکـن مسـتقل از یکدیگـر بودنـد. در آن 
دوره )8000 سـال پیـش( مـردم از سـرزمین‌های ایـران )کنونـی( رو بـه سـوی 
شـرق نهادنـد و تـا شـمال هندوسـتان پیش رفتنـد و )همچنیـن( از طریق قفقاز 
بـه شـمال رفتنـد. 8000 سـال پیـش مردمـان دورۀ نوسـنگی ایـران تبدیـل بـه 
نیـاکان مردمانـی از قبیل پاکسـتان، افغانسـتان و شـمال هندوسـتان و همچنین 

نیـاکان مـردم فرهنـگ گورچالی یـا یامنا شـدند.«2 

1.	 Krause: Ibid., S. 140
2.	 Krause: Ibid., p. 148-149
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پنج سال بعد از انتشار پژوهش فوق، هیئت علمی دیگری باز از طرف 
انستیتوی »ماکس پلانک آلمان« با مدیریت پُل هگرتی، متخصص زبان‌شناسی 
زبان‌شناسی  برجستۀ  دانشمند  چندین  شرکت  با  و  انسان‌ها،  تکاملی  روند  و 
و ژنتیک از جمله خود یوهانس کراوزه همین موضوع تاریخ و سرزمین‌های 
پیدایش و گسترش زبان‌های هند و اروپایی را بررسی نموده و در سال 2023 
با  جدید‌تر  پژوهش  این  کردند.1  منتشر  را  پژوهش  این  نتایج  خ.(   1402(
لحاظ کردن جنبه‌های بیشتر زبان شناختی از جمله مقایسه تاریخی و تحلیلی 
واژگان پایه در 109 زبان معاصر هند و اروپایی و 52 زبان باستانی هند و 
اروپایی به نتیجه‌ای رسید که بررسی پیشین همین موسسه را تکمیل و دقیق‌تر 

کرده است. 
زبان‌های  پیدایش نخستین خانواده  نامبرده، زمان  بر آخرین پژوهش  بنا 
هند و اروپایی حدود 8100 سال پیش در پایانۀ شرقی هلال حاصلخیز یعنی 
این  از  آناتولی بوده است. احتمالًا  ایران، جنوب قفقاز و شرق  شمال غربی 
منطقه است که زمینۀ پیدایش زبان‌های آناتولیایی )مانند هیتیتی( و ارمنی آماده 
به  آناتولی  از طریق  زبانان مستقیماً  اروپایی  و  نیا هند  از  شده است. بخشی 
غرب مهاجرت کرده‌اند )یونانی، آلبانیایی(، اما گروه بزرگ تری از قفقاز به 
شمال رفته و از آنجا حدود 5000 سال پیش همراه با گروه‌هایی از فرهنگ 
به  آنجا  از  و  رفته  اروپای شرقی  در  پونتیک  به دشت‌های  )یامنا(  گور چالی 
تدریج به همۀ اروپا پخش شده‌اند. همزمان، شاخه کوچکی )تُخاری( از شمال 
به آسیای میانه کوچ کرده است. مدتی بعد گروه باز نسبتاً کوچکی خود را تا 
4000-3500 سال پیش به اوراسیا رسانده است. به نظر می‌رسد این، همان 
گروه نیا هند و ایرانیان از جمله هندی زبانان، ماد‌ها، پارسی‌ها و پارتی‌ها بوده 
است که حدود هزار سال بعد به جنوب و جنوب غربی )هند و ایران کنونی( 

مهاجرت می‌کنند. 

1.	 Paul Heggarty, et al: Language trees with sampled ancestors support a hybrid model 
for the origin of Indo-European languages, in: Science, vol. 381, n. 6656, 2023. 



117      یرانی تا اروپاییاهندو     

بنا به این گزارش، اولین انشعاب و انسجام مهم زبان‌های هند و اروپایی 
)بالتیک/اسلاوی، ژرمنی، سِلتی یا کِلتی، ایتالیک( مقارن با 7000 سال پیش 
ایرانی بعد از 3500 سال پیش به جنوب و  رخ داده است. زبان‌های هند و 
جنوب غربی آسیا یعنی هندوستان و ایران گسترش یافته‌اند. این هم مشخصاً 
تا   3500 بین  پارسی‌ها  و  مادها  مهاجرت  نطریه‌های  بر  است  دیگری  تائید 
نویسنده  این  آثار  دیگر  در  ایران کنونی که  و  به هندوستان  پیش  3000 سال 

شرح داده شده است.





نقش فرهنگ و »پراکندن« آن

منظور از »پراکندن«1 پخش و گسترش ژن‌ها و زبان‌ها یا عناصری از آنها است 
)مانند واژگان، تلفظ و قواعد دستوری زبان ها(. در بحث‌های این کتاب، تعبیر 
تمرکز،  برعکس  و  مغایر  مفهومی  »پخش شدن«،  و  »پراکندگی«  »پراکندن«، 
انزوا و رکود است. برای نمونه، پس از کشف آمریکا در قرن پانزدهم، ژنوم 
یافت  برتری  آمریکا  قارۀ  سراسر  در  تدریج  به  زبان  اروپایی  و  هند  اروپائیان 
و  رایج  فرانسه  و  پرتغالی  اسپانیولی،  انگلیسی،  اروپایی  و  هند  زبان‌های  و 
جایگزین زبان بومی‌های سابق آمریکا شد. این یک نمونه پراکندگی، گسترش 
و پخش بود. بر عکس، در نمونه‌ای کوچکتر، تا قرن بیستم میلادی، مردمان 
کوهستان‌های دور افتاده قفقاز شمالی به صورتی منزوی می‌زیستند. در نتیجه، 
آذری،  با همسایگان گرجی،  آنان  اختلاط  و  نمی‌یافت  زیادی  تغییر  آنها  ژنوم 
ارمنی یا روس خود، کم بود. آنها دارای زبان‌های مخصوص و باستانی خود نیز 
بودند که تماس و اختلاط چندانی با زبان‌های مردم همسایه نداشتند. این را هم 
در ژنتیک و زبان‌شناسی می‌توان »تمرکز« یا »گردآمدن در یک جا«2 ترجمه کرد 
که می‌تواند باعث تنهایی یا انزوای ژنتیکی یا زبان‌شناختی یک گروه مردم شود. 

1.	 Diffusion
2.	 Dispersal
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تا اینجا، صحبت ما در این کتاب در باره تکامل انسان، تاریخ، مهاجرت‌ها، 
در  بود.  آنان  زبان‌های  و  انسان‌ها  بین  ژنتیکی  مستمر  اختلاط‌های  ژن‌ها، 
سرگذشتی که به طور خلاصه در رابطه با این موضوعات مرور کردیم، به نکته‌ای 
کم توجه کردیم - آن هم فرهنگ گروه‌های مختلف مردم است. فرهنگ را به 
صدها گونه تعریف کرده‌اند. در اینجا بدون وارد شدن به آن بحث‌ها، فرهنگ 
را مجموعه عادات و رسوم، دانش و تکنولوژی‌هایی قبول می‌کنیم که نقشی 
ایفا  نموده و هنوز  ایفا  انسان‌ها در گذشته  رفتار  و  تکامل زندگی  در  اساسی 
می‌کند.1 فرهنگ و عادات و رسوم هم می‌تواند مانند ژن‌ها و زبان‌ها از شخصی 

به شخص دیگر و یا از جمعیتی به جمعیت دیگر منتقل شود. 
خود  مادر  بخصوص  و  خانواده  از  ابتدا  کس  هر  را  زبان  و  فرهنگ 
و  آشنایان، مدرسه  از دوستان،  دیر‌تر  و  بر  و  دور  از محیط  می‌آموزد، سپس 
و  محیط کار  حتی  یا  رسانه‌ها  آموزشی،  موسسه‌های  و  یا کتاب‌ها  دانشگاه، 
زندگی خود... لازم نیست شما خودتان بعد از مدتی استاد دانشگاه، نویسنده 
هر سطح  در  می‌تواند  هر کس  پزشکی شوید.  یا  تکنولوژی  متخصص  یا  و 
به تجربه، دانش، فرهنگ و عادات و رسوم  به نوعی  اجتماعی و حرفه ای، 
محیط کوچک یا وسیع خود تأثیر کند و آن را در چارچوب و امکانات خود 
حفظ یا تکمیل نماید. ممکن است این آموخته‌ها به صورت شفاهی یا کتبی 
نیز قابل دسترسی باشند.  آینده  به دیگران هم منتقل شوند و برای نسل‌های 
در چند دهۀ اخیر این »انتقال فرهنگ« از راه پلاتفرم‌های دیجیتالی هم رایج 
شده و در حال پیشرفتی بسیار سریع است. هر آنچه که اشخاص، گروه‌ها و 
موسسه‌ها می‌آموزند و آن را به نوعی ثبت می‌کنند، احتمالًا به نسل‌های دیگر 
هم منتقل می‌شود و به جزئی از فرهنگ آن گروه و موسسه و شاید انسان‌های 
دور و نزدیک تبدیل میگردد. این ذخیره یا میراث فرهنگی تنها وسیله‌ای است 
که دانش و فرهنگ بشری را محدود به یک شخص و یک نسل نمی‌کند، بلکه 

1.	 Cavalli-Sforza: Genes, Peoples, p. 173 
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آن را برای نسل‌های بعدی نیز به میراث می‌گذارد. 
انتقال فرهنگی است و آن را تأثیرگذار  زبان وسیلۀ اصلی و اساسی این 
بشری  فرهنگ  مهم  ستون  یک  زبان  می‌توان گفت که  این جهت  از  می‌کند. 
است. زبان به انسان این توانائی را می‌دهد که خود را با محیط دور و بر خود 
انطباق دهد و در مدت زمان کوتاهی بر آن حاکم شود. با کمک زبان است که 
به دیگر جانداران در موقعیتی بالاتر و توانمند‌تر  انسان توانسته است نسبت 

قرار گیرد و صاحب دانش گسترده و پیچیدۀ کنونی گردد. 

پدیده ای فرهنگی و بیولوژیک

بدون شک زبان پدیده‌ای فرهنگی است، اما این پدیده پایه و بنیادی بیولوژیک 
و  ابتدایی  صورتی  به  می‌توانند  نیز  جانداران  دیگر  دارد.  هم  فیزیولوژیک  و 
بیان  را  خود  منظور  مخصوص،  حرکات  و  صداها  تولید  به کمک  محدود، 
کنند، چیزی را بیاموزند و حتی به ذخیره محدود تجربه‌های خود بیافزایند. 
اما همچنانکه در زیر فصل »آتش، آتش« دیدیم، در میان همه جانداران، تنها 
انسان است که از نظر فیزیولوژیک )مثلًا داشتن »استخوان لامی«( و همچنین 
حجم و توانایی مغز و ترکیب ژنتیکی خود قادر است هر زبانی را از محیط 
خود بیاموزد و این پدیدۀ فرهنگی را به کمک محیط و زندگی اجتماعی خود 

پیوسته تکامل بخشد. 
این، پدیده‌ای است که  اما  اینکه زبان پدیده‌ای فرهنگی است،  با وجود 
ریشه اش در آناتومی و فیزیولوژی انسان قرار دارد. در ابتدا آموزش زبان توسط 
انسان احتمالًا روندی تکاملی بوده و به صورتی تدریجی و آهسته پدید آمده و 
تکامل یافته است. احتمالًا »انسان ماهر« )هومو هابیلیس( از دو میلیون سال 
پیش گونه‌ای از این به اصطلاح »زبان« اولیّه را به وجود آورده که بعد‌ها توسط 

انسان هوشمند به مرحله بالاتری از تکامل کیفی رسیده است. 
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غالباً  ما  دارد که  وجود  زبان‌ها  و  ژن‌ها  تکامل  بین  چندی  شباهت‌های 
در  سال  هزاران  که  بگیرید  نظر  در  را  جمعیتی  مثلًا  نمی‌کنیم.  توجه  آن  به 
جزیره‌ای دوردست و منزوی از مابقی مردمان و همسایگان خود زندگی کرده 
است. بدون شک ترکیب این جمعیت منزوی با ژنوم انسان‌های دیگر اختلاط 
کمتری یافته و بنا براین نسبت به ژنوم مردمانی که تماس و اختلاط بیشتری 
با همسایگان خود داشته‌اند، اختلاط کمتری دارد. به همین ترتیب زبان این 
گونه مردمان منزوی هم به جهت کمبود تماس با زبان‌های دیگر دچار تغییرات 
کمتری شده است. همراه با ترکیب ژنتیکی این جمعیت‌ها، زبان آنان نیز عملًا 

دچار رکود نسبی می‌شود و به سختی تغییر می‌یابد. 
ما  به  نزدیک‌تر  مثال  استرونزی،  و  اندونزی  جزایر  مردمان  از  صرفنظر 
جزیره ایسلند در شمال اروپا است که آب و هوای سرد و قطبی دارد. ایسلند 
در قرن نُهم میلادی یعنی 1200 سال پیش توسط نروژی‌ها مسکون شد. اکثر 
این جزیره زندگی می‌کنند. زبان معاصر  ایسلند در کناره‌های حاشیه‌ای  مردم 
زبان‌های  نیای  دارد که  »نوردیک« کهن  زبان  به  بسیاری  شباهت  ایسلندی 
و  هند  زبان‌های  خانواده  ژرمنی  شاخه  جزو  و  می‌آید  شمار  به  اسکاندیناوی 
اروپایی است. امروزه یک ایسلندی زبان مدرن می‌تواند تا حد زیادی زبان کهن 
نوردیک را بفهمد. علت آن این است که بعد از قرن یازدهم این زبان دچار 
رکود قابل توجهی شد. مهاجرت نروژی‌ها و دیگران به ایسلند عملًا متوقف 
دارد،  نفر  هزار   400 حدود  جمعیتی  که  نیز  ایسلند  داخل  در  حتی  گردید. 
تماس کمی بین مردم بومی با یکدیگر وجود داشت. همزمان با راکد ماندن 
تحول زبان، نادر بودن مهاجرت به ایسلند باعث کمبود جهش )موتاسیون( در 

ژنوم مردم بومی گردید. 
دریای  در  ساردنیا  ایتالیایی  زبانی، جزیره  و  ژنتیکی  انزوای  دیگر  نمونۀ 
نیز  دیگری  جغرافیایی  عوامل  بودن،  جزیره  عامل  بر  علاوه  است.  مدیترانه 
باعث انزوای ژنتیکی و زبانی ساردنیا بوده‌اند. تمرکز جمعیت ساردنیا اساساً 
در مناطق ساحلی بوده است. در گذشته، کوهستان‌های مرکزی ساردنیا مانع 
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بین خود مردمان  ایتالیا و حتی  ژنتیکی رومیان  و  زبانی  اختلاط  برای  مهمی 
داخل این جزیره بوده است. در نتیجه امروزه در لهجۀ ساردنیایی زبان ایتالیایی 

هنوز می‌توان برخی از آثار زبان لاتین باستان را مشاهده نمود.
از طرف دیگر عواملی مانند محیط دور و بر زندگی انسان ‌ها وجود دارند 
تصور  ما  کنند.  تأثیر  انسان‌ها  ظاهری  مشخصات  و  شکل  بر  می‌توانند  که 
می‌کنیم که با نگاه اول و ملاحظه رنگ تیره یا قد و قواره و یا شکل صورت و 
چشم انسان‌ها می‌توانیم به اصطلاح »نژاد« آنها را تشحیص دهیم. دانشمندان 
بیولوژی و ژنتیک اطمینان دارند که این گونه مشخصات ظاهری و بیولوژیک 
انسان‌ها اساساً نتیجۀ تأثیرات خارجی مانند نور آفتاب یا تغذیۀ آنان در طول 
معمولًا  پوست  تیره  انسان‌های  البته کودکان  است.  سال  هزاران  و  صد‌ها 
آسیای شرقی و جنوب شرقی  قد متوسط مردم  یا  زاده می‌شوند  تیره پوست 
معمولًا کوتاه‌تر از مردم شمال اروپاست. بدون شک این مشخصات ظاهری و 
فیزیولوژیک انسان‌ها ناشی از »دی ان ای« آنهاست. اما این مشخصات ظاهری 
و فیزیولوژیک اکتسابی و برگرفته از محیط و شرایط زندگی گذشته نیاکان آنان 
هستند. این مشخصات ممکن است در اثر مهاجرت یا اختلاط‌های جدید، در 
چند قرن به تدریج تغییر یابند. یک نمونۀ این تغییر، مشاهدۀ برخی از مراکز 
جامعه‌شناسی کشور‌های مختلف است که نشان می‌دهد قد متوسط انسان‌های 
آسیایی در اثر بهبود کیفیت تغذیه در عرض چند قرن اخیر نسبتاً افزایش یافته 
است. به هر حال، رنگ تیرۀ پوست یک شخص یا قد و قواره و شکل چشمان 
سوئدی  یک  از  مثلًا  را  او  و  اوست  ژنوم  ترکیب  از  ناشی  اگرچه  او  بینی  و 
نتیجۀ  فیزیکی و ظاهری  این گونه مشخصات  اما )1(  بومی متمایز می‌کند، 
اینگونه  تأثیر محیط بیرون از جمله آب و هوا و تغذیه انسان هاست و )2( 
یک  با  مقایسه  در  یک شخص  بودن  یا کهتر  برتر  دلیل  ظاهری  مشخصات 
شخص دیگر نیست، زیرا برخلاف ادعاهای برخی پژوهشگران قرن نوزدهم، 
هوشیار بودن یا نبودن، پویشگر بودن یا نبودن، میل به علم و تجربه داشتن 
یا غوطه خوردن در باورهای گذشته و خرافات ربطی به ترکیب »دی ان ای« 
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اشخاص ندارد و می‌تواند در هرگونه طبقه بندی‌های به اصطلاح »قومی« و 
»نژادی« دیده شود، همچنانکه »ضریب هوشی« یا »بهرۀ هوشی« )آی کیو(1 
انسان‌ها هم می‌تواند وابسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی، تحصیل و خانوادۀ 

انسان‌ها در محیط‌های مختلف فرق داشته باشد.

ضریب هوشی - »آی کیو«

در قرن گذشته، روانشناس و بیولوژیست بریتانیایی »سیریل برت« بدون ارائه 
کردن دلیلی علمی کوشش کرد با طرح تئوری‌هایی مبنی بر »وراثت ضریب 
به  والدین  از  موروثی  طور  به  ذکاوت  و  هوش  درجۀ  که  ثابت کند  هوشی« 
کودکان آنها منتقل می‌شود. در اوایل قرن بیستم، روانشناس فرانسوی »آلفرد 
اقدام  از طرف حکومت خود  با ماموریتی  بود که  بینِه« جزو نخستین کسانی 
به ـ»تست هوش« بین کودکان نمود تا راه‌های کمک به دانش آموزان »عقب 
مانده از نظر هوش و ذکاوت« را معین نماید. در نهایت 40-50 سال پیش 
بدون  معلوم شد  بود که  آمریکایی  بیولوژیست‌های  و  روانشناسان  با کوشش 
اقتصادی اشخاص، تست و  احتساب عوامل فرهنگی و جایگاه اجتماعی و 
تعیین ضریب هوشی آنان کامل و قابل اعتماد نیست. به نظر آنان، البته بخش 
نه چندان بزرگی از هوش و ذکاوت انسان‌ها احتمالًا دلایل بیولوژیک دارد، 
اما دو سوم عوامل برانگیزنده و مشوّق هوش و ذکاوت در انسان‌ها عبارت از 
انتقال زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی از والدین، خانواده، مدرسه و دانشگاه، 
شرایط خانوادگی و اقتصادی آنها و همچنین عواملی مانند ویژگی‌های زندگی 
جدید‌ترین  از  یکی  در  است.  نشده  بررسی  دقیقاً  تا کنون  است که  شخصی 
تلاش‌ها برای اثبات نظریۀ وراثت »ضریب هوشی«، روانشناس آمریکایی آرتور 
جِنسن مدعی شد که پائین بودن ضریب هوشی آمریکاییان آفریقایی تبار نسبت 

1.	 IQ, Intelligence Quotient
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به آمریکاییان »سفید« دلایل ژنتیکی دارد. اما تست‌هایی که در میان کودکان 
سیاه پوست آمریکا و انگلستان انجام شده، این نظریه را به چالش میکشد. 

نقش ضریب هوشی در طبقه‌بندی اجتماعی نیز از آن موضوعات مباحثه 
فرق  که  ادعا کرده‌اند  محکمی  دلیل  بدون  پژوهشگران  بعضی  است.  انگیز 
بالای جامعه  و  پائین  طبقات  بین  تفاوت  باعث  انسان‌ها  در ضریب هوشی 
می‌شود. یعنی، به گفتۀ آنان، اشخاصی که ضریب بالایی در تست هوش داشته 
باشند، در عمل به تدریج وارد طبقات بالا با درآمد بهتر می‌شوند و کسانی که 
ضریب هوشی آنان پائین است، عملًا از این مسابقه اجتماعی عقب می‌مانند. 
افراد  میان  فرق  که  رسیده‌اند  نتیجه  این  به  جدید  پژوهش‌های  بسیاری  اما 
منسوب به طبقات بالا و پائین جامعه اساساً دلایل اجتماعی و فرهنگی و نه 

ژنتیکی دارند.
با اینهمه، امروزه در ایالات متحده هنوز پیشداوری‌های زیادی در مورد 
»ضریب هوشی پائین« آمریکایی‌های آفریقایی تبار وجود دارد. ظاهراً بسیاری 
ژنتیکی است و  امر عوامل  این  دلیل  آمریکایی‌ها هنوز تصور می‌کنند که  از 
نه مشکلات اجتماعی که در دراز مدت، آمریکایی‌های سیاه پوست را تحت 
این  نمودن  رفع  که  می‌کنند  فکر  آنها  است.  داده  قرار  خود  منفی  تأثیرات 
مشکلات اجتماعی احتمالًا در مدت زمانی نسبتاً طولانی میسر خواهد شد. در 
این میان برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طبق یک بررسی و مقایسه، میانگین 
»سفید  هوشی  ضریب  میانگین  از  بالاتر  درجه   11 ژاپنی‌ها  هوشی  ضریب 
آمریکائیان  بین ضریب هوشی  فرق  همان  تقریباً  این  است.  آمریکا  پوستان« 
سفید پوست و سیاه پوست است. برخی در تفسیر این ارقام گفته‌اند که دلیل 
عقب بودن نسبی ضریب هوشی آمریکائیان سفید پوست از ژاپنی‌ها احتمالًا 

»بد بودن دبیرستان‌های آمریکاست«!
شاید در اینگونه موارد، بررسی و مقایسه تحول ژنتیکی و اجتماعی یک 
)مثلًا  خود  حقیقی  خانوادۀ  با  همراه  یکی  تخمک،  یک  از  همزاد  دوقلوی 
نزد  در  خوانده  فرزند  عنوان  به  دیگری  و  آمریکایی(  سیاهپوست  نوزاد  یک 
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خانواده‌ای بیگانه )مثلًا همزاد دوقلوی آن کودک سیاهپوست در یک خانوادۀ 
این  باره  در  تری  درست  نتیجۀ  به  را  ما  می‌تواند  آمریکایی(  پوست  سفید 
موضوع رهنمون شود. این نوع بررسی‌ها نادر و در عین حال پرخرج هستند. 
نتیجه‌ای که تاکنون از این نوع بررسی‌های چند ساله گرفته شده آن است که 
فرزند خواندۀ سیاهپوست خانوادۀ سفید پوست آمریکایی در تحول و تکامل 
اجتماعی و فرهنگی خود فرق چندانی با دیگر کودکان سفید پوست ندارد.

»ازدواج خویشاوندی«

کشورهای دارای بالاترین درصد ازدواج خویشاوندی1 

آمیزش  می‌شود،  برخی جمعیت‌ها  رسوم  و  عادات  از  ناشی  دیگری که  نکتۀ 
یا »ازدواج خویشاوندی« اشخاص با نزدیکان خونی است که می‌تواند باعث 
اختلال‌های ژنتیکی و معایب جسمی و روانی در نوزادان شود. درجۀ نزدیکی 
خانوادگی هر چه بیشتر باشد، خطر اینگونه اختلال‌ها و معایب جسمی و روانی 

1.	 Hamamy: Consanguineous marriages, NIH (USA)
	 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3419292 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3419292
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افزایش می‌یابد و بر عکس. هر چه نیاکان زن و مردی که آمیزش می‌کنند، از نظر 
ژنتیکی از یکدیگر دور باشند، خطر تولد نوزادان بیمار و معیوب کمتر است. 

انتقال  احتمال  باشد،  سالم گرفته  ژن  والدین خود  هردو  از  کودک  اگر 
مستقیم ژنی بیماری زا به نوزاد بسیار کم خواهد بود، مگر اینکه در نسل‌های 
قبلی‌تر یکی از والدین، ژنی اختلال یافته بوده باشد که تصادفاً یعد از چند نسل 
به این کودک منتقل شده باشد. از این جهت است که در بعضی جمعیت ها1 
نیاکان هر دو پارتنر را تا هفت نسل می‌شمارند تا مطمئن شوند که ازدواج 
خویشاوندی صورت نمی‌گیرد. اگر کودک از یک والد خود ژنی اختلال یافته 
گرفته باشد، احتمال انتقال آن ژن به کودک 25% و اگر از هردوی والدین خود 
ژن اختلال یافته‌ای گرفته باشد، احتمال انتقال آن ژن به کودک 50% خواهد 
بود. اما اگر چنین هم نشود، دور از احتمال نیست که این ژن اختلال یافته چند 

نسل بعد در نوادگان او پیدا شود.
و  زن  بیشتر  آشنایی  مانند  چندی  توجیه‌های  خویشاوندی  ازدواج‌های 
مرد با یکدیگر، سهولت رفع اختلافات در داخل خانواده و حفظ ثروت در 
درون خانواده دارد. این نوع ازدواج‌ها، طبق آمار و بررسی‌های علمی، بیش 
از همه در آسیای غربی )به خصوص عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، 
ایران، ترکیه، مصر( دیده می‌شود. رایج‌ترین ازدواج‌های خویشاوندی بین عمو 
زاده‌ها، خاله زاده‌ها، دایی زاده‌ها و عمه زاده‌های درجه یک )مثلًا دختر عمو 
با پسر عمو( یا درجه دو )مثلًا دختر خاله بزرگ با پسر خاله بزرگ( است. 
ازدواج‌ها  نوع  این  غربی،  کشورهای  در  ویژه  به  برخی کشور‌ها،  در  امروزه 
»ناپسند« شمرده می‌شوند. برخی کشور‌های غربی این نوع ازدواج را از نظر 
آفریقای  و  غربی  آسیای  در کشور‌های  مثلًا  حالیکه  در  منع کرده‌اند،  قانونی 
و  مذهبی  نظر  از  ازدواج‌ها  نوع  این  می‌شود که  دیده  شمالی کوشش‌هایی 

»عادات و سنن« توجیه شود.

نویسنده، این را شخصا از تاتارهای روسیه و کریمه شنیده است. 	.1





برای مطالعه بیشتر

آسیای غربی در ده هزار سال گذشته

است،  به کتاب حاضر  مضمونی«  »پیوست  نوعی  واقع  در  بخش که  این  در 
کوشش می‌کنم نگاهی نزدیک‌تر به منطقۀ »آسیای غربی« )ازجمله ایران کنونی( 
این منطقه در طول ده هزار سال  به نقش  را  باشم و توجه خوانندگان  داشته 

گذشته از دیدگاه ژنتیک، زبان‌ها، تاریخ، جغرافیا و مهاجرت‌ها جلب کنم.
ویژه  اهمیتی  صاحب  تاریخی  و  جغرافیایی  نظر  از  آسیا  دلیل  چند  به 
از طریق کانال سوئز و  آفریقا  با  ارتباط  با اروپا،  است: رابطۀ مستقیم زمینی 
تنگه  از  آمریکا  با  نزدیکی  و  در غرب،  الطارق  جبل  و  در شرق  مندب  باب 
ناپذیر است که  تفکیک  نزدیک و عملًا  آنقدر  اروپا  با  آسیا  رابطۀ  »بِرینگ«. 
حتی بسیاری از دانشمندان از تعبیر »اوراسیا« استفاده می‌کنند. زمان احتمالی 
ورود انسان معاصر به هر قارّه را می‌توان حدس زد، اما چندان معلوم نیست که 
آن‌ها در داخل هر قاره، مثلًا آسیا یا اروپا، از کدام مسیرها در این سرزمین‌ها 
آن است که مهاجرت اصلی و  بر  به هر صورت حدس قوی  پخش شده‌اند. 
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آغازین انسان معاصر از آفریقا به بقیۀ دنیا احتمالًا از طریق آسیای غربی بوده، 
جمعیت  تعداد  منطقه،  این  در  هوا  و  آب  مساعد  شرایط  بخاطر  بخصوص 
مهاجر به سرعت افزایش یافته و آن‌ها از طریق خاورمیانه و آناتولی به مابقی 

آسیا و جهان پراکنده شده‌اند. 

آسیای غربی در دورۀ نوسنگی )8000 س.پ.(1

گمانه زنی دوم آن است که انسان‌ها در ابتدا اصولًا در امتداد آب )رودخانه‌ها، 
دریا‌ها، اقیانوس ها( در دنیا پخش شده و دیرتر به داخل سرزمین‌های نو رفته‌اند. 
بعد از اینکه چند هزار سال از نخستین امواج مهاجرت انسان‌ها گذشته، 
آغاز دورۀ یکجا نشینی و کشاورزی )حدود ده هزار سال  از  بخصوص پس 

1.	 Human Biology Open Access, https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1112&context=humbiol_preprints

 https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=humbiol_preprints
 https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=humbiol_preprints
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پرورش  و  به کشت  مربوط  باستان‌شناسی  نشانه‌های  پایه  بر  می‌توان  پیش( 
غلّات، اهلی کردن حیوانات و تکامل تکنیک‌های ساخت خانه و پخت و پز، 
دنیا  در  انسان‌ها  بارۀ مسیر پخش شدن  در  تری  اعتماد  قابل  زنی‌های  گمانه 

مطرح نمود. 
آسیا بزرگترین و در عین حال، از نظر ترکیب ژنتیکی، اقتصادی، جغرافیایی 
واجتماعی پیچیده‌ترین قارّۀ دنیاست. آسیا در عین حال پرجمعیت‌ترین قارّۀ 
دنیاست. بلند‌ترین کوه‌های دنیا در این قارّۀ قرار دارند. این کوه‌ها و در عین 
بزرگ  دریاچه‌های  و  سوزان  و  خشک  صحرا‌های  پهناور،  دشت‌های  حال 
جدا کرده  یکدیگر  از  تاریخ  و  زبان   ، نظرژنتیکی  از  را  آسیا  مختلف  مناطق 
هفت  به  را  آن   ، قارّۀ  این  بررسی  در  دانشمندان  برخی  این جهت  از  است. 
منطقۀ بزرگ تقسیم نموده و هر کدام از آن‌ها را جداگانه بررسی می‌نمایند، 
زیرا در طول ده‌ها هزار سال بعد از »مهاجرت بزرگ« از آفریقا، هر یک از این 
مناطق آسیا تحولی مخصوص به خود داشته است. این مناطق آسیایی عبارتند 
از: آسیای غربی، آسیای جنوبی، آسیای شمالی، آسیای میانه، آسیای مرکزی، 

آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی. 
از نظر جغرافیایی منطقۀ »آسیای غربی« دربرگیرندۀ سرزمین‌هایی می‌شود 
سیاسی  تقسیم‌بندی‌های  شامل  سال،  هزاران  گذشت  از  پس  امروزه،  که 
لبنان،  سوریه،  اردن،  اسرائیل،  عربستان،  جزیره  )شبه  معاصر  خاورمیانۀ 
ایران، قفقاز جنوبی  آناتولی )بخش بزرگ ترکیه کنونی(،  عراق( و همچنین 

)ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان( می‌شود. 

پیشاتاریخ

در چندین نقطۀ آسیای غربی باقیمانده‌های چند نوع انسان تبارهای اولیّه و 
انسان معاصر کشف شده است. حتی در برخی غار‌ها استخوان‌های دو یا سه 
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نوع مختلف انسان‌های اولیّه یافت شده است. به عنوان یک نمونه می‌توان به 
کوه »کرمل« در اسرائیل اشاره کرد. این یافته‌ها مربوط به دوره‌های مختلف 
هستند. اما باقیمانده‌های انسان معاصر یعنی »هومو ساپینس« مربوط به 100 

هزار س.پ. می‌شوند. 
پیدا شده  خاورمیانه  در  انسان  بود که  این  عمومی  تصور  طولانی  مدتی 
و تکامل یافته است. احتمالًا این تصورات تحت تأثیر انجیل بود که منشاء 
و  و 21  قرن 20  تکنولوژی  انقلاب  از  است. پس  آن خاورمیانه  جغرافیایی 
بخصوص در 60-70 سال اخیر که به کمک تحلیل‌های »دی ان ای« تحولات 
ژنتیکی هزاران سال پیش روشن‌تر شد، آن تصورات دگرگون گردید و نظریه 
علمی تکامل، پیدایش و گسترش انسان از آفریقا برتری یافت. به هرحال نظر 
به اینکه خاورمیانه احتمالًا یکی از راه‌های اصلی مهاجرت انسان از آفریقا به 
بیرون بوده، این منطقه نقش مهمی در تکامل انسان معاصر ایفا نموده است. 
تقریباً در آغاز دورۀ نوسنگی یعنی 10-12 هزار سال پیش یکجا نشینی 
و کشاورزی در خاورمیانه و آناتولی، آسیای شرقی و آمریکای مرکزی آغاز شد 
و به دیگر مناطق جهان گسترش یافت. نقش »هلال حاصلخیز«، شرق و غرب 
آناتولی و مناطق غربی ایران در این رابطه بیشتر از آسیای شرقی و آمریکای 

مرکزی بررسی شده است. 
خاورمیانـه گفتـه  از  منطقـه‌ای  بـه  حاصلخیـز«1  »هالل  کنیـم:  تکـرار 
می‌شـود کـه کشـاورزی بـرای نخسـتین بـار از آنجـا شـروع شـده اسـت. طبـق 
کاوش‌هـای باستان‌شناسـی حـدود احتمالـی هالل حاصلخیـز و سـرزمین‌های 
همجـوار آن را می‌تـوان چنیـن تعریـف کـرد: شـاخ غربـی هالل حاصلخیـز 
شـامل منطقه‌های باسـتانی »اِریحا« )جنوب اسـرائیل کنونی( و »بِیضا« )اردن 
کنونـی( می‌شـود. در شـمال سـوریۀ کنونـی »اوغاریـت« یا »راس شَـمره« و »تل 
مَریبـط« واقـع اسـت. »چای ئونو« در جنوب شـرقی ترکیـه کنونی محل پرورش 

1.	 Fertile Crescent
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گوسـفند و تولیـد غلـه بـوده اسـت. شـاخ شـرقی هالل تـا شـرق رود دجلـه 
و خلیـج فـارس ادامـه یافتـه اسـت. در شـمال عـراق کنونـی )جنـوب کوه‌هـای 
زاگـرس در کردسـتان کنونـی( منطقـۀ »شـانه در« محـل پـرورش گوسـفند و بُـز 
بـوده اسـت )ضمنـا در غـار »شـانه در« اسـتخوان‌های انسـان نئاندرتـال نیـز 
یافـت شـده اسـت.1 ده‌هـا نمونـۀ دیگـر از دوره‌های پارینه سـنگی و نوسـنگی از 
مناطـق مختلـف ایـران، عـراق، کردسـتان و جمهـوری آذربایجان کنونی کشـف 
شـده‌اند2(. از »شـانه در« بـه سـوی جنـوب، قلعـه »چَرمـو« )اقلیـم کردسـتان( 
احتمـالًا محـل پـرورش خـوک و جنوبی‌تـر از آن »علـی کُـش« )اسـتان ایالم 
ایران( احتمالًا محل پرورش گوسـفند و بُز بوده اسـت. شـوش باسـتانی، مرکز 
فرهنـگ ایلامـی، در جنـوب غربـی ایـران قـرار دارد. بـدون شـک فرهنـگ و 
زبـان ایلامـی ماننـد دیگـر فرهنگ‌هـا و زبان‌هـای باسـتانی خاورمیانـه تحـت 
تأثیـر زیـاد سـومر بـوده اسـت. ایلامی‌هـا احتمـالًا از نظـر سیاسـی نیـز تحـت 
تأثیـر سـومری‌ها بودنـد، امـا از نظـر زبـان بـه درجه معینی مسـتقل بودنـد. زبان 

ایلامـی شـاخه‌ای از خانـوادۀ زبان‌هـای دراویـدی بـود.3 
آغاز کشاورزی،گروه‌های  با  در خاورمیانه، همزمان  پیش  هزار سال  ده 
مختلف مردم این سرزمین به اهلی کردن و پرورش حیوانات، کشت غلات، 
حبوبات، سبزی و میوه و بهبود روش‌ها و تکنیک‌های کشاورزی و دامداری 
پیشرفت  تدریج  به  آبادی‌ها  و  خانه‌ها  ساختمان  تکنیک  همزمان،  پرداختند. 
نمود. جالب است که به طور تقریباً همزمان، مشابه همین تحولات در شرق 
آسیا )چین کنونی( و آمریکای مرکزی هم مشاهده شد، در حالیکه خاورمیانه 
مستقیم  تأثیر  تحت  نامبرده  مناطق  بود که  آن  از  دورتر  بسیار  مناطق  این  از 

خاورمیانه قرار گرفته باشند. 

1.	 Shanidar 10: a Middle Paleolithic immature distal lower limb from Shanidar Cave, 
Iraqi Kurdistan, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17574652/

فهرست جالبی از این مناطق باستانی در این لینک:
2.	 https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory_of_Iran
3.	 Cavalli-Sforza, et al: History and Geography, p. 216
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در نتیجۀ پیشرفت و بهبود کشاورزی و دامداری، جمعیت مردم افزایش 
منظور  نوشته  این  در  یافت.  حاصلخیز«  »هلال  و  آناتولی  در  منتظره‌ای  غیر 
از  تا شمال سوریه،  اسرائیل  از جنوب  منطقه‌ای  تعبیر »هلال حاصلخیز«  از 
شمال  و  زاگرس  تا کوه‌های  بعدی(  خوزستان  و  )ایلام  ایران  غربی  جنوب 
ایران )آذربایجان، شمال عراق، کردستان و قفقاز جنوبی( و از شرق  غربی 
آناتولی تا جنوب شرقی، جنوب و جنوب غربی ترکیه )منطقه دریای »اِژه«( 
است. یک نمونه برجسته این آبادی‌های اولیّه محلی به نام »چاتال هویوک« در 
ترکیه است که از سوی باستان‌شناسان به عنوان نخستین شهر تاریخ شمرده 
می‌شود. با این ترتیب 6000 س.پ. راه برای تأسیس و تکامل شهرهای بیشتر 
»اوروک«  این تحول مهم شهر سومری  بارز  نمونۀ  باز شد.  و سازمان‌یافته‌تر 
است. هزار سال بعد، حدود 5000 س.پ.، نخستین آثار کتبی به سومری به 
وجود آمده‌اند. با این تحول انقلابی، نوشتار به عنصری گریز ناپذیر در تاریخ 
تمدن تبدیل گشت که به تدریج در طول چند هزارۀ بعد به صورت الفباهای 
اندیشه و دانش  این تحول، پیشرفتی شگرف در ثبت  مختلف کنونی درآمد. 
بشری به شمار می‌آید. معمولًا دوره‌های پیش از نوشتار را »پیشاتاریخ« و بعد 

از آن، یعنی از 5000 س.پ. تاکنون را »تاریخ« می‌نامند.
ریشـۀ زبـان سـومری معلوم نیسـت. تا کنـون زبان‌شناسـان توانسـته‌اند تنها 
معنـای بعضـی نام‌هـا و واژه‌هـای سـومری را تـا حـدودی معیـن کننـد. اوروک 
تنهـا شـهر سـومر نبـود. سـومری‌ها بـا سـوریه و جنـوب غربـی ایـران )ایالم و 
خوزسـتان بعـدی( رابطـه داشـتند و تجـارت می‌کردنـد. شـهر باسـتانی شـوش 

مرکـز فرهنـگ ایلامـی بود.
در پایان این بخش باید توضیخ داد که نام‌های جغرافیایی پیشاتاریخ و 
عهد باستان اصولًا نام‌هایی هستند که در آثار نوشتاری باستان )مثلًا سنگ 
نوشته ها( ذکر شده‌اند )مانند ایلام، اریحا( در غیر این صورت نام نزدیک‌ترین 
محل یا آبادی که یک منطقه باستان‌شناسی در آن واقع شده، به عنوان نام آن 
منطقۀ کاوش ذکر می‌شود و این نام ممکن است نه مُلهم از نام اصلی باستانی 
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و به همان زبان باستان، بلکه به زبان و املای کنونی منطقه و کشوری باشد که 
منطقه مزبور امروزه در آنجا قرر دارد )مانند علی کُش، چای ئونو(. 

عصر برُنز در خاورمیانه

پیشرفت  تاریخ  مراحل  از  یکی  3200 س.پ.(  تا   5300( برنز  عصر 
بشری است که در آن انسان‌ها به فلزکاری و ساخت ابزارها پرداختند. برنز از 
گداختن مس و قلع به وجود می‌آید. از این جهت گداختن آهن که برای ذوب، 
درجۀ حرارت بالاتری نیاز دارد، هزار سال بعد آغاز شده است. به آن دوره هم 

»عصر آهن« )3200 تا 2500 س.پ.( گفته می‌شود.
النهریـن  بیـن  در  برنـز  عصـر  نخسـت  مرحله‌هـای  در  برنـز  سـومرها. 
)میانـرودان، میـان رودهـای دجلـه و فـرات( کمیـاب بـود. امـا در کاوش‌هـای 
شـوش تعـدادی تبـر برنـزی کشـف شـده اسـت. هـر چـه عصـر برنـز پیشـرفت 
ایـن  شـاهان  می‌شـدند.  تأسـیس  دولتشـهرها  از  بیشـتری  تعـداد  می‌کـرد، 
دولتشـهرها شـاید انتخـاب می‌شـدند. آن‌هـا بـا قـدرت و حاکمیـتِ پیشـوایان 
آن  جـزو  »لاگاش«  و  »نیپـور«  »اور«،  بودنـد.  رقابـت  حـال  در  معبد‌هـا 
دولتشـهرهای سـومری بودنـد کـه تمایـل معینـی بـه گسـترش قـدرت داشـتند. 
ایـن احتمـالًا 5000 س.پ. بـود، یعنی حدوداً زمان تأسـیس نخسـتین سلسـله 
در مصـر باسـتان در 5100 س.پ. در ایـن دوره، طبقـات و اقشـار اجتماعـی 
بـه تدریـج شـکل می‌گرفتنـد. خانواده‌هـای اشـرافی حاکم، صاحـب زمین‌هایی 
بودنـد کـه از طـرف گماشـته‌های آنـان اداره می‌شـد. وضع این گماشـتگان کمی 
از بـردگان بهتـر بـود. نظـام قدیمـیِ کنتـزل مشـترک زمیـن از طـرف اعضـای 
داشـت.  قـرار  زوال  حـال  در  امـا  بـود،  موجـود  هنـوز  گروه‌هـای خویشـاوند 
پادشـاهان اغلـب تق المی‌کردنـد مالکیـت زمین‌هـای معابـد و روحانیـان را از 

دسـت آن‌هـا بگیرنـد و معمـولًا هـم موفـق می‌شـدند.
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اَکدیان1. شهرسازی اکدی‌ها شبیه سومریان بود. پایتخت اکدیان به نام 
»اکد« در نزدیکی بابل )جنوب عراق کنونی( قرار داشت، اما محل دقیق آن 
معلوم نیست. شاه »سارگون« اکدی از شهر »کیش« شهر اوروک را در سال 
2350 پ.م. فتح نمود و حاکمیت خود را به بخش‌هایی از سوریه، آناتولی، 
ایران و درّه سند گسترش بخشید. امپراتوری اکدیان چندان طول نکشید و در 
نتیجۀ حملات قبایل شمالی، شرقی و غربی از هم پاشید. بدین ترتیب سومین 
سلسلۀ پادشاهان شهر سومری »اور« بر سرزمین شاهان اکدی حاکم شدند و 
حتی آن را گسترش دادند. در سال 2000 پ.م. ایلامیان که تا 2300 پ.م. 
خود تحت سلطه اکدیان در آمده بودند، بر سومریان چیره شدند. سومریانِ 
شهرهای »لارسا« و »ایسین« دوباره قدرت منطقه را به دست خود گرفتند، تا 
اینکه »حمورابی« دودمان جدیدی را تأسیس نمود )1800 پ.م.( و بابل را 
پایتخت خود ساخت. دویست سال بعد »کاسی‌ها« که قومی احتمالًا از شمال 
یا کوهستان زاگرس بودند، قدرت را در بابل به دست گرفتند. این بار نوبت 
بازگشت حکومت ایلامیان همراه با آسوریان )آشوریان( بود )1200 پ.م.(. 

آنها قومی از شمال شرقی بین النهرین بودند. 
هیتیت‌ها. هیتیت‌ها قومی هند و اروپایی زبان بودند. اسنادی که از قرن 
بیستم پ.م. یا کمی بعد از آن باقی مانده، نشان می‌دهند که هیتیت‌ها در آناتولی 
مرکزی می‌زیستند. پایتخت آن‌ها »هاتـوشا« )خاتوشا( در ترکیۀ کنونی بود که 
امروزه »بوغاز کؤی« نامیده می‌شود. آن‌ها به حاکمیت دودمان حمورابی در بابل 
پایان دادند، با مصری‌ها برسر تجارت در خاورمیانه جنگیدند و با هورّی‌ها نیز 
درافتادند که احتمالًا از شمال آمده بودند. هورّی‌ها زبانی غیر سامی و غیر هند و 
اروپایی داشتند. شاید هم ریشه زبان هورّی از زبان اورارتویی بود. بین 1500 تا 
1350 پ.م. قبیله‌ای هند و اروپایی زبان به نام »میتانی‌ها« هورّی‌ها را شکست 
داد و برای مدت کوتاهی پادشاهی خود را در شمال بین النهرین تأسیس نمود.

1.	 Akkadians
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مهاجم  دریانورد  قبایل  از  به گروهی  دریا«  »مردمان  تعبیر  دریا.  مردمان 
از جزایر مدیترانه گفته می‌شود که پادشاهی مصر و دیگر حکومت‌های شرق 
مدیترانه را در اواخر عصر برُنز )1200 پ.م.( ساقط کردند. در اثر خرابی‌هایی 
که »مردمان دریا« به بار آوردند، بسیاری از آثار تاریخی مربوط به این دوره 
مقاومت  مهاجم  قبایل  این  برابر حملات  در  مصری‌ها که  اما  رفت.  بین  از 
هیروگلیف‌های  در  را  قبایل  این  از  برخی  نام  دادند،  نشان  آمیزی  موفقیت 
خود ذکر کردند، از قبیل لیکیایی‌های آناتولی، سیسیلی‌ها و »پِلِسِت«‌ها که در 
»کتاب مقدس« با نام »فیلیسطین« ذکر شده است. نام جغرافیایی »فلسطین« 

هم از این ریشه است و به بیش از سه هزار سال پیش برمیگردد. 

عصر آهن در منطقه »لِوانت«

تعریف، حدود و حتی نامگذاری قارّه‌ها، سرزمین‌ها و مناطق جغرافیایی ممکن 
است از نظر دانشمندان و متخصصین فرق کند. در این نوشته منظور نویسنده 
از  با دریای مدیترانه  از تعبیر »لوانت« همۀ کشور‌ها و سرزمین‌های همجوار 

ترکیه تا مصر است. 
عصر آهن )3200 تا 2550 س.پ.( به مرحله‌ای از تاریخ گفته می‌شود 
که آهن به صورتی گسترده در ساخت ابزار و سلاح‌ها جایگزین برُنز گردید، و 
گرنه انسان در دورۀ هیتیت‌ها هم مقدار کمی آهن تولید کرده و از آن استفاده 

نموده است. 
به دنبال هرج و مرج و ویرانی ناشی از حملات »مردمان دریا« و سقوط 
دولت هیتیت )3200 س.پ.( جمعیت‌ها و دولت‌ها ی جدیدی در سواحل 
مدیترانه و سرزمین‌های همجوار آن تشکیل یافت )یکی از آن‌ها هم عبارت از 

فیلیسطینی‌ها بود(. 
آرامی‌ها. آرامی‌ها مردمانی دامدار و دشت نشین در مناطق مرکزی سوریه 
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بودند. استفاده از شتر میان آنان رواج یافته بود و این، باعث شد که آرامی‌ها 
در کار تجارت در راه‌های دشت‌ها و صحراها فعال و ورزیده شوند. آرامی‌ها 
در ضمن از نخستین مردمانی بودند که خط و املای فنیقی‌ها را به کار گرفتند. 
کنعانیان. آنان در منطقه کنعان در نزدیکی کوه کرمل در سواحل دریای 
مدیترانه می‌زیستند و فرهنگ اجداد خود، فنیقی‌ها را ادامه می‌دادند. فنیقی‌ها 
و دیرتر کنعانیان تا سدۀ دهم پ.م. نفوذ و حضور خود را به اغلب سواحل 
دریا گسترش دادند و خطی الفبایی ایجاد کردند که پایه و زمینه همۀ الفباهای 
ساحلی  مناطق  بسیاری  در  که  بودند  ماهری  تاجران  فنیقیان  شد.  اروپایی 
آفریقا، غرب سیسیل، ساردنیا، کورسیکا، اسپانیا و  از جمله شمال  مدیترانه 
آن سوی جبل الطارق مراکز تجارتی تأسیس نمودند. برخی از این مراکز مانند 
»کارتاژ« در نزدیکی تونس صاحب اهمیت زیاد تجاری و حتی سیاسی شدند.
اسرائیلیان.1 اسرائیلیان خیلی زود در منطقه لوانت مسکن گزیدند. آنان 
آرامی‌ها یا شاید کنعانیان بودند.  از تبار  از قبایل سامی زبان و احتمالًا  یکی 
این است  با قدیمی‌ترین مسکن اسرائیلیان  روایت »کتاب مقدس« در رابطه 
که آنان در رابطه با پیامبر ابراهیم از شهر »اور« )از دولتشهر‌های سومر، در 
جنوب عراق کنونی( هجرت کرده و در امتداد رود فرات، رو به سوی شمال، 
چهاردهم  قرن  در  احتمالًا  زبان  عبری  عشایر  پیش گرفتند.  در  را  راه کنعان 
پ.م. در اسرائیل کنونی مسکن گزیدند. آنجا، در مقابل فشار همسایگانِ رقیب 
مانند فیلیسطینی‌ها، از قبیله‌های عبری زبان دعوت شد که همه تحت رهبری 
نیز چنین  آنان  به روایات،  بنا  پادشاه »شائول« )1020 پ.م.( متحد شوند. 
دو بخش  به  زبانان  پادشاهی عبری  دیر‌تر  بر دشمنان چیره گشتند.  و  کردند 
این  دوی  هر  بعدها  اما  تقسیم گردید.  )یهودا(  جنوبی  و  )اسرائیل(  شمالی 
پ.م.   722 سال  در  اسرائیل  درآمد:  بیگانه  حاکمان  تصرف  به  پادشاهی‌ها 
جنوبی  بخش  شدند.  تبعید  سرزمین  این  ساکنان  و  افتاد  آسوریان  دست  به 

1.	 Cavalli-Sforza, et al: History and Geography, p. 217 
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یعنی یهودا نیز تحت حاکمیت بابلیان درآمد که اورشلیم را تسخیر نمودند و 
یهودیان را به اسارت گرفته و به بابل راندند. آخرین مهاجرت بزرگ یهودیان 
بعدها خود  )که  روم  امپراتوری  تیتوس، سردار  بود که  میلادی  در سال 70 

امپراتور روم شد(، اورشلیم را تسخیر نمود و معبد آن شهر را ویران کرد. 
ترکیه کنونی  غربی  شمال  سرزمین‌های  از  اورارتویی‌ها  اورارتویی‌ها. 
بودند. شاید نام اورارتو با نام کوه »آرارات« در شرق ترکیه بی‌ارتباط نباشد. 
اورارتویی‌ها از نظر تباری به »هورّی‌ها« نردیک بودند، از همان منطقه می‌آمدند 
و زبانشان شبیه زبان آنان بود. منشاء زبان اورارتویی نیز مانند زبان »هورّی« 
نامعلوم است. اورارتویی‌ها در شمال آسور یک پادشاهی تأسیس کرده بودند 
که از نظر فرهنگی و تاحدی سیاسی تحت نفوذ آسوریان بود. در اواخر قرن 
قبیلۀ  که  شد  روبرو  کیمریان  تاز  و  تاخت  با  اورارتو  پادشاهی  پ.م.  هشتم 
کوچ‌نشینی از قفقاز بودند. آنها استقلال خود را از دست دادند و در مقابل، 
نام  هم  شاید  شدند.  منطقه  حاکم  بودند،  زبان  اروپایی  و  هند  ارمنی‌ها که 
»آرمن/ارمن« بر اساس یک اشتباه تلفظی و املایی یونانیان در نام »آرامی‌ها« 
به وجود آمده است. ارامنه خود را »هایِک« می‌نامند. ارامنه در تاریخ خود بارها 
با اشغال و ویرانگری از سوی بسیاری لشکریان مادی، پارسی، یونانی، رومی، 

بیزانسی، صلیبی، عرب، ترکمن و ترک روبرو گشتند.1 
آسوریان. آسوریان یا آشوریان نام خود را از شهر »آسور« در شمال عراق 
کنونی گرفته‌اند که از 2400 پ.م. نامی شناخته شده است. زبان آنها از خانوادۀ 
زبان‌های سامی و شبیه اکدی بوده که در جنوب عراق کنونی کاربرد داشته، اما 
از اکدی متفاوت بوده است. آسوریان با آناتولی مرکزی روابط تجاری داشتند.
آسوریان دولتی را تأسیس نمودند که کم و بیش بر تمامی منطقه هلال 
حاصلخیز حاکم شده بود. البته این حکومت نیز فراز و نشیب داشت، اما به 
هر حال تا سال 605 پ.م. پا برجا بود. آسوریان خط میخی به کار می‌بردند. 

1.	 Ibid., 218
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امکان  ما  به  اسناد  این  امروزه  است.  شده  حفظ  آنان  نوشته‌های  از  بسیاری 
می‌دهند که تاریخ آسوریان را تا اندازۀ زیادی بیاموزیم. 

راه شاهی عهد هخامنشی، ایران باستان1

خط میخی برای نخستین بار در سال 3000 پ.م. توسط سومریان به کار گرفته 
می‌نوشتند.  مصری  هیروگلیف‌های  با  میخی،  خط  کاربرد  از  پیش  آنها  شد. 
هیتیت‌ها  هورّی‌ها،  میتانی‌ها،  ایرانیان،  ایلامیان،  سومرها، کاسی‌ها،  اکدیان، 
و مردمان تحت حاکمیت آنان مانند بابلیان و آسوریان از خط میخی استفاده 
می‌کردند. زبان آرامی‌ها مدت کوتاهی بعد با الفبای فنیقی نوشته شد و جایگزین 
زبان آسوری گردید. آرامی به تدریج زبان رایج همۀ منطقه شد. این زبان هنوز هم 
مورد استفاده گروه‌هایی از مردم منطقه است. مثلًا در شمال عراق مردمانی میان 
موصل و اربیل که در فاصله نه چندان دوری از پایتخت آسور باستان، نینوا، زندگی 

1.	 https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Road

 https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Road


141       آرعص      ن در منطقه »لِوانت«ه

می‌کنند و خود را »آسوری« یا »آشوری« می‌نامند، به این زبان سخن می‌گویند. 
آن‌ها مسیحی مذهب هستند و احتمالًا خود را از تبار آسوریان باستان می‌شمارند. 
در کنار ایلام که شاخه جنوب شرقی هلال حاصلخیز بود و با بین النهرین 
روابط نزدیکی داشت، شمال غربی ایران نیز در انقلاب کشاورزی دوران نوسنگی 
شرکت کرد. پیش از 2000 پ.م. یعنی حدود 4000 سال پیش، سرزمین کنونی 
ایران از سوی برخی قبایل دامدار آسیای مرکزی از جمله ماد‌ها مورد تهاجم قرار 
گرفت. نام مادها برای نخستین بار در اسناد آسوری قرن هشتم پ.م. ذکر شده 
است. به روایت این اسناد، ماد‌ها همراه با دیگر اقوام ایرانی در مناطق مرکزی 
زاگرس مسکون شدند. آنها قلعۀ محکمی به نام اکباتانا )همدان کنونی( ساخته و 
آن را پایتخت خود قرار دادند. اکباتانا بین سده‌های هشتم تا ششم پ.م. مسکون 
بعد  مدتی  را سرنگون کردند.  آشور  امپراتوری  بابلیان  با  مادها همراه  گردید. 
دودمان هخامنشی پارس )در جنوب ماد و شرق ایلام( نیرو گرفت و قدرتمند 
شد. پادشاه پارس، کورش بزرگ، آخرین پادشاه ماد را شکست داد و امپراتوری 
پهناوری را ایجاد نمود که از آسور وسیع‌تر بود و از آناتولی تا رود سند را در بر 
میگرفت. داریوش، یکی از جانشینان کورش، شبکه‌ای از راه‌های سرتاسری با 
کیفیت بالا در امپراتوری هخامنشی تأسیس کرد که ایستگاه‌های منظمی داشت. 
این ایستگاه‌ها در عین حال نقش مراکز اداری را ایفا می‌نمودند. شاهراه اصلی 
عبارت از دو شاخه بود که یکی از پاسارگاد )پایتخت امپراتوری( و دیگری از 
اکباتانا )هگمتانا، همدان، یکی دیگر از پایتخت‌های هخامنشی( شروع می‌شد. 
این دو »راه شاهی« در شوش به یکدیگر می‌پیوستند و سپس از طریق بین النهرین 
)عراق کنونی( به شهر ساردیس1، یکی از مراکز آناتولی می‌رفتند. این راه شاهی 
حدود 2700 کیلومتر درازا و 111 ایستگاه داشت که در آنجا چاپار‌ها عوض 

می‌شدند و با اسب‌های تازه نفس راه را ادامه می‌دادند. 

این  بود.  آَناتولی  غربی  در جنوب  کنونی(  ترکیه  در  مانیسا  )استان  لیدیا  پادشاهی  مرکز  ساردیس  	.1
شهر در زمان هخامنشیان به عنوان مرکز ساتراپی لیدیا به امپراتوری ایران الحاق شد و بعد از حمله 

اسکندر، جزو شهر‌های مهم بیزانس بود.
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در ایـران باسـتان کشـاورزی اهمیـت زیـادی داشـت. تکنیک‌هـای آبیـاری 
ایرانـی و بخصـوص »قنـات« بـه آناتولـی، آسـیای مرکـزی و دیگـر سـرزمین‌ها 
گسـترش یافـت. قنات‌هـا شـبکۀ چاه‌هایـی بودنـد کـه در زیـر زمیـن بـه یکدیگر 
متصـل بودنـد. بـا اسـتفاده از نیـروی جاذبـۀ زمیـن، ابتـدا از چاهـی در بلنـدی 
تـا چنـد چـاه متصـل بـه هـم در سـطوح پاییـن تـر، آب بـه زمین وسـیعی پخش 
می‌شـد. در ایـن دوره برنـج و نیشـکر احتمـالًا از هنـد و هلـو و زردآلـو از چیـن 

بـه ایـران آورده شـد. 
امپراتـوری هخامنشـی دو قـرن پـا بـر جـا بـود، تـا اینکـه اسـکندر مقدونـی 
)کبیـر( در اواخـر 13 سـال سـلطنت خـود، آن را سـرنگون نمود. ایـن در اواخر 
قـرن چهـارم پ.م. بـود. اسـکندر کوشـید تمـدن یونانـی را بـه آسـیای غربـی 
بیـاورد، امـا او نظـام و تقسـیمات اداری ایرانـی را تغییـر نـداد. جانشـینان او 
او  لشـکر  برجسـتۀ  فرماندهـان  از  برخـی  هخامنشـی  پهنـاور  امپراتـوری  در 
بودنـد کـه امپراتـوری را بیـن خـود تقسـیم کردنـد. فرماندهـی کـه پادشـاه ایـران 
و سـرزمین‌های همجـوار آن شـد، »سـلوکوس« نـام داشـت و بـه همیـن دلیـل 
سلسـلۀ او را »سـلوکیان« مینامنـد. سـلوکیان سـعی کردنـد در منطقـۀ حکومـت 
خـود بـه رواج فرهنـگ یونانـی ادامـه دهنـد. امـا حکومـت ایرانیـان بـه خـود 

ایرانیـان بازگشـت.
پـس از سـلوکیان، سلسـلۀ اشـکانیان یا پارتی‌هـا )240 پ.م. تـا 224 م.( 
و سـپس ساسـانیان )225-621 م.( بـر سـر کار آمدنـد. احتمـالًا نخسـتین 
حاکمـان محلـی اشـکانی از قبایـل کوچ‌نشـین و ایرانـی زبـان آسـیای مرکـزی 
بودنـد. امـا امپراتـوری اشـکانی سیاسـت‌های اسـکندر را بـا جدیـت ادامـه داد. 
شـاهان اشـکانی کشـاورزی، یکجـا نشـین شـدن و »شـهری شـدن« اهالـی را 
تقویـت کردنـد و کانال‌هـای جدید آبیـاری احداث نمودند. به دنبال اشـکانیان، 
دودمان ساسـانیان بر سـر کار آمد. آنان نیز سیاسـت تحکیم شـبکه‌های آبیاری 
و گسـترش شـهرها را ادامـه دادنـد. جمعیـت شـهرهای مغلـوب در جنـگ و 
لشـکریانی کـه شکسـت خـورده و پراکنـده شـده بودند، وادار به مسـکون شـدن 
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گشـتند. در نتیجـه، جمعیـت شـهرهای بـزرگ و کوچـک بسـیار افزایش یافت، 
تـا حـدی کـه افزایـش جمعیـت تـا مدت‌هـا بـه آن درجـه نرسـید. سـازماندهی 
یـا  اسـتان  معنـی  بـه  »خوره‌هـا«  )دیرتـر  »شـهر‌ها«  برپایـه  دولـت  اداری 
سـاتراپی‌های دورۀ هخامنشـی( تنظیـم شـده بـود، امـا قدرت دولـت مرکزی در 
دورۀ ساسـانیان بیـش از گذشـته شـد. جنگ‌هـای بی‌پایـان و فرسایشـی ایـران 
ساسـانی بـا روم شـرقی )بیزانـس( در غـرب امپراتوری باعـث تضعیف فزایندۀ 
هـر دو دولـت گردید. مالیات‌های سـنگین، خودسـری و بی‌نظمی در لشـکریان 
و ادارۀ کشـور پیوسـته افزایـش یافـت و باعـث نارضایتـی و بی‌تفاوتـی مـردم و 
هـرج و مـرج اجتماعـی گردیـد. احتمـالًا ایـن عوامل نقـش مهمی در فروپاشـی 
دولـت ساسـانی )و نیـز پانصـد سـال بعـد بیزانـس( و فتوحـات نسـبتاً آسـان 

اعـراب در ایـران و آسـیای مرکـزی داشـته‌اند. 

نیم جزیرۀ عربی

نیـم جزیـرۀ عربی سـرزمینی خشـک اسـت. مـردم آن اصـولًا در مناطق سـاحلی 
شـرق و جنـوب غربـی جمـع شـده‌اند. در جنـوب »دریـای مُـرده« و شـمال نیـم 
جزیـرۀ عربـی سـرزمینی هسـت بـه نـام »اِدوم« که امـروزه میان اسـرائیل و اردن 
تقسـیم شـده اسـت. جمعیـت »اِدوم« در عهـد باسـتان ابتـدا بـر علیه پادشـاهی 
اسـرائیل جنگیـد و مـردم آن دیر‌تـر به پادشـاهی »یهـودا« مهاجـرت کردند. پس 
از قـرن پنجـم پ.م. نخسـتین اشـاره‌های تاریخـی بـه قـوم »نَبَطی‌ها« پیدا شـده 
کـه در ایـن منطقـه مسـکون شـده بودنـد. نبطی‌هـا تکنیک‌هـای جدیـدی جهت 
نگهـداری آب در صحـرا اختـراع نمودنـد و ایـن دسـت‌آورد بـه آنـان امـکان داد 
کـه در صحـرای جنوبـی دسـت بـه بنـای شـهرها و معبد‌هـا بزننـد. نبطی‌هـا 
درآمـد خـود را بـه تجارت عود میان عربسـتان و خاورمیانه مدیـون بودند، زیرا 

سـرزمین نبطی‌هـا در مسـیر کاروان‌هـا بیـن ایـن دو منطقـه قرار داشـت.
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ساکنان سواحل شرقی عربستان عبارت از دو گروه بزرگ بودند: 
یکم: منطقه‌ای موسوم به »دیلموم« در سواحل خلیج فارس که از سومر تا 
جزیرۀ بحرین ادامه داشت. این ناحیه از نظر حمل و نقل کالاهای تجاری از 
»مَجان« )یا مَجَن، توضیح در پائین( یا از حوزۀ رود سند به سومر و دیرتر به 
اکد در بین النهرین مورد استفاده بود. عمدۀ این کالا‌ها عبارت بودند از چوب، 

مس و سنگ جهت حکاکی و کنده کاری. 
دوم: »ماجان« که نام منطقه‌ای بود در نیم جزیره عربی، هم مرز با امارات 
متحده عربی - ابوذبی کنونی )در سواحل خلیج فارس و طرف عربی تنگۀ 

هرمز( و همچنین عمان کنونی. 
در هر دو منطقۀ ساحلی شرق نیم جزیره، فعالیت تجاری حد الامکان تا 
نواحی دور از ساحل هم پیش میرفت. سبک معماری از جمله قبرهای عربی 
و ایرانی ماجان در طرف عربی و همچنین مکران )در طرف ایران( حاکی از 

تماس‌های باستانی میان ایران و عربستان است.
در سواحل جنوب غربی عربستان »مُرّ« )یا مُر مکّی( و عود خوشبو تولید 
می‌شد. در دورۀ پادشاهی سلیمان، مردم با اسرائیل، از راه بحر احمر )دریای 
به شهر  راه‌های کاروان رو که  از طریق  امتداد سواحل عربی  یا در  سرخ( و 
باستانی »پِترا« )در سوریۀ کنونی( منتهی می‌شد، تجارت می‌کردند. یک راه 
دیگر کاروان رو از صحرا می‌گذشت و از دیلموم ردّ می‌شد. از نظر گذشتۀ 
آنها مانند »سَبا«‌ها و »مَعین‌ها« را می‌دانیم. سباها  از  نام بعضی  اقوام عربی 
اتحادیه‌ای قبیله‌ای در یمن کنونی بودند و »مَعین‌ها« در شمال سرزمین سباها 
برای  بود که  رو  راه‌های کاروان  دیگر  نزدیکی  در  منطقه  دو  این  می‌زیستند. 
تجارت با حبشه استفاده می‌شد. تجارت اعراب در دورۀ امپراتوری روم رشد 
نمود و در دورۀ اسلام نیز فعال بود. وقتی که پرتغالی‌ها در اواخر سدۀ پانزدهم 
تجارت  شکوفائی  شاهد  که  نوشتند  زدند،  دور  خود  با کشتی‌های  را  آفریقا 

اعراب از خلیج فارس تا چین شده‌اند.
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گسترش حاکمیت اعراب

شهر مکه که محل تولد پیامبر اسلام بود، تبدیل به مرکز دین و جهان اسلام 
گردید. مکه در عین حال مرکز تجارت بین عربستان و خاورمیانه بود. در دورۀ 
زندگی پیامبر اسلام و خلیفه‌های متعاقب او تمامی عربستان، سوریه، ایران، 
عراق و مصر در مدت کوتاهی فتح شد. در کمتر از 80 سال آفریقای شمالی 

و بخشی از اسپانیا نیز به دست مسلمانان افتاد. 
از  تهاجم  بعدی  موج  اعراب،  طرف  از  شمالی  آفریقای  تسخیر  از  پس 
سوی »بنو هلال« یا هلالیان انجام گردید. آنها بادیه نشینانی عرب بودند که 
به شمال  نزدیکی مکه زندگی کوچ رو داشتند و در قرن پنجم ق.  اصالتاً در 
خود  در  اعراب  جمعیت  دهم  یک  نشینان،  بادیه  مهاجرت کردند.  آفریقا 
عربستان و خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. هلالیان به زندگی بادیه نشینی و دام 
پروری دلبستگی شدیدی دارند و هنوز هم بخش مهمی از آنان همچنان این 
طرز زندگی را ترجیح می‌دهد. تهاجم هلالیان باعث شد که »بربریان« بومی 
آفریقای شمالی از موطن خود رانده شوند. بسیاری از آنها یا به اسارت درآمدند 
و یا به مناطق مرکزی صحرای آفریقا کوچ نمودند و قبایل عرب جایگزین آنان 
گشتند. این جابجایی ژنتیکی و در نتیجه زبانی، در عین حال به خاطر افزایش 
سریع و بی‌رویۀ دام پروری )بخصوص شتر، اسب و گوسفند( باعث خشک 

شدن هرچه بیشتر زمین و کاهش چراگاه‌ها در شمال آفریقا گردید.
غربی  آسیای  در  را  جمعیت‌ها  تقسیم  و  پخش  نظام  اعراب  حاکمیت 
متحول ساخت. بسیاری از شهرهایی که مرفّه و پررونق بودند، متروک شدند و 
برعکس، شهرهای جدیدی ساخته شد. مدتی بعد، حاکمیت اعراب با تهاجم 
قبایل ترک از آسیای مرکزی به پایان رسید. ترک‌ها که به کمک ایرانیان مسلمان 
شده بودند، در دورۀ سلجوقیان ترک در قرن یازدهم امپراتوری بزرگی در ایران 
و دیگر سرزمین‌های خلافت اسلامی به وجود آوردند، بغداد را به دست خود 
گرفتند  و سپس بر آناتولی و دیگر سرزمین‌های روم شرقی حاکم گشتند. بغداد 
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در قرن سیزدهم دوباره، اما این بار از طرف گروه دیگری از قبایل کوچ‌نشین 
آسیای مرکزی یعنی مغول‌ها تسخیر و غارت شد. حاکمیت عربی در بسیاری 
از سرزمین‌های اعراب به دست امپراتوری عثمانی افتاد. عثمان )درگذشت 
در سال 1320 م.( یکی از امیران ترک در آناتولی بود. ترک‌های عثمانی پس 
آناتولی و بالاخره استانبول کنونی )1453 م.( در یکی دو  از تصرف تمامی 
قرن بعدی بالکان، سوریه، مصر، بین النهرین، لیبی، تونس، الجزایر و بخش 
بزرگ خودِ عربستان را تسخیر نمودند. این تصرفات ترکی در آسیای غربی 
و حتی ایران و آناتولی تأثیر مهمی بر ترکیب ژنتیکی مردمان محلی نگذاشت، 
اگرچه باعث تغییر زبان و دین مردم در آناتولی و قسمت‌هایی از سرزمین‌های 
با  و  شد  شروع  م.  نوزدهم  قرن  در  عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  شد.  دیگر 
جنگ جهانی اول در اوایل قرن گذشته به سقوط امپراتوری عثمانی و تأسیس 

جمهوری ترکیه در سال 1923 م. منجر گردید.



چند تعریف پایه

ای«  ان  از »دی  ژن‌ها  است.  وراثت  اساسی  و عملکردی  فیزیکی  واحد  ژن، 

ساخت  برای  دستورالعمل‌هایی  عنوان  به  ژن‌ها  از  برخی  شده‌اند.  ساخته 

ضروری  بدن  عملکرد  برای  که  می‌کنند  عمل  پروتئین  نام  به  مولکول‌هایی 

هستند. با این حال، بسیاری از ژن‌ها پروتئین‌ها را کُد نمی‌کنند، در عوض به 

کنترل ژن‌های دیگر کمک می‌نمایند. 

ژنوم  دارد.  نام  ژنوم  سلول  یک  درون  در  ژن‌ها  مجموعۀ کلّ  و  ترکیب 

 – است  شده  بسته‌بندی  کروموزوم‌ها  نام  به  بزرگتری  واحدهای  در  انسان 

آنها مولکول‌های فیزیکی جداگانه‌ای هستندکه طول آنها از حدود 50 تا 250 

میلیون جفت باز متغیر است. سلول‌های انسان حاوی دو مجموعه کروموزوم 

هستند که یک مجموعه از هر والد به ارث می‌رسد. هر سلول معمولًا حاوی 

یک  و   )22 تا   1 )شماره  اتوزوم   22 شامل  است که  جفت کروموزوم   23

جفت کروموزوم جنسیتی )XX یا XY( است. با این حال، اسپرم و تخمک 

معمولًا حاوی نیمی از مواد ژنتیکی هستند: فقط یک نسخه از هر کروموزوم.

و  فیزیکی  واحدهای  که  است  زیادی  ژن‌های  حاوی  کروموزوم  هر 

عملکردی اساسی وراثت هستند. ژن‌ها توالی‌های خاصی از بازها هستند که 
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دستورالعمل‌هایی را برای نحوۀ ساخت پروتئین‌ها رمزگذاری می‌کنند. توالی 
دی ان ای، چیدمان خاص بازها در کنار هم در امتداد رشته DNA است )به 
به فرد  توالی DNA منحصر  عنوان مثال، ATTCCGGA(. هر ژن یک 
دارد. ژن‌ها تنها حدود 29 درصد از ژنوم انسان را تشکیل می‌دهند. بقیه شامل 
مناطق غیر کُدکننده است که عملکرد آنها ممکن است شامل تأمین یکپارچگی 
ساختاری کروموزومی و تنظیم محل، زمان و مقدار ساخت پروتئین‌ها باشد. 

تخمین زده می‌شود که ژنوم انسان حاوی دو تا 25 هزار ژن باشد.
اگرچه هر سلول حاوی یک مجموعه کامل »دی ان ای« است، سلول‌ها 
از ژن‌ها به صورت انتخابی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، ژن‌های فعال در 
زیرا  متفاوت هستند  مغزی  در یک سلول  فعال  ژن‌های  با  یک سلول کبدی 
پروتئین‌های  به  بنابراین  و  می‌دهد  انجام  را  متفاوتی  عملکردهای  سلول  هر 
در  یا  رشد  طول  در  می‌توانند  همچنین  مختلف  ژن‌های  دارد.  نیاز  متفاوتی 

پاسخ به محرک‌های محیطی مانند عفونت یا استرس فعال شوند.
»توالی« یعنی تسلسل، ترتیب و پشت سرهم آمدن و چیده شدن چیزی، 
یک  انسان  هر سلول  تقریبا  هستۀ  در  انسان.  هر سلول  در هستۀ  ژن‌ها  مثلًا 

»کُپی« یا نسخۀ کامل از این مجموعۀ ژن‌ها قرار دارد.1 
تغییر در توالی و چیدمان دی ان ای )variation( تغییری در رایج‌ترین 
برای  می‌تواند  واریانت  اصطلاح  هست.  ای«  ان  »دی  نوکلئوتیدی  توالی 
با  یا  بیماری‌زا  خوش‌خیم،  است  ممکن  شود که  استفاده  تغییری  توصیف 
اهمیتی ناشناخته باشد. اصطلاح واریانت به طور فزاینده‌ای به جای اصطلاح 

جهش استفاده می‌شود.
جهش )mutation( تغییر در توالی و چیدمان معمول »دی ان ای« در 
یک جایگاه ژنتیکی خاص است. اگرچه این اصطلاح اغلب بار معنایی منفی 
دارد، جهش‌ها )از جمله پلی‌مورفیسم‌ها( می‌توانند مُضرّ، مفید یا خنثی باشند 

1.	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115568/
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و تأثیری بر عملکرد سلول داشته باشند. اصطلاح »واریانت« گاهی اوقات به 
عنوان مترادف اصطلاح »جهش« استفاده می‌شود.

 )DNA sequencing( ای«  ان  »دی  )ترتیب(  توالی  دقیق  تعیین 
بلوک  توالی )ترتیب( دقیق چهار  تعیین  برای  آزمایشگاهی است که  فرآیندی 

سازنده یا باز تشکیل‌دهنده »دی ان ای« استفاده می‌شود. 
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